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به نام نگارنده‌ی هستی

ارزش‌های  پاسداشت  به گذرگاه  ره  ادب،  و  علم  متعالی در سرزمین  باورِ  اهالی  از  قدرشناسی 
معنایی دارد که در دایره‌ی هدفمند از اصالت‌های رفتاری در همه ابعادِ بشکوه، فروغ ایزدی را بر 
جلوه‌گه اندیشه‌ها نقش زده و کیان این مرزبوم به تحقق سیر نور تا بی‌کرانِ کمانِ آرش‌صفتان، 
مرزها را گریخته و بر بلاد جهانیان، تعریفی سترگ و ویژگی بزرگ را نمودار نموده که ... ایرانی 

اسطوره دانایی است.
صددروازه‌ی کهن، نگینی بر حلقه‌ی دانش این سرزمین و خاستگاهی استوار از اندیشه دینی و 

درایت علمی است.
بزرگانِ بی‌شماری در شمار آمده‌اند و در فرصتی بی‌قرار، چونان ماهتابی از دانش، بر بام آسمان 
جان‌ها تابیده‌اند و رخسار خود را بر خرگه بلند ادبیات این دیارِ مهر، نموده‌اند و با زلالِ کلام و 
هلالِ قلم خویش، چشمه‌ساران ادب را بر سپیده اوراق، جاری کرده‌اند تا مردمان از سماطِ دانش 

ایشان، نمک عشق بچینند و طلعت مهر ببویند.
و از این شمیم‌‌کده‌ی متجلیّ به جمال معبود، گلی به تمثالِ صدق بر نگاه دکتر حسن ذوالفقاری 
دامغانی نشسته که بر آسمانِ جانان، کوکبی بلورین است و به فضلِ دوست در سایه‌سار سایه‌ی 

او می‌توان  بی پروای روزگار تا بی‌کرانِ اندیشه تاخت و بارگاه  ادب را بر بستری از نور ساخت.
آزاد  دانشگاه  برآمده‌ی سرزمینمان،  ادیب  این  فخیم  آثار  و  بلند  نام  بزرگداشت  بهانه  به  اما  و 
اسلامی واحد دامغان مطابق یا آیین‌نامه‌های فرهنگی در ضرورت پاسداشت نام برجستگان و 
مشاهیر، مقرر داشت همزمان با برگزاری مراسم نکوداشت، مجموعه‌ای فاخر و توضیحاتی کامل، 
برگرفته از زندگی و مرام و گستره‌ای از تلاش و پویایی ذوالفقار ادب را که به تدبیر مهر بر زلف 
روزگار، شانه‌ی لطافتِ فارسی زده به زیور طبع بیاراید و بر ساحت ساغرنوشان باده‌ی معرفت 
عرضه بدارد که این اندک، رهگشای ره‌جویان  باشد تا بر کانون فخر، صدردروازه‌ی کهن، مباهات 

ورزند.
واحد دامغان به عنوان اولین مؤسسه آموزش عالی در این شهر، مفتخر است تا در هر آیین و 
سنت که ریشه در تعالی دانش دارد؛ دستی از کرامت بردارد و باور خود بر حمایت از ساختارهای 
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فرهنگی را منطبق با منویات مقام معظم رهبری و اندیشه‌ی مسئولان معزز دانشگاه آزاد اسلامی، 
جناب دکتر علی‌اکبر ولایتی و دکتر فرهاد رهبر، بر گوش دل‌های عموم مردم این دیار مهربان 

فریاد کند.
این مختصر با عشق و علاقه به حضور مردم شریف دامغان، اهالی سبزِ کوی اندیشه و فرهیخته 

ارجمند جناب دکتر حسن ذوالفقاری تقدیم می‌شود.

 دکتر عباس علایی نوین
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

بهمن ماه 1396
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بسمه‌تعالی

دکتر حسن ذوالفقاری از دانشمندان برجسته کشور و فرزند فرهیخته استان سمنان و شهرستان 
استادان،  از  بسیاری  استفاده  و  توجه  مورد  ایشان  پژوهش های  و  تألیفات  که  هستند  دامغان 
ادیبان، دانشجویان و علاقه مندان فرهنگ عامه و زبان فارسی می باشد. ایشان با تلاش و همت 
ستودنی خود و کسب توفیقات و جوایز متعدد علمی و فرهنگی در سطوح ملی و بین المللی مایه 

مباهات و فخر فرزندان این مرز و بوم گشته اند.
رسالت بنیاد ملی نخبگان در تکریم نخبگان، زنده نگه داشتن یاد و نام مفاخرعلمی و فرهنگی 
کشورو نیز آشنا نمودن نسل جوان و مستعد با آن هاست. لذا برگزاری آیین تکریم و بزرگداشت 
دکتر حسن ذوالفقاری با همت بنیاد نخبگان استان، دانشگاه دامغان و تعدادی از دستگاه های 
اجرایی استان و شهرستان دامغان، بهانه ای است تا از تلاش های وافر این دانشمند فرزانه در 
خدمت به کشور و استان قدردانی به عمل آمده و از این پس شاهد خدمات بیشتر و گسترده تر 
در  را  فرهیخته  عالم  این  همواره  سربلندی  و  سلامتی  پایان  در  باشیم.  ایران  ملت  به  ایشان 

خدمتگزاری به جامعه علمی و فرهنگی کشور از خداوند متعال خواستارم.

داود فیض
رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان
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بسمه‌تعالی

من و مجتبی هم کلاسی بودیم. خانه شان در مجموعه ساختمان های اداری راه آهن دامغان بود. 
هفته ای دو سه روز برای درس ریاضی و علوم به خانه شان می‌رفتم و با هم تکالیف این دو درس 

را انجام می دادیم. گاهی هم او به خانه ما می آمد. 
در خانه شان، موقع انجام تکالیف، گاه و بیگاه از کشوی کتاب هایش چند کتاب را در می آورد. 
اسم نویسنده اش را به من نشان می داد و با غرور خاصی به من می گفت: »این جا رو ببین نوشته 

دکتر حسن ذوالفقاری... دایی منه... دایی حسنم«
بیاید و  حس خوبی به من دست می داد. دوست داشتم من هم روزی اسمم روی یک کتاب 
بردارم کتاب را به همه نشان دهم. شب ها که به خانه می رفتم صفحه دوم دفتر مشقم را مانند 
سرشناسه کتاب هایی می کردم که مجتبی به من نشان می داد. درشت به شکلی که دیده شود 

می نوشتم: »نویسنده: علیرضا رعیت«

*****

اولین دیدارم با دکتر حسن ذوالفقاری روزی بود که برای گرفتن نامۀ فرصت مطالعاتی دورۀ 
دکتری ام از وی به دانشگاه تربیت مدرس رفتم. پیشتر، چند بار تلفنی با هم صحبت کرده و به 

توافق رسیده بودیم تا پروژه ای را تحت راهنمایی اش در دانشگاه انجام دهم.
پایان کار در حالی که سوار بر ماشین سفید رنگش در راه رفتن  از  در همان دیدار اول پس 
به سمت ایستگاه مترو بودیم، ماجرای مجتبی و کتاب ها و دایی حسن را برایش تعریف کردم. 

خنده ای کرد و گفت: »البته تو دیگه الان خودت یه پا دایی حسن شدی.«
هنوز آن حس خوب دوران کودکی را داشتم و خیلی خوشحال از اینکه در کنار وی بودم. 

از فردا، کار شروع شد. اتاقی در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرس به من داد. 
به  هم  هفته  در  روز  یک  و  بودم  آنجا  هفته  در  روز  سه  دو  خودش.  دفتر  روبه روی  درست 

می رفتم.  فرهنگستان 
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شیوۀ کاری اش برایم بسیار جالب بود. هرگز اهل تحمیل نبود. در عین حال که سختگیری ها و 
دقت های علمی داشت، مانع ایده پردازی و دگرگونه دیدن های من در کار نمی شد. گاه در پیچ و 
خم های مردافکن پژوهش، با یک اشاره و تیزبینی راه را بر من هموار می کرد و گاه نیز ساعت ها 
در پی حل مشکلی در کار با هم صحبت می کردیم. بی آنکه خسته شود و از شنیدن حرف هایم 

شانه خالی کند.
شش ماه از نزدیک شاهد بودم که چگونه با سعی و تلاش مثال زدنی امور مختلف را به انجام 
کارهای  و  دانشگاه  نشریات  به  مربوط  امور  تا  گرفته  دانشجویانش  راهنمایی  از  می رسانید. 
فرهنگستان و تألیف کتاب و ... پشتکاری مثال زدنی که در کمتر کسی دیده بودم. دفتر کارش 
محل آمد و شد افراد مختلف بود. از خبرنگار و روزنامه نگار گرفته تا دانشجویان دانشگاه های 
از  همکلاسی هایم  می دیدم  وقتی  می بالیدم  خود  بودن  دامغانی  به  و  می بردم  لذت  مختلف. 
دانشگاه فردوسی مشهد چگونه برای راهنمایی گرفتن از وی به تهران می آمدند و آرزو داشتند 
روزی بتوانند نام دکتر ذوالفقاری را به عنوان مشاور یا راهنما بر پیشانی پایان نامه شان درج کنند.

جایگاه  به  رسیدن  که  کرد  روشن  برایم  ماه  شش  آن  و  وی  دفتر  روبه روی  کوچک  اتاق  آن 
دارد.  نیاز  تیزهوشی  البته  و  بی وقفه  تلاش  کار،  مایه  چه  مجتبی،  حسنِ  دایی  افتخارآمیز 

برگزاری بزرگداشت دکتر حسن ذوالفقاری در دامغان، فرصتی شد برای ما تا بتوانیم یک دریچه 
آسمان از آن وجود نازنین را به روی علاقه مندان و دوستدارانش بگشاییم. باشد که قبول افتد.

علیرضا رعیت حسن آبادی
دکتری زبان و ادبیات فارسی





کارنامک
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کارنامک

1. اطلاعات شخصي
نام و نام خانوادگي: حسن ذوالفقاري

تاريخ تولد: 4/20/ 1345
محل تولد: دامغان

رتبه علمی: دانشیار
نشاني: دانشگاه تربیت مدرس

تلفن و دورنگار: 33- 88630230
zolfagari_hasan@yahoo.com :پست الکترونيک

2. پیشینه تحصيلي

مقطع نام دانشگاه رشته تاريخ دانش آموختگی

کارشناسي بین‌المللی امام خميني زبان و ادبيات فارسي )دبيري( 1368

کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني زبان و ادبيات فارسي 1370

دکتري دانشگاه تهران زبان و ادبيات فارسي 1376

3. پیشینه شغلي و اجرایی 
1. دبير آموزش‌وپرورش دامغان )از سال 1368 تا سال 1370(

سال  )از  درسي  كتب  برنامه‌ريزي  و  پژوهش  سازمان  درسي  كتاب هاي  كارشناس  و  مؤلف   .2
)1383  –  1371

3. عضو هیأت‌علمی دانشگاه تربيت مدرس )1383 تاکنون(

4. پیشینه مدیریتی و عضويت در مجامع علمي 
رئیس مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس )1394 تاکنون(.11
مدیر گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی )1389 تاکنون(.22
معاون پژوهشی مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس )1385 تاکنون(.33
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عضو شوراي پژوهشي كتابخانه مجلس شوراي اسلامي تا سال 44.1381
عضو كميتة ملی المپياد ادبي.55
 عضو بنياد ملي نخبگان.66
عضو کارگروه علوم انسانی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور )1390 تاکنون(.77
عضو هیأت‌علمی مجمع علمي آموزش زبان و ادبيات فارسي )1387-1375(.88
عضو کارگروه برنامه درسی و آزمون بسندگی وزارت علوم.99

1010 عضو کمیته تدوین سند خط و زبان فارسی فرهنگستان
1111 دبیر جایزه فرهنگستان به مطبوعات )1392 تاکنون(
1212 همكاري با شوراي بررسي متون دانشگاهي )داوري(
1313 عضو كميته كار شوراي زبان فارسي و فن‌آوري اطلاعات )معاونت پژوهشي وزارت ارشاد(
1414 عضو شوراي علمي مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس
1515 عضو هیأت‌مدیره انجمن علمي استادان زبان و ادب فارسي
1616 عضو انجمن زبانشناسي ايران
1717 عضو هیأت تحريريه مجله ادب پژوهي دانشگاه گيلان
1818 عضو هیأت تحريريه مجله مطالعات زباني و بلاغي دانشكده علوم انساني دانشگاه سمنان
1919 دایر‌ةالمعارف  مركز  مردم  فرهنگ  دانشنامه  نگار  و مدخل  هیأت‌علمی  عالي، عضو  مشاور 

اسلامي بزرگ 
2020 مؤسس و عضو هیأت‌مدیره انجمن علمي نقد ادبي ايران
2121 مؤسس و مدیرعامل مؤسسه فرهنگي پويندگان چكاد دانش
2222 مدیرمسئول انتشارات رشدآوران
2323 عضو کارگروه ادبیات فارسی خانه اندیشمندان علوم انسانی
2424 عضو شورای برنامه ریزی کتاب های درسی وزارت آموزش‌وپرورش
2525 عضو شورای بررسی متون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
2626 سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ و ادبیات عامه
2727 عضو هیأت تحريريه جستارهاي ادبي مجله دانشكده علوم انساني دانشگاه فردوسی مشهد
2828 عضو هیأت تحريريه فصلنامه نقد ادبی مركز تحقيقات زبان فارسي دانشگاه تربيت مدرس
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کارنامک

5. داوري مجلات علمی ـ پژوهشي
ادب پژوهي دانشگاه گيلان.11
پژوهش هاي ادبي انجمن علمي استادان زبان و ادبيات فارسي.22
پژوهش ادبي پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي.33
گوهر گويا انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي نوآوری های آموزشی پژوهشكده تعليم و تربيت.44
بوستان ادب دانشكده علوم انساني دانشگاه شيراز.55
66 دانشگاه . انساني  علوم  دانشكده  فصلنامه  تهران  دانشگاه  انساني  علوم  دانشكده  فصلنامه 

بیت‌معلم تر
فصلنامه نقد ادبی مركز تحقيقات زبان فارسي دانشگاه تربيت مدرس.77
جستارهاي ادبي مجله دانشكده علوم انساني دانشگاه فردوسی مشهد.88
فصلنامه ادبيات تطبيقي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس.99

1010 فصلنامه مطالعات ملی
1111 فصلنامه مطالعات زباني و بلاغي دانشكده علوم انساني دانشگاه سمنان
1212 فصلنامه كهن نامه ادب پژوهشگاه علوم انساني
1313 زبان و ادب مجله دانشكده علوم انساني دانشگاه علامه طباطبايي
1414 فصلنامه فنون ادبی دانشكده علوم انساني دانشگاه اصفهان

6. زمینه‌های موردعلاقه تحقيقاتي 
ادبيات عامه.11
ادبيات داستاني.22
 آموزش زبان فارسی.33

7. مقالات
الف. مقالات علمي و پژوهشي

معروف كرخي، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه كرمان، شماره 19، بهار 11.1385
22. ،14 سال  تربیت‌معلم،  دانشگاه  انساني  علوم  دانشكده  مجله  آن،  نظاير  و  نظامي  هفت‌پیکر 

تابستان 1385 و  بهار  شماره 53-52، 
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تأملی در مثنوي جمال و جلال، مجله دانشكده علوم اجتماعی و انساني دانشگاه شيراز، دوره .33
25، شماره 3، پاييز 1385، پياپي، 10- 14-125

منظومه، .44 چهار  در  شكارگاه  در  گور  بهرام  داستان  مقايسه  روايت.  چهار  و  داستان  كي 
52-31 ص   ،1385 زمستان   ،14 شماره   ،4 سال  ادبي؛  پژوهش‌های 

الزهرا -سال 16 و 17-ش 62-61 .55 دانشگاه  انساني  علوم  و  ادبيات  دانشكده  چاهانه، مجله 
157-129 1386-ص  بهار   1385 زمستان 

ايراني زبان و ادبيات عربي، سال 3، .66 بازتاب قرآن در ضرب‌المثل‌های فارسي، مجله انجمن 
شماره 5، بهار و تابستان 1385، ص 109 – 137

بن‌مایه‌های داستاني بهرام و گل اندام، كاوش نامه، سال 8، ش 15، پاييز و زمستان 1386، .77
89، ص 89 – 113

طبقه‌بندی ضرب‌المثل‌های فارسی، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، دوره .88
59، شماره 187، بهار 1387، ص 213-181

ساختار داستان‌های گلستان، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، .99
شماره اول، سال چهلم، بهار 1386، پياپي 156، ص 140-125

1010 تابستان   ،54 ش  بهشتي،  شهيد  دانشگاه  پژوهشنامه  بنارس،  معشوق  و  خورشيد  ملك 
278-255  ،1386

1111 بررسي ساختار ارسال مثل، پژوهش‌های ادبي؛ سال 15، شماره 15، بهار 1386، ص 31-
52
1212 موسي و شبان، پژوهش‌های ادبي؛ سال 4، شماره 17 زمستان 1386، ص 52-31
1313 هويت ایرانی و ديني در ضرب‌المثل‌های فارسي، فصلنامه مطالعات ملي، سال هشتم، شماره 

2، تابستان 1386، شماره 30، 53-27
1414 گونه شناسي بومي سرودهاي ايران، ادب پ‍‍ژوهي مجله دانشكده ادبيات علوم انساني دانشگاه 

گيلان، سال سوم، شماره 7-8، تابستان 1386، ص 171-143
1515 تفاوت مثل با كنايه، دو فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، بهار تابستان 1387)10(، 

133-109
1616 زیبایی‌شناسی نثر گلستان سعدي، نامة فرهنگستان، دوره 10، شماره 37، بهار 1387، ص 

71-50
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1717 الگوهاي غیرمعیار در زبان مطبوعات، فصلنامه مطالعات ملي، سال 9، ش 1، 1387، ص 
27-3

1818 موقعیت کنونی رشته زبان و ادبیات فارسی و راهکارهای تقویت آن، فصلنامه مطالعات ملي، 
سال دهم، شماره 2، 1388، شماره 30، 75-47

1919 دانشكده  مجله  مكتبي،  و  اميرخسرو،جامي  نظامي  مجنون  و  ليلي  روايت  چهار  مقايسه 
ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان، سال 45، دوره جديد شماره 1، بهار 1388، ص 82-59

2020 خشونت علیه زنان در آثار دولت‌آبادی، پژوهش زنان، دوره 7، شماره 1، بهار 1388، ص 
87-67

2121 ادبي دانشگاه فردوسي مشهد، دوره 42،  طبقه‌بندی قصه‌های سنتي فارسي، جستارهاي 
شماره 3، پاييز 1388، ص 45-23

2222 روايت شناسي قصه يوسف و زليخا، كاوش نامه، دوره 1، شماره 19، پاييز 1388، ص 37 
69-
2323 بازتاب داستان محمود و ایاز در ادب فارسی، ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

سال 7، شماره 12، بهار و تابستان 1388 ص 77-53
2424 بررسي ضرب‌المثل‌های فارسي در سطح واژگاني و نحوي، فنون ادبي، سال اول، شماره 1، 

پاييز 1388، ص 80-56
2525 ریخت‌شناسی افسانه گل بكاولي، فنون ادبي، سال اول، شماره 2، بهار 1389، ص 62-49
2626 زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌های فارسي، بوستان ادب، سال دوم، شماره 2، تابستان 1389، 

ص 82-52
2727 مقايسه هفت روايت وامق و عذرا، نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه كرمان، 

شماره 26،سری 23، زمستان 1389، ص 164-136
2828 ظرفیت های رمزی داراب نامه طرسوسی، پژوهش‌های ادبي؛ سال 7، شماره 28، تابستان 

1389، ص 190-165
2929 مطالعه جنبه های اجتماعی و آداب‌ورسوم صوفیه با تکیه‌بر ضرب‌المثل‌های فارسی، مجله 

انسان شناسی )نامه انسان‌شناسی(، سال 8، شماره 13، پاییز و زمستان 1389، ص 56-30
3030 ساختارشناسی بن‌مایه‌های حمزه نامه، فصلنامه نقد ادبی، سال سوم، ش 11 و 12، 1389، 

ص 233-205
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3131 ادبیات کودک، سال  انیمیشن ملک خورشید، مطالعات  ادبی  و  بررسی ساختار سینمایی 
دوم، شماره اول، بهار و تابستان 1390، ص 145-115

3232 موش و گربه )سوابق و نظایر داستان‌های موش و گربه در ادب فارسی(، مطالعات ادبیات 
کودک، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان 1390، ص 145-115

3333 قصه شناسي نوش‌آفرین نامه، جستارهاي ادبي دانشگاه فردوسي مشهد، دوره 44، شماره 
2، تابستان 1390، ص 92-81

3434 کاربرد ضرب‌المثل در شعر شاعران ایرانی، گوهر گویا )شماره 21، سال 6 بهار 1391( ص 
122-95

3535 ماخذشناسی قصص و حکایات جامع التمثیل، فنون ادبی، سال چهارم، شماره 1، )پیاپی 6( 
بهار و تابستان 1391، ص 132-109

3636 ادبیات  بنیانگذاران داستان‌نویسی غربی و فارسی، پژوهش های زبان و  رئالیسم در سبک 
تطبیقی، دوره 3، ش 3، پاییز )پیاپی 11( 1391

3737  ،3/71 بهشتي، ش  دانشگاه شهيد  ادبيات  تاريخ  مجله  عاشقانه،  منظومه هاي  طبقه‌بندی 
پاییز و زمستان 1391، ص 91-77

3838 واژگان پایه و واژگان‌نگاری کودک در زبان فارسی، فصلنامه نوآوری های آموزشی، ش 27 
تابستان 1391 ص

3939 ساخت بازی‎های رایانه‌ای براساس قصه های بلند عامیانه‌ی ایرانی )با تکیه‌بر داستان قهرمان 
قاتل( مطالعات ادبیات کودک، دوره 4، شماره 2، زمستان  1392، صفحه 126-105

4040 متن شناسی بهار دانش، فصلنامه متن شناسی ادب فارسی، دوره 5 ش 2 تابستان 1392 
ص 27-7

4141 علوم  ادبيات  دانشكده  مجله  پ‍‍ژوهي  ادب  اسکندرنامه،  داستان  شناختی  مردم  جنبه‌های 
تابستان 1392، ص 65-35 7، شماره 23،  گيلان، سال  دانشگاه  انساني 

4242 درمان عاميانه نزد مردم ايران، طب سنتي اسلام و ايران، تابستان 1392، سال 4، ش 2، 
ص۱۳۸ -۱۶۰

4343 پیامبران در افسانه های عامیانه، فصلنامه زبان و ادبیات دانشگاه تهران، سال 3، ش 2، پاييز 
و زمستان 1392، ص 77--95

4444 نام شناسی داستان های عامیانه، كاوش نامه، ش 29، پاييز و زمستان 1393، ص 88-45
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4545 پاییز و  ادبيات دانشگاه شهيد بهشتي، ش 3/74،  تاريخ  متن پژوهی شاهد صادق، مجله 
95-77 1393، ص  زمستان 

4646 متن پژوهی کتاب عقاید النسا، مجله متن پژوهی ادبی دانشگاه علامه طباطبایی، ش 59، 
سال 18، بهار 1393، ص 27-7

4747 معشوقان جنگجو در منظومه‌های عاشقانه و افسانه‌های عامه، فصلنامه زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه تربیت‌معلم، دوره 22، شماره 22، پاییز و زمستان 1393، صفحه 115-91

4848 گونه‌شناسی ساخت‌های قالبی در زبان عامه، جستارهای زبانی، دوره 6، شماره 4 )پیاپی 
25(، مهر و آبان1394 ، ص98-69

4949 خوانندگان و نوازندگان محلی؛ حافظان ترانه های ملی پژوهش نامه ادب غنایی دانشگاه 
سیستان و بلوچستان، سال 13، شماره 24، بهار و تابستان 1394 ص 150-133

5050 کاربرد و ویژگی های دوبیتی در انواع ادبیات منظوم عامه، ادب پژوهی، دوره 9، شماره 32، 
تابستان 1394، ص95-63

5151 ارتباطات، تابستان  فرهنگ  ايراني، مطالعات  پهلواني  افسانه هاي  ويژگي هاي  مهم ترين 
 39 .-72  62( ص   1394، دوره 16 شماره 30 )مسلسل 

5252 پیرنگ در قصه های عامه، پژوهش‌های ادبي؛ سال 10، شماره 48 زمستان 1394، ص 
5353 قصه‌شناسی افسانۀ نخودی، مطالعات ادبیات کودک، سال ، شماره ، بهار و تابستان 1394، 

ص 145-115
5454 کاربرد ضرب المثل های فارسی در غزلیات بیدل، ادب فارسی، سال 5، ش 2، پاییز 1394، 

ص 77-57
5555 انواع بومی سرودهای خراسان، جستارهاي ادبي دانشگاه فردوسي مشهد، دوره 49، شماره 

194، تابستان 1395، ص 
5656 كليشه هاي زباني در متون كلاسكي ادب عامه فارسي، جستارهای زبانی، دوره 8، شماره 4 

)پیاپی 25(، مهر و آبان 1396، ص 
5757 شيوه هاي اجرايي اشعار محلي ايران، بوستان ادب، دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 33، 

پاییز 1396، صفحه 92-69
5858  Persian Proverbs: Definitions and Characteristics،Journal of Islamic and  .

108-93  )2012(  2  ،Human Advanced Research
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ب. مقالات علمي ترويجي
سيري در داستان‌های امثال، مجله مطالعات ايراني، كرمان، سال چهارم، شماره هشتم، پاييز .11

،1384
حسن و دل، مجله مطالعات و تحقيقات ادبي دانشگاه تربیت‌معلم، سال دوم، شماره 6-5، .22

بهار و تابستان 1384
بحرطويل فارسي، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه سمنان، سال 5، شماره 15 .33

پاييز 1385
كتابشناسي ضرب‌المثل‌های فارسي، مجله مطالعات ايراني، كرمان، سال پنجم، شماره نهم، .44

بهار 1385، ص 79-53
انساني، سال 19، .55 نامة فرهنگ، پژوهشگاه علوم  شينيه‌هاي قبل و بعد از خاقاني، فصلنامه 

شماره 1 و 2، پياپي 57 و 58، بهار و تابستان 1385، ص 233-197
تاريخ ادبيات ايران، نامه علوم انساني، شماره 14، تابستان و پاييز 1385 ص 133 – 66.143
آسیب‌شناسی زبان مطبوعات، رسانه، سال 18، ش 72، زمستان 1386، 9 -77.43
زمستان .88 و  پاییز   ،6 سال سوم، ش  بلاغی،  مطالعات  عامیانه،  داستان‌های  بلاغی  جنبه های 

1392، ص 23 -49

ج. مقالات مروري
بحر طويل، آينده، سال 15، 1368، ص 822 ـ 11.824
تپه‌‌حصار دامغان، رشد جوان، 22.1368
صلاي ماجرا، يكهان انديشه، شماره 27 )دي(، 1368، ص 133 ـ 33.136
الوجوه و النظاير في القرآن ابن دامغاني، يكهان انديشه، شماره 30 )تير(، 1369، ص 154 .44

به بعد
بابا فغاني و مكتب وقوع، يكهان انديشه، شماره 33 )دي(، 1369، ص 179 ـ 55.183
66 سرو و تذرو )عرايس و عشاق ادب فارسي( يكهان انديشه، ش 42 )خرداد ـ تير(، 1371، ص .

127 به بعد
گل و نوروز )عرايس و عشاق ادب فارسي( يكهان انديشه، ش 38 )شهريور(، 1370، ص 179 .77

به بعد
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گل و نوروز )عرايس و عشاق ادب فارسي( يكهان انديشه، ش 39 )آذر ـ دي(، 1370 ص .88
138 به بعد

جمشيد و خورشيد )عرايس و عشاق ادب فارسي( يكهان انديشه، ش 44 )مهر ـ آبان( 1371 .99
ص 153 به بعد

1010 سلسله مقالات فرزانگان كوير، هفته‌نامه‌ كوير، )40 مقاله(، )1371- 1375(
1111 هيرورانجها )عرايس و عشاق ادب فارسي( يكهان انديشه، ش 45 )آذر ـ دي(، 1371 ص 

122 به بعد
1212 باز مي‌ريزد شكر از نطق شكرخاي من )بررسي احوال و افكار و اشعار حيكم ركناي مسيح 

كاشاني( ادبستان ش 51 اسفند 72، 1372 ص 86
1313 بحرطويل فارسي و بحرطويل سرايان، رشد ادب فارسي، سال هشتم )1372( پاييز ش 34، 

ص 28 ـ 36
1414 فرهنگ‌نامه‌ي عاشورا، يكهان فرهنگي، خرداد 1372 ش 3
1515 بحرطویل يا مسمط كمال فارسي، مجله تحقيقات اسلامي )وابسته به بنياد داير‌ةالمعارف( 

سال نهم، ش دوم، 1373 ص 57
1616 رابعه و بكتاش )عرايس و عشاق ادب فارسي( ادبيات داستاني، سال سومش 25، 1373 

ص 21 ـ 16
1717 روشنايي نامه دامغاني، نامواره دكتر افشار، ج 8، 1373 ص 4300 ـ 4325
1818 ملک خورشیدید و دختر شاه بنارس )عرايس و عشاق ادب فارسي(، ادبيات فارسي، ش 27 

ـ 26، 1373 ص 24
1919 ادب غنايي، هستي، پاييز، 1374 ص 118 ـ 131
2020 چاه وصال ليلي و مجنون )عرايس و عشاق ادب فارسي( ادبيات داستاني، ش 35، 1374 

ص 12 به بعد
2121 حيرت‌‌نامه‌ي فطرت )بررسي شعر علي معلم( يكهان فرهنگي، سال 12، آذر و دي، ش 124، 

1374، ص 38 ـ 44
2222 كتاب‌شناسي عطار، رشد ادب فارسي، ش 37، سال دهم، پاييز، 1374
2323 ياد ياران )استاد مدرس رضوي(، رشد ادب فارسي، ش 38، زمستان سال دهم، 1374
2424 ياد ياران )محمد پروين گنابادي( رشد ادب فارسي، ش 36 بهار، 1374
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2525 راه‌هاي فعال‌ كردن كلاش انشا، رشد راهنمايي، ش 10، بهار، سال سوم، 1375
2626 زن، عشق، عفت، تحليل داستاني از الهی‌نامه‌ی عطار، اهل قلم، ش 21 ـ 20 آبان ـ آذر 

1375
2727 قصّه‌هاي عطّار، رشد معلم، ش 7، سال چهارده، فروردين، ش مسلسل 117 ص 52، 1375
2828 كتاب‌شناسي آموزش زبان و ادبيات فارسي، مجموعه مقالات مجمع علمي، در قلمرو آموزش 

زبان ادبيات فارسي، سازمان پژوهش، 1375
2929 ياد ياران )اديب نيشابوري(، رشد ادب فارسي، ش 40 پاييز 1375
3030 ياد ياران )سيد محمد فرزان( رشد ادب فارسي، ش 41، زمستان 1375
3131 ياد ياران )عباس اقبال آشتياني( رشد ادب فارسي، ش 39، بهار، 1375
3232 ارزشيابي و روش تدريس تاريخ ادبيات ايران، رشد ادب فارسي. ش 43، تابستان 1376
3333 بار امانت الهي، يكهان انديشه، شماره 23، 1376
3434 طرح برنامه درسي نگارش و انشا، رشد ادب ش 43، 1376
3535 ياد ياران )دكتر مهدي حميدي(، رشد ادب، ش 44، 1376
3636 ياد ياران )سيد حسن سادات ناصري( رشد ادب ش 45، زمستان، 1376
3737 ياد ياران )مل‌كالشعراي بهار(، رشد ادب فارسي، ش 42، بهار 1376
3838 ياد ياران )جلال آل احمد( رشد ادب ش 46 زمستان 1377
3939 ياد ياران )دكتر محمد خزائلي( رشد ادب فارسي، ش 48 پاييز 1377
4040 ياد ياران )سيد محمد جمال‌زاده( رشد ادب فارسي، ش 49 زمستان 1377
4141 ياد ياران )سيد محمدحسین شهريار( رشد ادب فارسي، ش 47 تابستان 1377
4242 ياد ياران )مهرداد اوستا( رشد ادب فارسي، ش 50 بهار 1377
4343 ياد ياران )احمد احمدي بيرجندي( رشد ادب فارسي، ش 51 تابستان 1378
4444 ياد ياران )حيرت‌نامه فطرت(، فرهنگ قومس شماره 11، 1378
4545 ياد ياران )دكتر عبدالحسين زرين كوب( رشد ادب فارسي، ش 53 زمستان 1378
4646 ياد ياران )محمدحسن رهي معيري( رشد ادب فارسي، ش 52 پاييز 1378
4747 درس‌نامه‌هاي فارسي دانشگاهي، كتاب ماه ادبيات و فلسفه، ش 35، 1379
4848 سلامان و ابسال )عرايس و عشاق ادب فارسي( يكهان انديشه، ش 38 )مهرـ آبان(، 1379
4949 گويش دامغاني، پژوهش‌هاي ايران‌شناسي )نامواره، دكتر محمود افشار( ج 11، 1379 ص 
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68 و فرهنگ قومس، ش 13، 1380
5050 ياد ياران )دكتر حميد زرين كوب(، رشد ادب فارسي، ش 57 بهار 1379
5151 ياد ياران )دكتر ذبیح‌الله صفا( رشد ادب فارسي، ش 56 زمستان 1379
5252 ياد ياران )مهدي اخوان ثالث(، رشد ادب فارسي، ش 54 بهار 1379
5353 تمرين‌هايي براي تقويت گوش دادن، رشد آموزش ابتدايي، سال پنجم شماره 1، 1380، 

ص 49 – 55
5454 خاندان ابن دامغاني، فرهنگ قومس ش 14، 1380 و نامواره‌ي دكتر محمود افشار، ج 12، 

1380
5555 سعد و همايون، پژوهش‌هاي ايران‌شناسي )نامواره دكتر محمود افشار( ج 11، 1380 ص 
68
5656 طرح سامان‌دهي نسخه‌هاي خطي كشور، آيينه ميراث، سال چهارم ش 2 )پياپي 14( پاييز 

1380، ص 14 ـ 9
5757 ياد ياران )استاد محيط طباطبايي(، رشد ادب فارسي، ش 57 بهار 1380
5858 ياد ياران )حبيب يغمايي( ش 58 تابستان 1380 رشد ادب فارسي، 1380
5959 ياد ياران )دكتر جعفر شعار( ش 60 زمستان 1380 رشد ادب فارسي، 1380
6060 ياد ياران )دكتر غلام‌حسين يوسفي( ش 59 پاييز 1380 رشد ادب فارسي، 1380
6161 ياد ياران )شمس‌العلما گركاني( رشد آموزش ادب فارسي، ش 62، ويژه‌نامه سال 1380
6262 ياد ياران )يحيي آرين‌پور( رشد ادب فارسي، ش 63، 1381
6363 گزارش سفر به نيويورك، كتاب ماه ادبيات و فلسفه، 1381
6464 نقدي بر كتاب صداي خط خوردن مشق، كتاب ماه ادبيات فلسفه، 1381
6565 ياد ياران )احمد بهمنيار( رشد آموزش زبان و ادب فارسي، ش 64، 1381
6666 ياد ياران )دكتر محمدجعفر محجوب( رشد ادب فارسي ش 61 بهار 1381
6767 تحليل ساختار و محتواي كتاب فارسي اول ابتدايي، ويژه‌نامه آموزش ابتدايي، دفتر مجلات 

رشد، ش 4، 1382
6868 ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  عمومي،  فرهنگ  فارسي،  ادب  در  نكينامي  و  نكيي  در  جستاري 

20 -13  ،1382 ،35 اسلامي ش 
6969 ياد ياران )ابوالقاسم انجوي شيرازي( رشد ادب فارسي، ش 65، 1382
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7070 ياد ياران )ابوالقاسم حالت( ش 68 سال هفدهم، رشد ادب فارسي، 1382
7171 ياد ياران )بدیع‌الزمان فروزانفر( ش 69 سال هفدهم، رشد ادب فارسي، 1382
7272 ياد ياران )صادق‌ هدايت( رشد ادب فارسي، ش 66، 1382
7373 ياد ياران )عبدالعظيم خان قريب( ش 68 سال هفدهم، رشد ادب فارسي، 1382
7474 ياد ياران )عبدالعظيم خان قريب( ش 68 سال هفدهم، رشد ادب فارسي، 1382
7575 ادبيات عاميانه )گفت‌وگو( كتاب هفته، ش 194، 21 شهريور 1383 ص 12
7676 حكمت‌هاي تجربي مردم، )مصاحبه( روزنامه ایران، سال دهم شماره 2998، 1383/9/3
7777 شیوه‌نامه‌ تدوين ضرب‌المثل‌های فارسي، فصلنامه فرهنگ مردم، سال سوم، شماره 9-8، 

1383، ص 64- 79
7878 نگاهي به خوان هشتم، نامة پارسي، سال نهم، ش 4، زمستان 1383
7979 وضعيت آموزش زبان فارسي در چين، سخن عشق، ش 31، 1383
8080 ياد ياران )آنه ماري شيمل( ش 74 سال هجدهم، رشد ادب فارسي، 1383
8181 ياد ياران )پرويز ناتل خانلري( ش 71 سال هجدهم، رشد ادب فارسي، 1383
8282 ياد ياران )سيد حسن حسيني( ش 72 سال هجدهم، رشد ادب فارسي، 1383
8383 ياد ياران )فريدون توللي( ش 70 سال هفدهم، رشد ادب فارسي، 1383
8484 ياد ياران )يكومرث صابري( ش 74 سال هجدهم، ضميمه رشد ادب فارسي، 1383
8585 ياد ياران )محمدعلي فروغي(، ش 73 سال هجدهم، رشد ادب فارسي، 1383
8686 ضرب‌المثل‌ها آيينه‌ي زندگي )گفت‌وگو( فصلنامه‌ي فرهنگ مردم، ش 4، 1383
8787 بررسي كتب آموزشي زبان فارسي به غيرفارسي زبانان )ميزگرد( سخن عشق، ش 23 ص 21
8888 كتابشناسي آموزش زبان فارسي به غیرفارسی‌زبانان، سخن عشق، ش 23، 1384، ص 41
8989 ياد ياران )سعيد نفيسي( ش 76، سال نوزدهم، رشد زبان و ادبيات فارسي، 1384
9090 ياد ياران )علی‌اکبر دهخدا( ش 75، سال نوزدهم، رشد زبان و ادبيات فارسي، 1384
9191 راهنماي برنامه درسي آموزش زبان فارسي به ملل مسلمان، سخن سمت،
9292 آندرسن و منديل خيال، فصلنامه فرهنگ مردم، پاییز و زمستان 1385 - شماره 24 و 25
9393 زمستان  و  پاییز  مردم،  فرهنگ  فصلنامه  فارسي،  ضرب‌المثل‌های  در  شاهنامه  قهرمانان 

و 25 1385 - شماره 24 
9494 ميرنوروزي؛ نجواي فرهنگ، سال اول، شماره دوم، زمستان 1385، ص 21-13
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9595 تفاوت ضرب‌المثل با برخي از گونه هاي مشابه، نجواي فرهنگ، سال دوم، شماره چهارم، 
تابستان 1386، ص 21-3

9696 تمثيل و مثل در مثنوي، فصلنامه فرهنگ، سال بيستم، شماره 3-4، پياپي 63-64، زمستان 
و پاييز 1386، ص 369-325

9797 خورشيد و مهپاره، دانشكده ادبيات و علوم انساني قم، سال اول، شماره چهارم، تابستان 
1386، ص 32-7

9898 مسائل اجتماعي در ضرب‌المثل‌های فارسي، نجواي فرهنگ، سال اول، شماره سوم، بهار 
1386، ص 21-13

9999 تغيير شکل و تعدد روايات در ضرب‌المثل‌های فارسي، نجواي فرهنگ، سال دوم، شماره 
هفتم، بهار 1387، ص 21-3

درون‌مایه و محتواي ضرب‌المثل‌های فارسي، دانش، ش 94، پاييز 1387، 1001097-63
بررسي نقش‌مایه شخصيت ها در منظومه فلكناز نامه، فصلنامه فرهنگ مردم ايران، تابستان 10110

1388، ش 17، ص 121
جامع الحکایات نگاری، فصلنامه فرهنگ مردم، سال نهم، شماره 35-36، پاییز و زمستان 10210

1389، ص 39-28
صنایع‌دستی در ضرب‌المثل‌های فارسي، فصلنامه فرهنگ مردم، پاییز و زمستان 1389 10310

- شماره5
نصايح الاطفال معروف به شنگول‌ومنگول، فصلنامه فرهنگ مردم، سال نهم، شماره 10410-35

36، پاییز و زمستان 1389، ص 39-28
ايران، 10510 مردم  فرهنگ  فصلنامه  فارسی،  ضرب‌المثل‌های  در  خانوادگی  روابط  و  خانواده 

155-137 ص   ،31 ش   ،1391 زمستان 
غنایی، 10610 ادبیات  و  زبان  مطالعات  فصلنامه  فارسی،  عاشقانه  منظومه های  داستانی  ساختار 

اول ش 4پاییز 1391ص 79-61 آباد، سال  ازاد نجف  دانشگاه 
طنزهای گفتاری و رفتاری در قصه های عامه، فصلنامه فرهنگ مردم، سال 1392، شماره 10710

47-48، پاییز و زمستان 1392، ص 152-140
ریخت‌شناسی چیستان‌های منظوم محلی، فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه، دوره 1، شماره 10810

1، بهار 1392، ص 118-93
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طنز نمایشی در متل های کودکانه، فصلنامه تخصصی تئاتر، ویژه بهار و تابستان 1392، 10910
شماره 52 و 53،159-181)و میترا خواجه ئیان(

)مرکز 11011 شناسی  سعدی  امروز،  برای  سعدی  کلام  جاودانگی  و  ماندگاری  راز  مثل وارگی 
1393 اردیبهشت  هفدهم،  دفتر  شیراز(،  شناسی  سعدی 

زمستان 11111 و  پاییز   ،50-49 شماره   ،13 سال  مردم،  فرهنگ  فصلنامه  عروسی،  ترانه های 
1393،ص184-194

آب در باورها و امثال فارسی، فصلنامه فرهنگ مردم، سال 14، شماره 52، پاییز و زمستان ، 11211
ص184-194

د. مقالات دایره المعارفی
دانشنامه ادب فارسی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ج 3 ص مدخل شمع و پروانه.11
دانشنا‌مه‌ي جهان اسلام، بنياد داير‌ةالمعارف اسلامي جزوه‌ 6، 1375 مدخل بحرطويل.22

3. دانشنامه فرهنگ مردم ایران )170 مقاله( احمد گویی، اخلاق مصور، اخلاق منظوم، دانشنامه 
فرهنگ مردم ج 1 ص ادبیات عامیانه ایران، ادبیات داستانی عامیانه، دانشنامه اسرار الشهادات، 
دانشنامه اشرف خان و سه درویش، دانشنامه فرهنگ مردم ج 1 ص اصلی و کرم، اعجوبه و 
محجوبه، افسانه گلریز، امثال‌وحکم دهخدا، امیرارسلان، دانشنامه امیر و گوهر، امیر هوشنگ، 
انیس الادبا و الاطفال، اوسانه، باقر و گلندام، بانوگشسب نامه، بچه خوانی، بحرطویل، بدایه القرائه، 
بدیع‌الزمان نامه، بدیع الملک و بدیع الجمال، بساتین الانس، بوستان خیال، بهار دانش، بهرام و 
گلندام، بیل‌زنی، پیش‌واقعه خوانی، پامنبری، تخمیس موش و گربه، تشت گردانی، توبه‌نامه و 
مناجات‌نامه، توبه نصوح، جام و قلیان، جبرئیل جولا، جمال جلال، جمشید و خورشید، جولونبور، 
جهانگیرنامه، چاوش‌نامه )حضرت رضا )ع( و کربلای معلای(، چاووش خوانی، چاه، چهار درویش، 
حدیث کسا و پنج تن آل عبا، حسنین، حضرت مشگل‌گشا، حکایت مرد ساده‌دل که خر خرید، 
حکایت مردلر، حكايت دختر مصري، حمزه نامه، حمله خوانی، حیات الحیوان )کتاب(، حیدر 
بیک، خاله سوسک و آقا موشک، خاله قورباغه و عروسی لاک‌پشت، خاور نامه، خاور و باختر، 
خاوران نامه، خرم و زیبا، خروس و روباه، خسرو ديوزاد، خلعت بخشیدن بهلول، خیام خوانی، 
داستان امیر المومنین و خضر و الیاس، داستان مرد شکاک، دره التاج و مرقاه المعراج، دزد و 
قاضی، دله؛ و مختار، دیوان البسه )کتاب(، ذکر خوانی، رستم نامه منثور، رستم نامه منظوم، 
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رند و زاهد، روباه و خروس، روضه خوانی، روضه الشهدا، ریاض خوانی، روضه العقول، زرد پري، 
زرير خضرايي، زمینه خوانی، زيبا و رعنا، زينه‌المجالس، زمینه خوانی، سحری خوانی، سخنوری، 
ناصرخسرو، سقا خوانی، سلطان جمجمه،  مروزی(، سردمداری، سفرنامۀ  )قطان  القلوب  سراج 
سماوریه، سمک عیار، کتاب، سنگ زنی، شاهزاده هرمز، شاهد صادق، شش بند ترجیع مشدیان، 
ابوالپشم، شیخ صنعان، شیر و شکر، ضامن آهو، ضرب المثل، طاهر و زهره،  شکر طعام، شیخ 
طوفان البکا فی مقاتل الشهدا، عاشق شدن حضرت زهرا به جناب علی اکبر و شهادت آن جناب، 
نود  پیرزن  کردن  عروسی  بهلول،  کردن  عروسی  تاجماه،  عروسی  دوس،  عباس  والدین،  عاق 
ساله، عروسی/ مهمانی رفتن حضرت فاطمه، فرهنگ عامه ایران )کتاب هدایت(، فرهنگ لغات 
عامیانه جمالزاده، فرهنگ لغات عامیانه حکیم خراسانی، فلک خوانی، قصه عمه گرگ و روباه، 
قهرمان قاتل، کلیات جودی، گرگ و چوپان، گل بکاولی، گلستان، لطائف الطوائف، کتاب، متل، 
مختارنامه، مخمس موش و گربه، مرآت البلها، مرد شکاک و زن شدن او، مرزبان نامه، کتاب، 
مشکل گشا، معجز نامه مولای متقیان، معراج نامه، مقتل نویسی، مقویم، معرکه گیری، ملک 
جمشید، ملک جمشید و طلسم آصف، مناجات پيرمرد خاركش، مو و میش، موسی و سنگتراش، 
موش و گربه شیخ بهایی، موش و گربه عبید، مولودی خوانی، نان و پنیر، نان و حلوا، شیخ بهایی، 
الحکما،  نان و سرکه، نجما شیرازی، نصاب الصبیان، نصایح الاطفال/ شنگول و منگول، نصایح 
نعت خوانی، نفحات الانس، نوادرالحکایات )عبدالنبی قزوینی( نوحه، نوش‌آفرین نامه، نه تو نه اون 
و يمنعون الماعون، نه منظر، نیایش خوانی، نیرنگستان، هشت بهشت، هفت اختر، هفت پیکر، 

هفت کشور، هفت منظر.

8. سخنراني در مجامع علمي و همایش ها
برنامة درسي نگارش و انشاي دورة متوسطه، مجموعه مقالات مجمع علمي، در قلمرو آموزش .11

زبان و ادبيات فارسي سمينار مجمع ادبي شيراز، 1376
طرح برنامه درسي نگارش و انشا، سمينار نگارش، ورامين، 22.1376
فارسي، .33 زبان  بررسي مشكلات آموزش  اصول و راهکارهای آموزش فارسي عمومي سمينار 

1378 شيراز، 
گزارش توليد برنامه آموزش زبان فارسي براي ايرانيان خارج از كشور ارائه در بخش سمينار .44

پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي تهران، دانشگاه تربيت مدرس 14 و 15 بهمن
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كارآگاه آموزش زبان فارسي چهارمين مجمع آموزش زبان فارسي، نيويورك، شوراي گسترش .55
زبان فارسي 1380

66 وطن در ضرب‌المثل‌های فارسي، اولين همايش هويت ملي، تهران دانشگاه تربيت مدرس- .
1383

حافظ قدسي، سخنراني در روز حافظ، شيراز، 77.1383
آموزش زبان فارسي به ملل مسلمان، كارگاه آموزشي، تهران، 1379، دانشگاه شهيد رجايي، .88

با شركت نمايندگان آيسسكو
گرَكاني، .99 قريب  عبدالعظيم خان  بزرگداشت  گرَكاني، همايش  قريب  عبدالعظيم خان  استاد 

1387/2/3 تهران،  دانشگاه  انساني،  علوم  توسعه  تحقيقات  مؤسسه  تهران، 
1010 نقد و بررسي مقالات ششمين كنفرانس آموزش زبان و ادبيات فارسي، ششمين كنفرانس 

آموزش زبان و ادبيات فارسي، گيلان، سازمان آموزش‌وپرورش، 1376/8/3
1111 قصه هاي عطار، ياد روز عطار، نيشابور 1390/1/25
1212 زبان معيار، سومين هم‌اندیشی ويرايش، شركت انتشارات علمي ايران، تهران، 1389/10/22
1313 زیبایی‌شناسی گلستان سعدی، سخنرانی در شهر کتاب، 1389/8/11
1414 تمثیل و مثل در آثار عطار، سخنرانی در شهر کتاب، 1390/8/11
1515 ایران،  ادبی  نقد  علمی  انجمن  در  سخنرانی  عرفانی،  داستان های  ساختار  کتاب  نقد 

1390/8 /29
1616 ارتباطات،  و  هنر  و  فرهنگ  پژوهشگاه  ایران،  شهسواری  رمانس‌های  موضوع  با  سخنرانی 

1390/12/7
1717 فارسی،  درس‌نامه‌های  ارزیابی  معیارهای  انسانی،  علوم  ملی  کنگره  دومین  در  سخنرانی 

و 15 دی 1390 انسانی، 14  علوم  پژوهشگاه 
1818 بنیادین  تحول  سند  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  جایگاه  کشوری  همایش  در  سخنرانی 

1391/9/30 فرهنگیان،  دانشگاه  اراک  آموزش‌وپرورش، 
1919 عاشقانه  منظومه‌های  طبقه‌بندی  ادبی،  پژوهش های  ملی  همایش  در ششمین  سخنرانی 

فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، 5 و 6 دی 1391
2020 سخنرانی در روز سعدی، شیراز، مثل وارگی رمز جاودانگی سخن سعدی، هفدهمین دفتر 

سعدي شناسي 1392/2/1
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2121 برگزاری کارگاه آیین نگارش و انشا در همایش آموزش زبان فارسی، شیراز، 1392/2/26
2222 سخنرانی در یاد روز حافظ، شیراز، مثل آوری حافظ، 1392/7/20
2323 امثال  اجتماعی  جنبه‌های  فارسی،  ادب  و  زبان  و  غزنه  بین المللی  همایش  در  سخنرانی 

فارسی،1392/7/30 ادبیات  و  زبان  فرهنگستان  سنایی، 
2424 امثال،  تغییر  و  تحریف  و  مردم  ادبی،  پژوهش های  همایش  هفتمین  در  سخنرانی 

1392/12 /14 هرمزگان،
2525 سخنرانی در اولین همایش انشا و نویسندگی؛ نگاهی نو به برنامه درسی انشا، دانشگاه علامه 

طباطبایی، روش های ارزشیابی درس انشا، تهران،1393/2/10
2626 سخنرانی در همایش بین‌المللی شهریار؛ گونه های مثل آوری شهریار، تبریز،1393/6/26
2727 سخنرانی در اولین همایش نگاهی نو به فرهنگ عامه،رفسنجان، تعامل ادب رسمی و ادب 

عامه 93/11/5
2828 سخنرانی در همایش ادبيات بومي عامه، لرستان، ادبيات عامه،  93/11/5
2929 سخنراني در همايش ميراث زباني، ميراث زباني و ادبي بومي سرودها، 1394/7/29
3030 سخنراني در همايش شاهنامه پس از شاهنامه، دانشگاه فردوسی مشهد، 1395/2/24
3131 سخنراني در شهرکتاب تهران، فرهنگ عامه در اشعار خاقانی، 1395/2/14

طرح هاي تحقيقاتي اجرا شده و در دست انجام.99
دایر‌ةالمعارف ادبيات داستاني )با همكاري( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي )معاونت فرهنگي( .11

1388
راهنماي برنامه درسي زبان‌آموزی دورة ابتدايي )با همكاري( 22.1387
برنامه آموزش زبان فارسي به ملل مسلمان، به سفارش سازمان اسلامي آيسسكو و برگزاري .33

كارگاهي در ايران به همين مناسب با شركت نمايندگان كشورهاي اسلامي، 1376
پروژة آموزش زبان فارسي به ايرانيان مقيم آمركيا )كتاب، كتاب كار، فيلم و نوار آموزش( به .44

سفارش شوراي گسترش زبان فارسي در آمركياي شمالي، 1380
شاهكارهاي ادب فارسي )تدوين كي صد مجموعه از آثار ادبي ايران( نشر چشمه )9 مجموعه(.55
پكيره شناسي ضرب‌المثل‌های ايراني، صندوق حمايت از پژوهشگران كشور، 66.1389
كتابشناسي ادبيات داستاني به سفارش معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي )در .77



32

ارج نامه دکتر ذوالفقاری

دست انجام(
الگوهاي غیرمعیار در زبان مطبوعات، معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي؛88.1385
تدوين برنامه درسي رشته نسخه پژوهي، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي وزارت علوم، .99

1386
1010 تدوين برنامه درسي رشته زبان و ادبيات عامه، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي وزارت 

علوم، 1386
1111 علوم،  وزارت  اجتماعي  و  انساني  علوم  پژوهشكده  ويراستاري،  برنامه درسي رشته  تدوين 

1386
1212 به سفارش  دانشگاهي  فارسي، جهاد  ادبيات  و  زبان  در  علمي كشور  نقشه جامع  گزارش 

1387 فرهنگي،  انقلاب  عالي  شوراي 
1313 ادبيات  و  زبان  تحقيقات  مركز  )با همكاري(،  فارسي  ادبيات  و  زبان  توصيفي  كتابشناسي 

1387 فارسي، 
1414 تصحيح جامع التمثيل، مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي، 1387
1515 هويت ملي و ديني در ضرب‌المثل‌های فارسي، مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي، 1388
1616 مطالعه جنبه‌های اجتماعي و آداب صوفيه با تکیه‌بر ضرب‌المثل‌های فارسي، مركز تحقيقات 

زبان و ادبيات فارسي، 1388
1717 فارسي،  ادبيات  و  زبان  تحقيقات  نثر گلستان سعدي، مركز  و هنري  ادبي  زیبایی‌شناسی 

1386
1818 گونه شناسي و طبقه‌بندی قالب هاي ادبي، مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي، 1387
1919 مطالعه در منظومه‌های عاشقانه، مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي، 1388
2020 بازتاب ضرب‌المثل‌ها در شعر شاعران فارسي، مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي، 1389
2121 تصحيح روضه الشهدا واعظ كاشفي، مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي، 1387
2222 تصحيح بهار دانش عنایت‌الله کنبوه، مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي، 1392
2323 واژگان پایه کودک در زبان فارسی )با همکاری(، مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي، 1391
2424 مطالعه در بومي سرودهاي ايران، صندوق حمايت از پژوهشگران كشور 1392
2525 افسانه های منثور پهلوانی ايران )با همكاري(، پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1392
2626 ادبیات منظوم عامه، صندوق حمايت از پژوهشگران كشور، )1394(
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2727 افسانه های منظوم پهلوانی ايران )با همكاري(، پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات، )1394(
2828 تصحيح چهاردرویش، مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي، 1394

10. کتاب ها
الف. تأليف

منظومه‌هاي عاشقانه ادب فارسي، تهران، نيما، 1374، چاپ دوم، 11.1383
فرهنگ بزرگ ضرب‌المثل‌های فارسي، تهران، انتشارات معین، 2 جلد، 22.1388
مكاتبات اداري، وزارت جهاد كشاورزي، 33.1382
راهنماي درست‌نویسی، وزارت جهاد كشاورزي، 44.1383
داستان‌هاي امثال، نشر مازيار، 55.1384
سردلبران، نشر مازيار، 66.1386
راهنماي ويراستاري و درست‌نویسی، تهران، علم، 77.1387
ادبيات مكتبخانه اي ايران )با همكاري( 3 جلد، نشر رشد آوران، 88.1391
یک‌صد منظومه عاشقانه فارسي، نشر چرخ، 99.1392

1010 فرهنگ‌واره نامه‌نگاری، نشر چرخ، 1392
1111 شیوه‌نامه نگارش، )با همكاري( انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1392
1212 زبان و ادبیات عامه ایران، انتشارات سمت، 1394
1313  باورهای عامیانه مردم ایران، انتشارات چشمه، 1394
1414 آیین نگارش و ویرایش، انتشارات فاطمی، 1395

ب. کتب آموزشي
1515 كتاب‌هاي درسي زبان و ادبيات فارسي )دوره دبستان، دبيرستان و پیش‌دانشگاهی(، 26 

)با همكاري( جلد، وزارت آموزش‌وپرورش 
1616 فارسي بياموزيم، )آموزش فارسي به ايرانيان خارج از كشور(، 11 جلد، انتشارات مدرسه به 

CD همراه نوار و
1717 اول  چ  كشور(  دانشگاه‌هاي  و  تربیت‌معلم  مراكز  عمومي  )فارسي  عمومي  ادبيات  و  زبان 

رشدآوران نشر   ،1392  ،81 چ   ،1378
1818 کتاب کار انشا و نگارش )3 جلد(، انتشارات اساطیر، تهران، 1389-1375
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ج. کتب گردآوري
1919 هشت بهشت )گزيده گلستان سعدي(، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، چاپ دوم، 

1384
2020 قاف غزل، نشر چشمه، 1383
2121 در قلمرو آموزش زبان ادبیات فارسي، تهران، مجمع علمي آموزش زبان و ادبيات فارسي، 

سازمان پژوهش وزارت آموزش و پروش، 1377
2222 چاپ  چشمه،  نشر  محجوب(  محمدجعفر  دكتر  مقالات  )مجموعه  ايران  عاميانه  ادبيات 

1388 چهارم، 
2323 چهل داستان از چهل نويسنده معاصر، چاپ ششم، تهران، نيما، 1384
2424 پيغام اهل راز، انتشارات پويش معاصر، 1380
2525 حافظ به روايت شهريار، تهران، چشمه، 1381
2626 سرير سخن )مجموعه مقالات دومين همايش پژوهش‌‌هاي زبان و ادبيات فارسي(، مركز 

تحقيقات زبان و ادبيات فارسي، 1384

د. کتب تصحيح
2727 چاه وصال )تصحيح و تحليل و پژوهش(؛ سراينده ميرزا احمد سند، تهران، اهل قلم، 1375
2828 حافظ قدسي )با همكاري(، تهران، چشمه، 1381
2929 حسن و دل فتاحي نيشابوري )تصحيح با همكاري(، نشر چشمه، 1387
3030 بهرام و گل‌اندام صافي سبزواري )تصحيح با همكاري( نشر چشمه، 1387
3131 معشوق بنارس خطاي شوشتري )تصحيح با همكاري( نشر چشمه، 1388
3232 بدیع‌الزمان نامه ناشناس، )تصحيح با همكاري( نشر چشمه، 1387
3333 وامق و عذرا شعيب جوشقاني، )تصحيح با همكاري( نشر چشمه، 1387
3434 خورشيد آفرين فلک ناز، )تصحيح با همكاري( نشر چشمه، 1388
3535 ليلي و مجنون مكتبي شيرازي، )تصحيح با همكاري( نشر چشمه، 1389
3636 هشت‌بهشت امير خسرو دهلوي، )تصحيح با همكاري( نشر چشمه، 1391
3737 جامع التمثيل، محمدعلی حبلهرودي، )تصحيح با همكاري( نشر معين، 1390
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3838 روضه الشهدا واعظ كاشفي، )تصحيح با همكاري( نشر معين، 1390
3939 هفت منظر هاتفی خرجردی، )تصحيح با همكاري( نشر رشد آوران، 1392
4040 بهار دانش، عنایت‌الله کنبوه، )تصحيح با همكاري( نشر رشد آوران، 1392
4141 چهاردرویش، ناشناس، )تصحيح با همكاري( ققنوس، 1395

11. عناوين پایان‌نامه‌های تحت راهنمايي و مشاوره
الف. راهنما

تربيت .11 دانشگاه  ارشد،  کارشناسی  سربخش،  صادق  انيميشن،  در  مردم  فرهنگ  از  استفاده 
1381 مدرس، 

تأثیر زبان ادبیات فارسي بر زبان و ادب قرقيزي، قالدیرعلیوا آید، کارشناسی ارشد، دانشگاه .22
تربيت مدرس، 1386

ارشد، .33 کارشناسی  ناجي،  محمد  عبدالله  عبدالرب  يمني،  و  فارسي  ضرب‌المثل‌هاي  مقايسه 
1384 مدرس،  تربيت  دانشگاه 

الهام نیکوبخت، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، .44 پژوهش و تصحیح شاهد صادق، 
1392

مدرس، .55 تربيت  دانشگاه  ارشد،  کارشناسی  بالایی،  ظریفه  الحکایات،  نوادر  تحلیل  و  بررسی 
1392

زبان و ادبیات مردم دامغان، طیبه شیرپور، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد گرگان، 66.1391
تصحیح اصول الفصول، دیبایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، کارشناسی ارشد، 77.1391

ب. مشاور
بازتاب مسائل اجتماعي در آثار سنايي، حجت الله عباسي، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربيت .88

مدرس، 1384
ارشد، .99 کارشناسی  احمدی،  لیلا  ایران،  ملی  ترانه های  شناسانه  زیبایی  جنبه های  بررسی 

1386 طباطبایی،  علامه  دانشگاه 
1010 بررسی آرای کلامی جامی در مثنوی هفت‌اورنگ جامی، محدثه فرخی، کارشناسی ارشد، 

دانشگاه تربيت مدرس، 1386
1111 اسطوره در شعر جنگ با تأکید بر ده شاعر، سمیرا صادقی اصل، کارشناسی ارشد، دانشگاه 
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تربيت مدرس،1387
1212 بررسي و تحليل حمزه نامه، فاطمه فرخي، دانشگاه تربيت مدرس، کارشناسی ارشد، 1389
1313 تیپ‌شناسی قصه هاي عاميانه، دکتری، محمد عزيزي فر، دکترا، دانشگاه تربيت مدرس،1390
1414 دانشگاه  دکترا،  یزدلی،  دهقانی  محمد  دکتری،  عرفانی،  منثور  روایت های  نشانه‌شناسی 

1391 کردستان، 
1515 تحلیل گونه های غنایی در ادب فارسی، امید ذاکری کیش، دکترا، دانشگاه اصفهان،1392
1616 بررسی سفرهای آیینی در هزار و یکشب، نسرین شکیبی، دکترا، دانشگاه الزهرا، 1392
1717 دانشگاه  ارشد،  کارشناسی  فاطمه حکیمی،  قاجار،  دوره  عامه  برنقاشي  عامه  ادبيات  تأثير 

مدرس،1393 تربيت 
1818 تربيت  دانشگاه  آقالویی،  نگین  عامه،  ادب  قلمرو  در  ادبی  تحقیقات  سیر  نقد  و  بررسی 

مدرس،1393
1919 بررسی و تحلیل مقاله های زبان و ادبیات فارسی در ترکیه، فخریه کارادومان، دکترا دانشگاه 

تربيت مدرس،1393
2020 جمع آوري رباعيات و دوبيتي هاي شفاهي مردم تاجكي و بررسي و آوانگاري آن‌ها، رستم 

آي محمداف، دانشگاه تهران، دکترا،1393

12. فعاليت هاي مطبوعاتي
مدیرمسئول و سردبير فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ و ادبیات عامه.11
همكاري با نشريات يكهان انديشه، يكهان فرهنگي، آينده، ادبستان مجله ادبيات داستاني، .22

كتاب ماه، اهل قلم، فرهنگ قومس آيينه ميراث، مجلات رشد، كتاب ماه، ادبيات فلسفه
سردبيرهفته نامه كوير 33.1370-1378
مدير داخلي رشد زبان و ادب فارسي 1371 -44.1389
سمنان، .55 زباني  مطالعات  گیلان،  پژوهي  ادب  ادبی،  نقد  فصلنامه هاي  تحريريه  هیأت  عضو 

مشهد ادبی  جستارهای 

13. فن‌آوری آموزشي
توليد CD شاهنامة فردوسي )شامل انيميشن، نقالي، موسیقی، داستان خواني، ساده‌سازی، .11
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بازنويسي و...( مؤسسه تبليغاتي حور، كانون انفورماتكي
نوارهاي آموزش زبان فارسي پیش‌دانشگاهی، نويسنده و مدير علمي، دفتر تكنولوژي آموزشي .22

وزارت آموزش‌وپرورش )9 نوار صوتي(
نوار ويدئويي گزارش نويسي، 180 دقيقه آموزش اصول گزارش‌نویسی براي مديران سراسر .33

كشور، 1376، سازمان مديريت دولتي
نويسندة متن و محقق فيلم )خورشيد برنيزه( گزارش عزاداري‌هاي دامغان، به سفارش شبكه .44

سحر و دوم
و .55 فارسي  زيرنويس  با  دامغان شامل 2000 قطعه عكس  اطلس مصور  و مديرعلمي  محقق 

نگليسي ا
66 مشاور توليد نرم افزار آموزش فارسي اول ابتدايي، شركت نرم افزار.
مدير علمي و تهیه‌کننده نرم افزارهاي آموزشي کتاب‌های دوره دبيرستان )13 لوح فشرده(.77
آموزش مجازي نگارش فارسي، دانشگاه تربيت مدرس، 88.1389

14. جوايز جشنواره هاي داخلي و خارجي
رتبه دوم پژوهش هاي كاربردي در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی خوارزمي سال 11.1384
برنده كتاب تقديري سال 1384 براي تأليف فارسي بياموزيم.22
پنجمين جشنواره كتاب هاي کمک‌آموزشی سپاس از تأليف كتاب زبان فارسي 33.1
چهارمين جشنواره كتاب هاي کمک‌آموزشی تقدير از تأليف كتاب كار بخوانيم و بنويسيم.44
سومين جشنواره كتاب هاي کمک‌آموزشی تقدير از تأليف كتاب كار انشا و نگارش.55
برگزيده مؤلفان استان سمنان در سال 1386 براي تأليف كتاب زبان و ادبيات فارسي.66
برگزیده پژوهش فرهنگی سال 1395، برای طرح ادبیات منظوم عامه، وزارت ارشاد.77

15. دروس تدریس شده
• مبانی ادبیات عامه	
• نقد ادبی و ادبیات عامه	
• ادبیات روایی عامه	
• ادوار نثر فارسی	





معرفی کتاب 
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کتاب‌های درسی )26 جلد (



41

معرفی کتاب

فارسی عمومی، چشمه، چ 98

کتاب درسی دانشگاه ها و درس عمومی تمام رشته هاست. این کتاب در ده فصل بر اساس انواع ادبی 
نمونه های متون نظم و نثر را معرفی می کند. در بخش پایانی مباحث درست نویسی هم آمده است.
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فارسی بیاموزیم )11 جلد(

تألیف دكتر حسن ذوالفقاري - دكتر مهبد غفاري - دكتر بهروز محمودی بختياري
اين كتاب با آخرين شيوه هاي زبان دوم، زبان شيرين فارسي را به غير ايراني آموزش مي دهد. 
کتاب شامل كتاب درس، كتاب كار، راهنماي معلم، نوارهاي صوتي تصویری، واژه‌نامه‌ها و ديگر 
رسانه هاي آموزشي است. اکنون چاپ چهارم کتاب در سراسر دنیا توزیع ‌شده است. این کتاب 

برگزیدۀ نوزدهمین جشنواره خوارزمی شده و کتاب تقدیری سال 1384 هم بوده است.

كتابك ار نگارش و انشا؛ آموزش مهارت‌های نگارشي با روشي كاربردي به همراه تمرين 
و نمونه )3 جلد(
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فرهنگ بزرگ ضرب‌المثل‌های فارسی )2 جلد( تهران، انتشارات معین، 1388 و چاپ سوم 
انتشارات علم

این فرهنگ 2600 صفحه‌ای شامل 100 هزار مثل فارسی جامع ترین کتاب در این حوزه است. 
ترتيب تنظيم كتاب الفبايي است که در پایان، نمايه اي از کليدواژه هاي مهم مثل ها و موضوعات 
شامل  مثل ها  شناخت  در  ضروري  مباحث  کتاب  مفصل  مقدمه   است.  آمده  الفبايي  شکل  به 
بيان تاريخچه  تدوين امثال، تعريف و ويژگي هاي امثال، درون‌مایه و محتواي امثال، طبقه‌بندی 
است،  بوده  واژه اي  معني  دانستن  مثلي مستلزم  فهم  مواردي که  در  برمی‌گیرد.  در  را  مثل ها 
واژه نامه  پاياني کتاب داراي پنج هزار واژه است و می‌تواند کار فهم ضرب‌المثل‌های محلي را براي 
مخاطب آسان تر کند. ضرب‌المثل‌های شهرستان‌ها، مناطق، اقوام ايراني و همچنين کشورهاي 

فارسی‌زبان در اين اثر گردآوری‌ شده است.
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داستان‌های امثال، نشر مازيار، 1384 چاپ هفتم 1392

در این کتاب 2500 ضرب‌المثل‌ ایرانی ریشه‌شناسی شده و داستان آن بر اساس 130 منبع ارائه 
‌شده است .در مقدمه این کتاب ضمن بیان تاریخچه ای کوتاه، سیر تدوین داستان‌های امثال، 

منشأ و علت شهرت داستان‌های امثال و نظریات پیرامون آن ذکر می شود.
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یک‌صد منظومه عاشقانه ادب فارسی نشر چرخ، 1392 چاپ دوم 1394

موضوع کتاب بررسی و معرفی صد منظومه عاشقانه است و تنها شامل داستان‌های عاشقانه ی 
منظوم مثل لیلی و مجنون، می شود. در کتاب، افسانه های عاشقانه ی محلی را نیز می خوانیم 
است.  بررسی‌شده  آن‌ها  خویشکاری های  و  عاشقانه  منظومه های  روایی  ساختار  کتاب  این  در 
مقدمهی مفصل کتاب به مباحث کلی چون ادبیات غنایی فارسی، سیر تاریخی، ریخت‌شناسی، 
انواع، ویژگی‌ها، بن مایه ها و تعداد منظومه‌های عاشقانه و مباحثی از این قبیل اشاره می کند. 
مؤلف تمام منظومه های هم نام چه مستقل یا نظیره را ذیل یک مدخل قرار داده است؛ برای 
مثال تمام داستان‌های مربوط به خسرو شیرین را با هر نام )شیرین و خسرو، فرهاد و شیرین، 
فرهاد نامه( ذیل مدخل خسرو شیرین آورده است. هر منظومه در قالب مدخلی مستقل معرفی 
می شود. در هر مدخل ابتدا خلاصه ای از هر داستان حاوی مهم ترین بن مایه ها و حوادث را برای 
آگاهی از سیر کلی داستان ذکر می شود تا خواننده بر تحلیل ها اشراف کامل داشته باشد. در 
لابلای خلاصه ابیات زیبا و نمونه های شعر شاعر نیز می آید تا خوانندگان بر سبک و سیاق و 
چگونگی شعر وی آگاهی یابند. پس از آن منظومه و سراینده ی آن معرفی می شود و اگر اثر 
نظیره یا نظیره هایی داشته باشد، تمامی نظیره ها معرفی و با اصل داستان مقایسه می شود. این 
معرفی شامل اشاره به ارزش های سبکی اثر اعم از زبانی و ادبی و محتوایی خواهد بود. سپس 
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به مهم ترین بن مایه های داستانی آن اثر می پردازد. تنظیم منظومه ها برحسب الفبایی است نه 
تاریخی. سیر تاریخی در مقدمه ی کتاب به‌تفصیل بررسی می شود. این کتاب اثری پژوهشی است 
که در تألیف آن از 800 منبع استفاده ‌شده است. صد منظومه مورد بررسی کتاب عبارت‌اند از:
آذر و سمندر، ازهر و مزهر، اصلی و کرم، امیر و گوهر، ایرج و هوبره، باقر و گل‌اندام، بدر منیر 
و بینظیر بديع‏الزّمان و قمرچهر، بهرام و زهره، بهرام و گل‌اندام، بیژن و منیژه، بیمار و طبیب، 
جمال و جلال، جمشید و خورشید، جم و گل/ سحر حلال، جهانگیر و نورجهان /حسن جهانگیر، 
چنسیر و لیلا / چنسیرنامه، حسن اتفاق، حسن و دل، حسینا و دلارام، حيدربكي و سنمبر، خج 
و سیامند، خرم و زیبا، خرم و صنوبر / عشق و آشوب، خسرو شیرین، خسرونامه، خمش خاتون 
و شاهزاده ی هوسران، خورشید و مهپاره، دل و جان/ مهتاب وکتان، دولرانی و خضرخان، ذرّه و 
خورشید، رابعه و بکتاش، راغب و مرغوب، رام و سیتا، رانی کیتکی و سندر، رتن و پدم/پدومات، 
زال و رودابه، زهره و منوچهر، زیبا و نگار / سسی و پنون، سام و پری‌دخت، سرو و تذرو، سعد 
و همایون، سلامان و ابسال، سلیم و سلمی، سليمان و بلقيس، سوزوگداز، سوهنی و مهینوال / 
ارژنگ عشق سیاوش و سودابه، سیف الملوک بدیع الجمال، شاهد و عزیز/ نیرنگ عشق، شاه و 
درویش، شاه و کنیزک، شمس و قمر، شمع و پروانه، شور محمود و مرزینگان، شیخ صنعان و 
دختر ترسا، شیدوش و ناهید، صنم و برهمن، طالب و زهره، طاهر و زهره، عزیز و نگار، فایز و 
پریزاد، فلکناز و خورشید آفرین / فلکنازنامه، فیروز و شهناز، فیروز و نسرین، كامروپ و كاملتا/ 
دستور همت، گلزار عباسی گل و بلبل، گل و نوروز، لاس و خزال، لیلی و مجنون، مادهونل و 
کام کندلا / محض اعجاز، محمود و ایاز، ملک‌خورشید و معشوق بنارس، ملکزاده و پریدخت، 
ملكزاد و نوش‌لب، مم و زین، منوهر و مدهومالت، مهر و ماه، مهر و مشتری، مهر و وفا، میرزا و 
صاحبه، ناز و نیاز، ناظر و منظور، نگارستان چین، نل و دمن، واله و سلطان، وامق و عذرا، ورقه 
و گلشاه، ویس و رامین، هشت بهشت، هفت اختر، هفت پیکر، هفت منظر، همایون و لعل پرور/ 
مودت نامه، همای و همایون، همای و گُل‌کامکار، هنس و جواهرهير و رانجها، یوسف و زلیخا،
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فرهنگواره نامه‌نگاری )به همراه آیین نگارش و درست نویسی انواع نامه ها( نشر چرخ، 
1392

 اين كتاب مك‏ىوشد نکته‌ها لازم را آموزش دهد. ورود به حوزه‏هاىي چون نامه‏نگارى بين‏المللى، 
اسناد حقوقى، آگه‏ىها و... كه لازم است، امّا در كتاب‏هاى نامه‌نگاری ادارى مطرح نم‏ىشده، در اين 
كتاب آورده شده است. کتاب در دو بخش تنظیم‌شده است: بخش اوّل شامل کلیات نامه نگاری، انواع 
نامه نگاری ادارى، اجزاى نامه‏هاى ادارى، مراحل تهيّهى‏ نامه‏هاى ادارى، نامه نگاری اشخاص حقیقی 
و روش نگاشتن، گزارش نویسی آن است به همراه اصول و مبانی درست‌نویسی نامه های اداری اعم از 

نشانه گذاری، املای کلمات، قواعد فصل و وصل و ساده نویسی نامه ها ‌‌‌‌و آیین نگارش آن‌ها.
بخش دوّم فرهنگ نامه نامه‌نگاری اداری است که حاوی اصطلاحات و قالب های اداری و نحوه ی 
نگارش و نمونه هایی از هریک است. برخی از انواع نامه ی این بخش عبارت‌اند از: آگهی، آيين‏نامه، 
استشهادنامه‏/  اساسنامه  /امتیازنامه،  ادعانامه  احضارنامه، ‏اخطار،  اجازه‏نامه،  اجاره‏نامه  ابلاغ، 
گواه، نامه، استعفانامه، استعلام، استناد، استوارنامه، اسناد رسمی اطلاعيه‏، اظهارنامه، اقرارنامه، 
هامش،  دستور/  پ‏ىنوشت/  کوتاه،  پیام‌های  مطبوعات،  به  پاسخ  بیمه نامه،  بیانیه،  بخش‌نامه، 
پيوست، پیام، پیامک، تبركي، تسلیت، تصویب نامه، تعهّدنامه‏، تفاهم‌نامه، تقدیرنامه/ تشویق نامه، 
كارگزينى، حكم  انتصاب، حكم  توصیه‌نامه، حکم، حکم  توبیخ نامه،  تلگرام،  تلكس‏،  تلفن‌گرام، 
)فاكس(،  مأموريت، دبیرخانه، درخواست، دستور، دستورالعمل‏/ شیوه نامه، دعوت‏نامه، دورنگار 
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رایانامه )ایمیل(، رضایتنامه، رونوشت، سوگندنامه، شخص حقوقى، شخص حقيقى، شرکت نامه، 
شکایتنامه، صورتجلسه، ضمانتنامه، فسخنامه، قباله نامه، قرارداد، قسمت‌نامه، قطعنامه، قول‏نامه‏، 
كارگزينى، کارنامک/ رزومه، كميسيون‏، گردش كار، گواهی، لايحه‏، مأموريت، متبوع‏، مديريتّ‏، 
نامه‏هاى  گويا،  نامه  مقرّرات،  معرفي نامه،  مصوّبه،  غيرمستقيم  و  مستقيم  مسئوليت  مرامنامه، 
نامه ی  بازرگانی،  نامه ی  شخصی،  یا  دوستانه  نامه های  بين‏المللى،  نامه های  ادبی،  یا  مشهور 

اداری. سرگشاده، اظنمهمان، هامش، هرزنامه، وصیتنامه، وقفنامه، وكالت‏نامه‏، يادداشت 

آیین نگارش و ویرایش فاطمی 1395

و  زبان  کارشناسی  دورۀ  مصوب  سرفصل‌های  به  توجه  با  ویرایش  و  نگارش  آیین  درسنامۀ 
ادبیات فارسی در پانزده درس و سه بخش تدوین شده‌است. بخش اول انواع قالب‌های نگارشی 
خاطره  زندگی‌نامه،  گزارش‌نویسی،  نامه‌نگاری،  آموزش  نگارش،  انواع  دربارۀ  درس  پنج  شامل 
نگارشی شامل چهار درس  یادداشت روزانه و سفرنامه، مقاله‌نویسی؛ بخش دوم مهارت‌های  و 
دربارۀ ساده‌نویسی، شیوه‌های پروردن موضوع، بازنویسی و بازآفرینی، عناصر ادبی و تأثیرگذار 
در نوشته؛ بخش سوم ویراش شامل شش درس نشانه‌گذاری، شیوۀ خط فارسی، املای درست 
واژگان، کاربردهای نادرست واژگانی، تعبیری و اصلاحی، کاربردهای نادرست دستوری و نحوی 
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)درازنویسی و ابهام( و کاربردهای نادرست فعل، اسم و حرف.
از آنجا که این درس ماهیتی مهارتی دارد، مؤلف کوشیده‌است هر بخش را با نمونه‌های متعدد و 
تمرین های متنوع همراه کند. تأکید اصلی این کتاب بر توانایی در نگارش و درست‌نویسی انواع 
نوشته‌های معیار و پرکاربرد در زندگی تحصیلی و شغلی آینده است. این کتاب جز مخاطبان 
به  نیز  برای علاقه‌مندان  نگارش و درست‌نویسی  آموزش  برای  عام  دانشگاهی، می‌تواند کتابی 

شمار آید.

ادبیات عامیانۀ ایران )مجموعه مقالات دكتر محمدجعفر محجوب( نشر چشمه، چاپ ششم، 
1393

ادبیات عامیانه ایران در یک مجلد دربرگیرندۀ ۵۷ مقاله در حوزۀ ادبیات عامیانه ایران است. این 
مقالات طی پنجاه سال و به قلم توانای استاد یکتای ادب عامیانۀ ایران دکتر محمدجعفر محجوب 
)۱۳۰۳-۱۳۷۵( در مطبوعات و مجلات فرهنگی و ادبی در ایران و خارج از ایران چاپ‌شده است. 
قوت  است.  ایران  مردم  آداب‌ورسوم  و  عامیانه  داستان‌های  و  افسانه‌ها  در حوزۀ  مقالات  عمدۀ 
قلم، روش علمی، تازگی مطبوعات، شیرینی و جاذبه مطالب از ویژگی‌های این مجموعه است. 
برخی مقالات این مجموعه در نوع و در زمان خود و تا امروز تازگی داشته و دارد. بی‌شک این 
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مجموعه مقالات ازجمله منابع محققان حوزۀ ادب عامیانۀ ایران خواهد بود. برخی از داستان‌های 
معرفی‌شده در این کتاب عبارت‌اند از: سمک عیار، ابومسلم نامه، امیرارسلان رومی، اخترنامه، 
به آداب‌ورسوم:  و... عنوان چند مقالۀ مربوط  بهرام و گل‌اندام  فیروز شاه،  نامه، داستان  داراب 
 سخنوری، کبوتر و کبوتربازی در ایران، نقالی، قصه‌خوانی، روش‌های عیاری، افسانه‌های مرغان.

 چهل داستانك وتاه ايراني از چهل نويسنده‌ معاصر ايران چاپ ششم، تهران، نيما، 1392

این کتاب چهل داستان کوتاه از نود سال داستان‌نویسی فارسی را در برمی گیرد که حاوی متن و 
معرفی چهل داستان کوتاه از داستان‌های معروف و نویسندگان شناخته‌شده است. کتاب تاکنون 

به زبان چینی و ترکی و عربی نیز منتشرشده است.
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چاه وصال )تصحيح و تحليل و پژوهش(؛ سراينده ميرزا احمد سند، تهران، اهل‌قلم، 1375

چاه وصال سرودۀ میرزا احمد سند )قبل از 1189( است که دیدار لیلی و مجنون را در چاه 
نیز هست.  نخل  و  و سیب  نگارستان چین  داستان  شامل  کتاب  این  است.  كشيده  تصوير  به 

است. عصر صفوی  در  دامغان  شاعران  از  سند  میرزاحمد 

پرورش،  و  آموزش  وزارت  پژوهش  سازمان  تهران،  فارسي  ادبیات  زبان  آموزش  قلمرو  در 
1377

به  که  است  آن  آموزش  و  فارسی  زبان  در حوزه  ایرانی  نویسندگان  از  مقالات  برگزیده  شامل 
مناسبت برگزاری مجمع علمي آموزش زبان و ادبيات فارسي، منتشر شد و در اولین مجمع در 

شیراز منتشر شد.

پيغام اهل راز انتشارات پويش معاصر، 1380
برگزیده حکایات و داستان‌های ادبی در 55 موضوع اخلاقی و عرفانی از مهم‌ترین متون ادبی
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سر دلبران: معرفی چهره‌های ادب معاصر ایران با نمونۀ آثار نشر مازيار، 1386

این كتاب دربرگیرندۀ شرح‌حال چهل تن از پژوهشگران، ادیبان، شاعران و نویسندگان صدسالۀ 
آنان  نوشته‌های  و  اشعار  و  آثار  از  نمونه‌ای  و  و شیوه‌  آثار، سبك  معرفی  به همراه  ایران  اخیر 
است. در كتاب چهره‌هایی معرفی می‌شوند كه از آثار آنان در كتاب‌های درسی استفاده‌ شده 
است. معرفی هر چهره، شامل جنبه‌های متفاوت زندگی علمی و اخلاقی و تحصیلی آنان است. 
همچنین نمونه‌های كوتاهی از آثار ایشان نیز ذکر شده است. از جملۀ این شخصیت‌ها می‌توان 
به مل‌كالشعرای بهار، سید محمدعلی جمال‌زاده، علی‌اكبر دهخدا، سعید نفیسی، عباس اقبال، 
صادق هدایت، فریدون توللی، عبدالحسین زرینك‌وب، جعفر شعار، غلام‌حسین یوسفی، مهدی 

اخوان‌ثالث، مهرداد اوستا، محمدجعفر محجوب و... اشاره كرد.
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مركز  فارسي(،  ادبيات  و  زبان  پژوهش‌‌هاي  همايش  دومين  مقالات  )مجموعه  سخن  سریر 
1384 فارسي،  ادبيات  و  زبان  تحقيقات 

باورهای عامیانه مردم ایران انتشارات چشمه 1394

جهان بینی  مبانی  بنیادیترین  باورها  دارد.  مستقیم  ارتباط  قوم  آن  بافرهنگ  قوم  هر  باورهای 
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خود  به  دیگری  سمت‌وسوی  و  گرایش  نیز  فرهنگ  باورها،  تحول  با  دارد.  خود  در  را  انسان 
می گیرد؛ بنابراین با شناخت تحولات رخ ‌داده در باروهای اقوام، به فرهنگ آن قوم می توان پی 
برد. این شناخت ما را به دیگر تحولات اجتماعی، اعتقادی، سیاسی و فکری رهنمون خواهد 
قوم  آن  و ذهن  فکر  از عمق  برخواسته  زندگی،  به شیوه ی  توجّه  با  اقوام  باورداشت های  کرد. 
است، مطالعه و امعان نظر در این باورها به ما کمک می کند تا ببینیم کدامیک از این باورها 
می گوید  ما  به  باورها  این  دقیق تر  مطالعه  است.  انسانی  و  اخلاقی  بهداشتی،  دستوری  حاوی 
فلسفه  فراموشی  دلیل  به  است که شاید  نهفته  رازی  و  رمز  باورها،  این  افراطی ترین  در  حتّی 
وجودی آن‌ها، اکنون آن باورها را جزو خرافات به شمار می آوریم. آنچه امروز آن را خرافات و 
موهومات می دانیم، جزئی از مسلمات و اعتقادات نیاکان ما بوده است. این باورها طی زمان‌های 
دراز دگرگون شده و شکل های تحریف‌شده‌ای از آن به دست ما رسیده است. بیشتر آن‌ها نیز 
به  توجّه  با  پژوهش  این  است.  بوده  بینش کافی مردمان گذشته  و  فقدان دانش  از  برخواسته 
چنین ضرورتی انجام شد. یکجا کردن باورهای مشترک قومی راه مطالعه را بر ما آسان و امکان 
مطالعات تطبیقی را ممکن می سازد. از گذشته تا امروز صدها کتاب در این حوزه نگاشته شده 
که حاوی اطلاعات ذی قیمتی است. کتاب‌های این حوزه شامل دو بخش است: منابع این کتاب 
شامل بیش از هزار کتاب و مقاله و پایان نامه است. تمامی باورها از میان هزاران باور گردآمده از 
مناطق مختلف ایران، تنها یازده هزار باور مشترک در ذیل 650 مدخل باقی ماند. مؤلف کوشیده 
تا آنجا که ممکن باشد بازتاب باورهای عامّه را در شعر شاعران، امثال فارسی، سفرنامه ها، متون 
ادبی و تمامی آثار مربوط به فرهنگ مردم جست وجو کند و نشان دهد. همچنین ذیل هر عنوان 
برای  دهد.  مدخل  هر  باورهای  به  منطقی  نظمی  کوشیده  باورها  طبقه بندی  و  دسته بندی  با 
است.  آمده  منطقه  یا  نام شهر  آن  منطقه ی رخداد  و  باورها  دادن گسترهی جغرافیایی  نشان 
نمایه ای موضوعی شامل بیش از ده هزار عنوان امکان دسترسی جزئی تر به باورها را نیز فراهم 
می آورد. برخی از مدخل های این فرهنگ عبارت‌اند از: آب، آتش، آسمان، آل، آهو، آیینه، ابر 
ابرو، ابليس، اتاق، اتفّاق بد، اجاق؛ دیگدان، ازدواج، اژدها، اسب، انار، انجير، باران، بخَْتَك، بخور، 
برادر؛ برف، برنج، بلبل، بهشت، بيني )دماغ(، پادشاه )شاه(، پارچه، پرستو، پرنده، پروانه، پري، 
پلنگ، پنير، پوست، پول، پيشاني، تابستان، تبر؛ تبرزین، ترازو، تره، ترياك )تریاق(، تسبیح، توت، 
توتون، تهمت، جارو، جبرییل، جگر جوجه‌تیغی )خارپشت( جوراب، جهنم )دوزخ( چارپا چارقد 
سخن  زدن؛  حرف  کلید(،  )چل  چهل‌کلید  چلچله،  چشمه،  چاه،  )فک(  چانه  چاقو،  )روسری( 



55

معرفی کتاب

گفتن، حسد، حمام، حنا، خار، خرزهره و...
جامع التمثیل نشر معين، 1390

جامع التمثیل یا جامع التماثیل کتابی است از آثار قرن یازدهم درباره داستان‌های امثال و تمثیل 
و حکایت‌های ادبی و بیان ریشه برخی ضرب‌المثل‌های معروف است که به زبان فارسی است و 
آن را محمدعلی حبله رودی در دارالسلطنه حیدرآباد دکن نوشته است. جامع التمثیل ازجمله 
کتاب‌هایی است که برای مجلس گویان و اهل منبر مناسبت دارد، زیرا در درون حکایات یا پس 
از آن‌ها مؤلف، به‌تناسب مباحث خود، به موعظه و اندرزگویی می‌پردازد و چون سخنوران، از 

آیات و احادیث و امثال و اشعار فارسی و عربی، به‌وفور استفاده می‌کند.
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روضه الشهدا نشر معين، 1390

مشهورترین،  مهم ترین،  از  واعظی(  و  تسنیمی  محمد  همکاری  با  )تصحیح  روضه الشهدا 
پرخواننده ترین و قدیمی ترین مقتل های فارسي است که سنت روضه خوانی را در ایران بنیان 
سخنوران  و  نویسندگان  از   )910 )مرگ  کاشفی  واعظ  ملاحسین  نوشته  روضه الشهدا  نهاد. 

است. تیموری  عصر  و  دهم  و  نهم  قرن  در  هرات،  برجسته‏ی 
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آموزش ویراستاری و درست‌نویسی تهران، علم،چ پنجم 1395

پنج فصل »نشانه‌‌گذاری«،  با  فنی  ویرایش  اول  تنظیم‌شده است. قسمت  کتاب در دو قسمت 
»شیوه خط فارسی )پیوسته و جدانویسی(«، »املای درست واژگان«، »آوانگاری، عددنویسی، 
فرمول‌نویسی و سال‌نگاری«، »مستندسازی و کتاب‌آرایی« است... قسمت دوم ویرایش ساختاری-

زبانی است با یک مقدمه و دو فصل با عنوان‌های »خطاهای واژگانی، تعبیری و اصطلاحی« و 
»خطاهای دستوری« که از بخش‌هایی مانند »درازنویسی«، »ناهماهنگی نهاد با فعل«، »حذف 
بی‌‌قرینه فعل«، »مجهول نابه‌جا« تشکیل می شود. پیوست‌های کتاب شامل »فرهنگ برابرهای 

فارسی برای واژگان بیگانه« است. کتاب همراه با تمرین های حل‌شده و نشده است.
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هشت بهشت )گزيده گلستان سعدي(، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، چاپ سوم، 
1395

با  نوجوانان و جوانان  با هدف آشنا ساختن  کتاب حاضر که در مجموعه گنجینه متون کهن 
با دیباچه‌ای کوتاه و رسا در معرفی سعدی  گنجینه‌های ارزشمند فرهنگی فراهم آمده است، 
زیبایی‌شناسی  حکایت‌ها،  بررسی  و  نقد  شرح لغات،  همراه  را  گلستان  از  گزیده‌ای  او،  آثار  و 
داستان‌ها و کلیدهایی برای درک و دریافت و شناخت هرچه بهتر گلستان و سعدی ارائه می‌دهد.
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ادبیات مکتبخانه ای ایران )3 جلد( نشر رشدآوران، 1391

این کتاب سه جلدی حاوی 70 اثر از مهم‌ترین متون داستانی چاپ ‌سنگی مکتب خانه های دوره 
قاجار است که برای اولین بار یکجا و در کنار هم منتشر شده‌اند. مؤلف در مقدمه‌ای مفصل به 
بررسی ریشه‌های لغوی کلمه مکتب، تاریخچه آموزش کودکان در ایران باستان، پس از اسلام، 
چگونگی آموزش زنان و همچنین بررسی انواع مکتب‌خانه‌ها و ویژگی‌های معلم مکتب‌خانه و 
جزئیات بسیار دیگر می پردازد. هدف اصلی از جمع‌آوری این متون بیش از هر چیز احیا و در 
دسترس قرار گرفتن این‌گونه از ادبیات است. متن‌ها تصحیح ‌شده است و نکات مبهم آن‌ها نیز 
با پانویس‌ها رفع شده است. مؤلفان با مطالعه در هر اثر، آن را روايت شناسي و مستندسازي و با 
مراجعه به متون، داستان هاي مشابه را شناسايي و با اين آثار مقايسه كرده اند. مآخذ داستان ها، 
ابيات، آيات و احاديث را نیز استخراج و در متن، پاورقی و یا مقدمه و نمایه ها آورده اند. برای 
هر متن معرّفی نامه ای شامل تبیین سبک ادبی، پدیدآورنده، مأخذ داستان، روایت های مشابه، 
سهولت  برای  می کند.  ممکن  را  متن  با  آشنایی  که  آمده  دیگر  لازم  مباحث  و  نسخه شناسی 
و  واژگان  نام ها، جای ها،  از  نمایه های چندگانه  از آن‌ها،  بهتر  استفاده ی  و  به متون  دسترسی 
اصطلاحات، آیات و احادیث، امثال و اشعار در پایان آمده است. متن‌ها در دو بخش تقسیم‌بندی 
تعلیمی، دینی، سرگرمی و  بر اساس محتوای  از هم جدا شده‌اند و  نثر  شده‌اند، متون نظم و 
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بیشتر  که  بوده‌اند  کتاب‌هایی  رساله،  هفتاد  این  گرفت.  پی  را  فصل‌بندی‌ها  می‌توان  اخلاقی 
را سپری می‌کردند،  الحمدخوانی  و  قرآن‌خوانی  باسواد می‌شدند و دوره‌های  بچه‌ها  پس‌ازآنکه 
این رساله‌ها یا کتاب‌ها و جزوه‌های کوچک را می‌خواندند. به این کتاب‌ها یا جزوه‌ها، بچه‌خوان 
هم گفته می‌شد. این رساله‌ها، جزوه‌هایی کوچک درباره »عاق والدین«، »قصه عباس دزد« یا 
»خاله‌سوسکه« تا کتاب‌هایی بزرگ‌تر چون »ملک جمشید« و »حسین کرد« را شامل می‌شود و 
بیشتر در گروه ادبیات عامه جای می‌گرفتند. بخش دوم متونی است که در مکتب‌خانه‌ها تدریس 
می‌شدند. بخشی از داستان‌هایی که در این کتاب می‌خوانیم از این ‌قرارند: توبه نصوح، حسنین، 
حیدر بیک قزلباش، خاله‌سوسکه، رستم‌نامه، شیخ ابوالپشم، عاق والدین، گرگ و روباه، موسی و 
سنگ‌تراش، موش و گربه، نان و حلوا، نان و سرکه، نصایح‌الاطفال یا شنگول، بهرام و گل‌اندام، 
جبرئیل جولا )نساج و نجار(، چهار درویش، چهل‌طوطی، خاور و باختر، خروس و روباه، خسرو 
دیوزاد، دزد و قاضی، دله و مختار، سبزپری و زردپری، شاهزاده هرمز، عباس دوس، حسین کرد 

شبستری، کلثوم ‌ننه، ملک جمشید و طلسم آصف، نجمای شیرازی، نوش‌آفرین‌نامه.

هفت منظر نشر رشد آوران، 1392

هفت منظر به تصحیح حسن ذوالفقاری و سیاوش مرشدی اثر مولانا عبدالله هاتفی خرجِردی/ 
خبوشانی )د. ۹۲۷ ق.( از شاعرانِ بزرگ اواخر دورۀ تیموری و اوایل عصر صفوی است. این 
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کتاب به‌عنوان دهمین عنوان مجموعه »منظومه‌های عاشقانه ادب فارسی« منتشر می‌شود. 
خرجردی«،  هاتفی  منظر  هفت  »متن  »سراینده«،  عاشقانه«،  منظومه‌های  بر  »درآمدی 
»نمایه‌ها«، »واژگان، کنایات و ترکیبات«، »افراد، اقوام، مکان‌ها و کتاب‌ها«، »فهرست آیات 

این کتاب هستند. و »منابع« بخش‌های مختلف  شریفه«، »ضرب‌المثل‌ها« 

وامق و عذرا خواجه شعيب جوشقانى، نشر چشمه، 1387

وامق و عذرا )به تصحیح حسن ذوالفقاری و پرویز ارسطو( منظومه‏اى است در بحر هزج مسدّس 
مقصور سرودهى‏ خواجه شعيب جوشقانى از شاعران، خوش‏نويسان و اكابر و اعيان عصر صفويه 
است. شاعر منظومه را به تصريح خود در سال 1032 ق به پايان رسانيد. تعداد ابيات آن به 
تصريح شاعر 3305 بيت است. هدف خواجه شعيب از سرودن اين مثنوى آن بوده كه داستانى 
باستانى را لباس نو پوشاند. خواجه شعيب علّت انتخاب وزن خسرو و شيرين را براى مثنوى خود، 

قابليت‏هاى اين وزن براى عشق‏نامه‏ها م‏ىداند.



62

ارج نامه دکتر ذوالفقاری

بديع‏الزّمان‏نامه نشر چشمه، 1387

منظومهى‏ بديع‏الزّمان‏نامه )به تصحیح حسن ذوالفقاری و پرویز ارسطو( داستان عشقى و رزمى 
بديع‏الزّمان و قمرچهر است كه شاعرى ناشناس آن را در 3291 بيت و در بحر متقارب سروده 
است. شاعر اين منظومه را در هفتادسالگى خود در سال 1007 سروده است. نام منظومه به 
تصريح شاعر »بديع‏الزّمان‏نامه« است. ‏ممكن است نويسنده به حمزه‏نامه توجه داشته گرچه در 
داستان تصريح نمك‏ىند و تنها بديع‏الزّمان را فرزند مسعودشاه معرّفى مك‏ىند. اين داستان به 
از ويژگ‏ىهاى داستان‏هاى  لحاظ محتوا در حوزهى‏ داستان‏هاى عاميانه جاى م‏ىگيرد و ىكي 
عنوان  با  نثر  به  است  كتابى  عاميانه  داستان‏هاى  ميان  در  است.  آن‌ها  ناتمام‏ماندن  عاميانه 
»بديع‏الملك و بديع‏الجمال« كه شرح دلير‏ىها و جنگ‏ها و حوادث شاهزاده بديع‏الملك مصرى 
است كه عاشق بديع‏الجمال شاهزادهى‏ حلب م‏ىگردد. اين داستان صرف‌نظر از مليّت عشّاق و 
برخى حوادث شباهت‏هاىي با بديع‏الزّمان‏نامه دارد و از آن‏جاىي كه بديع‏الملك و بديع‏الجمال 
بنابر قراين متأخر و مربوط به دورهى‏ قاجار است، ممكن است متأثر از اين كتاب بوده باشد. زبان 
و بيان منظومه نشان م‏ىدهد، بديع‏الزّمان‏نامه از آثار متوسط اين دوران است. شاعر با انتخاب 
بحر تقارب و زبان حماسى، توصيفات خود را از شكل غناىي به حماسى بدل مك‏ىند و ديگر 
از توصيفات طولانى منظومه‏هاى حماسى در اين اثر خبرى نيست. سراسر منظومه پر از بيان 

حوادث و وقايع داستانى.
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بهرام و گل‌اندام نشر چشمه، 1387

اثر  است  منظومه‏اى  ارسطو(  پرویز  و  ذوالفقاری  حسن  تصحیح  )به  گل‌اندام  و  بهرام  داستان 
امين‏الدين صافى سبزواری از شاعران قرن نهم. شاعر منظومه را به شمس‏الدّين محمّد حاكم 
فارس تقديم كرده است اين داستان جز شباهت اسمى هيچ شباهتى با داستان بهرام گور ندارد. 
شخصى به نام نصرالله خوانسارى خلاصه‏اى منثور از اين داستان را در سال 1308 فراهم آورده 
و چاپ كرده است. این داستان شرح عشق »بهرام«، فرزند پادشاه روم، به »گل‌اندام«، دختر شاه 
چین است که با تحمل دشواری‌های فراوان، سرانجام به معشوق می‌رسد. بن‌مایه‌های عامیانه 

داستان، شباهت آن را به داستان‌های عامیانه عصر صفوی کاملا نشان میدهد.
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حُسن و دل نشر چشمه، 1387

»حُسن و دل« يا »قصّهى‏ شاهزاده حُسن و شاهزاده دل«، )به تصحیح حسن ذوالفقاری و پرویز 
ارسطو( مثنوى رمزى و عاشقانه‏اى اثر مولانا محمّدبن يحىي سيبك نيشابورى است. شاعر از 
تيمورى )850-789( است. تخلّص وى  نهم و معاصر شاهرخ  مشاهير و شاعران معروف قرن‏ 
فتّاحى است. وى مردى فاضل، خطّاط و واقف علوم بود و در كتابخانهى‏ بايسنقرميرزا به كتابت 
اشتغال داشت وى در فن عروض استاد مسلّم بود و امير عليشير اين فن را از وى آموخت و 
فتّاحى در سال 853 درگذشت. مثنوی در بحر هزج مسدس سروده شده و فتّاحى آن را در سال 
840 به پايان رسانده و شامل 5000 بيت م‏ىگردد. فتّاحى خود داستان را »مطلع و مقطعش 
به  »عقل«  فرزند  دل«  »شاهراه  عشقِ  داستان،  درون‌مایهى‏  م‏ىداند.  عشق‌بازی«  دقايق  حل 
»شاهزاده حُسن« فرزند »عشق« است كه سرانجام پس از طى مهالك فراوان و جنگ‏هاى بسيار 
و مصائب گوناگون دل به حُسن م‏ىرسد. بر مثنوى حُسن و دل فتّاحى تاكنون چندين نظيره به 

نظم و نثر نوشته‌شده است.
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خورشید و مهپاره نشر چشمه، 1388

خورشید و مهپاره )به تصحیح حسن ذوالفقاری و جلیل اصغریان رضایی( منظومه‌ای عاشقانه، 
و شیوه  مثنوی سروده شده  قالب  در  است که  بحر سریع  در  بیت  در ۳۶۸۰  عرفانی  و  بزمی 
گفت‌وگوهای دلدادگان در این منظومه به تقلید از شیرین و فرهاد نظامی است. منظومه را میرزا 
محمدسعید طبیب قمی سروده ‌است. محمد سعید طبیب قمی متخلص به »حکیم«، پزشک 
ویژه شاه عباس دوم صفوی )پادشاهی: ۱۰۲۱ تا ۱۰۴۵ خورشیدی( و از شاعران دربار او بود. اين 
منظومه‌ بيشتر به داستان‌هاي عاميانه گرايش دارد و بن‌مايه‌هايشان متأثر از رمانس‌هاي عشقي 
است. میرزا سعید طبیب عشق خورشيد، پسر شاه ري، به مهپاره، دختر شاه عمان را در قالب 
مثنوی روايت ميك‌ند. اين منظومه متأثر از منظومه‌هاي نظامي گنجوي خلق‌شده؛ به‌طوری‌که 
عشق ميان دو دلداده )خورشيد و مهپاره( مانند عشق شيرين و فرهاد نظامي، عشقي عفيف 

توصیف‌شده است.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C
"http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B2%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%88_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
"http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%A8_%D9%82%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0%DB%B4%DB%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85
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معشوق بنارس نشر چشمه، 1388

يا »بحر وصال« يا »عاشق و معشوق« يا »ملك خورشيد و دختر شاه بنارس« )به تصحیح حسن 
ذوالفقاری و پرویز ارسطو( سرودهى‏ ملامحمّد خطاى شوشترى، سرگذشت عشق عفيف و پاك 
جوانى ايرانى، اهل اصفهان و ساكنِ بنارس به نام مل‏كخورشيد است كه عاشقِ دخترِ شاهِ بنارس 
م‏ىشود. سرانجامِ داستان نيز مرگ عشّاق و غرق‏شدن آن‌ها در درياست. منظومه شامل 1250 

بيت و در بحر هزج، به وزن خسرو و شيرين نظامى سروده شده است،
محمّدبن محمّد صادق شوشترى متخلص به خطا از شعرا و علماى قرن 13-12 ه ايران و ازجمله 
نخستين كسانى است كه با علوم و معارف اروپاىي ف‏ىالجمله آشنا شد و كتاب بزرگ او جام 

جهان‏نما كه اثرى دايرةالمعارف گونه است مشحون از فوايد تاريخى و اجتماعى است.
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ليل ىو مجنون مكتبى نشر چشمه، 1389

 ليلى و مجنون )به تصحیح حسن ذوالفقاری و پرویز ارسطو( اثر مكتبى شيرازى )فوت 916( 
شامل حدود پنجاه فصل است كه باز به‌تصریح شاعر 2160 بيت است. عناوين هر فصل به‏صورت 
كي مصرع است كه پنجاه مصراع مربوط به پنجاه فصل كتاب 25 بيت شعر مستقل در بحر 
رمل مخبون است. مولانا مكتبى شيرازى از شاعران مشهور ايرانى سده‏هاى نهم و دهم هجرى 
است. عمدهى‏ شهرت او به مثنوى »ليلى و مجنون« است كه در ميان نظيره‏هاى نظامى مقام 

والاىي دارد.
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هشت بهشت نشر چشمه، 1391

هشت بهشت )به تصحیح حسن ذوالفقاری و پرویز ارسطو( آخرين مثنوي از خمسه‌ي اميرخسرو 
دهلوي )651- ق 725( در بحر خفيف به تقليد از نظامي سروده شد. شاعر مثنوي را به سال 
701 به پايان برد. مثنوي را به تشويق كيي از دوستانش به نام »علي« سرود كه ناقد آثارش 
نیز بود. مثنوي مثل آثار ديگر شامل حمد و ستايش خدا، درود بر روان مصطفي )ع(، معراج و 
درنهایت مدح نظام‌الدین اوليا و علاءالدین مسعود چشتي كه شاعر هشت بهشت را براي او و 
به نام او سروده است. اميرخسرو مثل هر مقلد ديگر ادعاي نوآوري داشته، لكين تنها در هشت 
بهشت اين نوآوري ديده مي‌شود؛ زيرا روايت ليلي و مجنون، خسرو و شيرين و آيينه اسكندری 
نظم همان مطالب گذشته است و اميرخسرو جز توصيفات تازه‌تر كاري نمي‌توانسته انجام دهد، 
ولي در هشت بهشت ماجرا متفاوت است. زمينه‌هاي اصلي داستان‌ها ادبيات شفاهي و فرهنگ 
مردم است كه ریشه در عناصر و بن‌مايه‌هاي افسانه‌هاي ايراني و هندی دارد. امیرخسرو دهلوی 

از شاعران بزرگ فارسی‌گوی هندوستان و ملقب به »سعدی هند« و »طوطی هند« است.
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قاف غزل نشر چشمه، 1383

قاف غزل )گزیده ای ناب ترین غزل های فارسی از آغاز تا امروز( با نگاهی اجمالی به سیر تاریخی 
غزل فارسی و ویژگی‌های این‌گونۀ شعری بهترین و نابترین غزل‌های فارسی در هر دورۀ تاریخی 
را معرفی می‌کند. از قلۀ غزل فارسی حافظ شیرازی گرفته تا غزل‌های سیمین بهبهانی شاعر 
معاصر. کتاب در 154 صفحه و توسط انتشارات نشر چشمه در سال 1381 به چاپ رسیده است. 

موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. 
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دیوان حافظ تهران، چشمه، 1381

تصحیح  به  حافظ  دیوان  چاپ  باز  علی‌محمدی(،  ابوالفضل  همكاري  )با  حافظ  دیوان  این 
محمد‌الحسینی متخلص به قدسی از حافظ‌پژوهان صاحب‌ذوق است که سالیان دراز نسخه‌های 
خطی بسیاری را جمع‌آوری و به خط خویش منقح کرد. قدسی طی مدت ۸ سال بیش از ۵۰ 
نسخۀ قدیم و جدید حافظ را بررسی کرد. این کتاب شامل مقایسه حافظ قدسی با چهار نسخه 
معتبر قزوینی، نیساری، سایه و خانلری نیز هست که دارنده این حافظ گویا هر پنج نسخه را 

دارد.
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حافظ به روایت شهریار تهران، چشمه، 1381

از  تعدادی  که  است  زندگی  پایانی  در سال‌های  استاد شهریار  برداشت های  کتاب حاصل  این 
غزلیات حافظ را خوانده، تفسیر و شرح کرده است و سال‌ها بعد به توصیۀ بسیاری از جمله دکتر 

شفیعی کدکنی آن را به‌ چاپ سپرده است.
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زبان و ادبیات عامۀ ایران انتشارات سمت، 1394

کتاب زبان و ادبیّات عامّة ايران برای استفاده در درس و گرایش ادبیات عامّه تألیف شده است. در 
تألیف کتاب ضمن جامعیت و اختصار، از منابع متنوع و جامع استفاده‌شده تا راهگشای مطالعات و 
تحقیقات بیشتر باشد. از نمونه‌ها و شاهد مثال‌های مختلف تا حد مقدور بهره گرفته‌شده تا دانشجویان 
به‌طور ملموس با انواع و گونه‌های ادب عامّه آشنا شوند. مؤلف کوشیده در کنار ارائۀ اطلاعات و دانش 
ادب عامّه، زمینه‌های لازم را برای تحقیق و مطالعۀ علمی نیز فراهم کند. روش‌های پیشنهادی در 
کنار روش‌های عام پژوهش در حوزۀ مردم‌شناسی، به‌طور خاص به کار طبقه‌بندی و تحلیل ادب عامّه 

می‌آید.
کتاب زبان و ادبیات عامه برای استفاده در درس اختیاری ادبیات عامه و گرایش ادبیات عامه در مقطع 
کارشناسی ارشد و در شش بخش تألیف شده است: بخش اوّل به کلیات اختصاص‌یافته و پنج فصل 
دارد. در این فصل ها فرهنگ مردم )فولکلور( و انواع آن، گستره و اهمیت و ویژگی های ادب عامه، 
رابطۀ ادب عامه و ادب رسمی و سیر مطالعات و تحقیقات ادب عامه بررسی می شود. هدف این بخش 
ایجاد زمینه های معرفی ادبیات عامه است. در بخش دوم ادبیات داستانی عامه شامل طبقه بندی و 
انواع قصّه ها، عناصر داستانی و ویژگی‌ها و بن مایه های قصّه‌های عامۀ فارسی خواهد پرداخت و در 
پایان مهم ترین آثار ادبیات داستانی عامه بر اساس سیر تاریخی بررسی و معرفی خواهد شد. بخش 
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انواع نمایش های آیینی دینی و ملیّ  سوم ادبیات نمایشی عامه را بررسی می کند. در این فصل 
معرفی می شود تا تنوع نمایش در ایران نشان داده شود. بخش چهارم ادبیات غیرروایی عامه شامل 
ضرب المثل ها، چیستان، یادگارنویسی، ماشین نوشته‌ها و گورنوشته ها است. این بخش را در مقابل 
ادبیات روایی و داستانی آوردیم. در بخش پنجم ادب منظوم عامه، ويژگ‌ىها، قالب ها، جنبه های بلاغی 
و هنری حوزۀ جغرافیایی و انواع و گونه های آن معرفی می شود. هدف این فصل معرفی شعر عامه و 
تنوع آن نسبت به شعر رسمی و مضامین و موضوعات اشعار عامه است. بخش ششم به معرفی زبان 
عامه، ویژگی ها، گونه های اجتماعی و جغرافیایی سپس اجزا و مواد زبان عامه چون واژگان، اصطلاحات 
و زبانزدها،ك نايه‏ها اختصاص دارد. آخرین بخش شیوه های گردآوری، طبقه بندی و مطالعات علمی 

ادب عامه است که خود راهنمای عمل برای مطالعات میدانی و عملی است.
در تألیف کتاب ضمن جامعیت و اختصار، از منابع متنوع و جامع استفاده‌شده تا راهگشای مطالعات و 
تحقیقات بیشتر باشد. از نمونه ها و شاهد مثال های مختلف تا حد مقدور بهره گرفتیم تا دانشجویان به طور 
ملموس با انواع و گونه های ادب عامه آشنا شوند. مؤلف کوشیده در کنار ارائۀ اطلاعات و دانش ادب عامه، 
زمینه ای لازم را برای تحقیق و مطالعۀ علمی نیز فراهم کند. روش های پیشنهادی در کنار روش های عام 

پژوهش در حوزۀ مردم‌شناسی، به طور خاص به کار طبقه بندی و تحلیل ادب عامه می آید.

بهار دانش نشر رشد آوران، 1392
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بهار دانش )تصحيح با همكاري عباس سعیدی( تألیف )1061( عامیانه و کهن هندی به زبان 
از جمله  و  هند  در  فارسی  ادبیات  آثار  از  دانش  بهار  کتاب  است.  درون مایۀ عشقی  با  فارسی 
پرخواننده‌ترین متون ادبی است که بیش از سیصد نسخه‌ خطی و چندین شرح و فرهنگ از 
 آن در دست است. در شبه‌قاره این کتاب جزو کتاب‌های درسی مکتبخانه‌ها محسوب می شود. 

چهار درویش انتشارات ققنوس 1394

قصۀ چهار درویش یکی از افسانه‏هاى منثور كهن ايرانى و از داستان‏هاى عامۀ مشهور پرخواننده، 
نقالی و محبوب مردم است. از این افسانه تاکنون ده ها تحریر مکتوب متعلق به سه سدۀ گذشته 
در دست است. تحریر این چاپ قدیمی ترین نسخۀ تاریخ‌دار به سال 1163 و مربوط به عصر 
صفوی است. چندین روایت شفاهی نیز دارد و این نشانگر آن است که در محافل و قهوه خانه ها 
آزادبخت،  دربارۀ  قصه  پنج  بر  اثر مشتمل  این  است.  میشده  روایت  و  و شب نشینی ها خوانده 
شاه روم و چهار درويش جهانگرد، فرزندان مل‏كالتّجار يمن، شاهزادۀ فارس، شاهزادۀ عجم و 
پادشاه چين است كه داستان‏هاى خود را براى هم بازگو مك‏ىنند. این داستان مثل بسیاری از 
داستان‌های عامه نویسندۀ مشخص ندارد و اغلب راویان، آن را با لحن و سبک خود روایت یا 

بازنویسی کرده اند که گاه نام خود را آورده یا نیاورده اند.
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به نام خدا

اطلاع يافتم كه جمعي از دوستان و علاقه‌مندان جناب آقاي دكتر حسن ذوالفقاري قصد دارند 
با انتشار مجموعه مقالاتي به‌صورت »ارج‌نامه« از ايشان قدرداني كنند. اينجانب نيز بر آن شدم 
تا به حكم دوستي ديرينه و همكاري صميمانه با ايشان با نگارش چند سطري در اين كار خير 

سهيم شوم.
آشنايي بنده با آقاي دكتر ذوالفقاري به حدود سي سال پيش باز مي‌گردد و آن زماني است 
از آقاي  برنامه‌ريزي برعهده داشتم و  كه مسئوليت كتاب‌هاي درسي را در سازمان پژوهش و 
براي همكاري در بخش كتاب‌هاي  ـ  بحمدالله هنوز هم جوان هستند  ـ كه  ذوالفقاري جوان 
درسي زبان و ادبيات فارسي دعوت كرده بودم. اين همكاري مفيد و مؤثر چند سالي دوام داشت 
و زان‌پس، هر دوي ما از آن كار و مسئوليت كناره گرفتيم و بار ديگر، با گذشت چندين سال، 
دوباره در فرهنگستان زبان و ادب فارسي به هم پيوستيم. اين بار از آقاي دكتر ذوالفقاري براي 
مديريت گروه آموزش زبان و ادبيات فارسي دعوت كردم و اين همكاري چندين سال است ادامه 

دارد و آثار و نتايج خوبي به‌بار آورده است.
آقاي دكتر حسن ذوالفقاري را طي اين سه دهه آشنايي، استادي جدّي و پركار و علاقه‌مند به 
خدمت و مصمّم و پيگير و مبتكر يافته‌ام كه نه فقط با تأليف كتاب‌هاي گوناگون در حوزۀ كار 
خود، بلكه با پذيرفتن مسئوليت‌هاي اجرايي و مديريتي در خدمت به علم و ادب و فرهنگ موفق 
بوده‌اند. توفيق بيشتر ايشان را از خداوند مسئلت ميك‌نم و اطمينان دارم قدرداني از ايشان شوق 

خدمت را در دل و جانشان افزون‌تر خواهد ساخت.

غلامعلي حدادعادل
رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي

96/11/8
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• آیین نگارش	
• فنون بلاغت	
• ویراستاری	
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• نثر فارسی	
• زبان و نگارش فارسی )درس فارسی عمومی(	
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آشنایی من با دکتر حسن ذوالفقاری

آشنایی من با دکتر حسن ذوالفقاری به بیش از پانزده سال پیش باز می‌گردد. روزی ایشان با من 
دربارة طرحی که شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی در امریکای شمالی به سازمان پژوهش 
و برنامه‌ریزی آموزشیِ وزارت آموزش و پرورش سفارش داده بود گفت وگو کرد. دکتر ذوالفقاری 
زبانشناسی دانشگاه  از دانشجویان دوره دکتری  با همکاری دو تن  را  این طرح  بود که  بر آن 
توانمند،  افرادی بسیار  اجرا کند. آن دو دانشجوی آن روز که  و  برنامه‌ریزی  علامه طباطبایی 
آنان در دانشگاه  از  اکنون استادان موفق و پویایی هستند و یکی  بودند،  پرانگیزه و کارآفرین 
تهران عضو هیأت علمی است و فرد دیگر عضو هیأت علمی دانشگاه کمبریج در انگلستان است 
و به امر آموزش زبان فارسی در آن دانشگاه اشتغال دارد. این تصمیم دکتر ذوالفقاری، در مقام 
دانش‌آموخته رشتة زبان و ادبیات فارسی، برای دعوت از همکارانی که در گرایشهای زبانشناسی 
همگانی و آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان تخصص داشتند خود نشانة روشنی است از 
درایت و واقع‌بینی دکتر ذوالفقاری که مدیریت علمی آن طرح را بر عهده داشت. آن طرح با 
موفقیت انجام شد و منابع آموزشی سودمند و پرمحتوایی را در اختیار مراکز مختلف آموزش 
زبان فارسی در خارج و داخل کشور نهاد. در هفت سال اخیر در سمت معاون علمی و پژوهشی 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی همکاری نزدیک با آقای دکتر حسن ذوالفقاری که مدیر گروه 
ارزشمندی  به پشتوانة تجربة  ادبیات فارسی هستند داشته‌ام. دکتر ذوالفقاری  آموزش زبان و 
که در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشیِ وزارت آموزش و پرورش اندوخته بودند ارتباط 
علمی و کاری بسیار ثمربخشی را با آن وزارت آغاز کردند و توانستند تعامل سازنده‌ای را برای 
کاربرد دستور خط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بهره‌گیری بیشتر دفتر چاپ و توزیع 
با آن  واژه‌گزینی فرهنگستان در کتاب های درسی  واژه‌های مصوب گروه  از  کتاب های درسی 

سازمان برقرار کنند.
دکتر حسن ذوالفقاری مدیر علمی و اجرایی توانمند، کاردان، باانگیزه و با پشتکاری هستند که 
در فعالیت ها و امور سخت و مسیرهای کاری ناهموار در فرهنگستان گام نهادند و نقش و سهم 
بسیار سازنده‌ای داشته‌اند در برگزاری جایزه درست‌نویسی فرهنگستان به مطبوعات، که اکنون 
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»اینجا چه می‌کنم؟« یکی از پرسش‌های همیشگی من است. هرچندوقت یکبار، گاهی زود و 
گاهی دیر، در جمع و تنهایی، در پریشانی و جمعیت، در خوشی و ناخوشی، صبح و شام ... و گاه 
و بی‌گاه، سروکلة این پرسش از دهلیز‌های تودرتوی ذهن من پیدا می‌شود و تا پاسخی در خور 
برایش نیابم رهایم نمی‌کند. به این پرسش عادت کرده‌ام، معیار سنجش‌ام شده است، برایم وسیلة 
اندازه‌گیری درست و نادرست است و بدون پاسخ آن زندگی‌ام مختل می‌شود. آشنایی من با دکتر 
ذوالفقاری در یکی از زمان‌هایی اتفاق افتاد که دچار این پرسش شده بودم؛ گریبانم را گرفته بود 
و رهایم نمی‌کرد. »اینجا چه می‌کنم؟« هفده سال کار آموزشی را کنار گذاشته بودم و به حوزة 
پژوهش محض وارد شده بودم؛ حوزه‌ای که برایم بسیار جذاب و ارزشمند بود به‌ویژه که با علایق 
زندگی‌ام یعنی ادبیات و عرفان گره می‌خورد. شادمانه در فضای علمی فرهنگستان می‌زیستم و 
در فرهیختگی آن نفس می‌کشیدم که ناگهان دچار شدم؛ پرسش همیشگی من بی‌خبر آمد و به 
لطف حضورش آرامش از وجودم رخت بست. ربطی میان دغدغه‌هایم به‌عنوان یک معلم ادبیات 
فارسی با پژوهش‌هایم نمی‌یافتم و نمی‌دانستم چگونه باید هفده سال گذشته را با امروزم پیوند 
دهم. دوستی بی‌بدیل داشتم که به واسطة او مطلع شدم گروهی با عنوان گروه آموزش زبان و 
ادبیات فارسی در فرهنگستان تأسیس شده است. به واسطة آن دوست به مدیر گروه، دکتر حسن 
ذوالفقاری، معرفی شدم. در همان نخستین ملاقات گسترة آگاهی دکتر ذوالفقاری و تسلط او 
بر موضوع آموزش زبان فارسی، که با سال‌ها تجربة حضور در آموزش‌و‌پرورش و دانشگاه همراه 
شده بود، برایم شوق‌انگیز بود. این آشنایی بسیاری از دغدغه‌های مرا جهت داد و میان گذشتة 
برقرار کرد.  انسانی  مناسبتی  فرهنگستان  پژوهش‌های کنونی‌ام در  با  آموزشی من در مدارس 
افزون بر رضایت حرفه‌ای که از همراهی با دکتر ذوالفقاری نصیبم شد، از منش و روش عملی 
وی بسیار آموخته‌ام. »کار امروز را به فردا نیفکن« شعار همیشگی اوست؛ به همین دلیل روی 
میز کارش پروندة ناتمام یا طرح رهاشده یافت نمی‌شود. بارها شاهد بوده‌ام با گشاده‌دستی و 
بدون هیچ پرهیزی ایده‌ها، اندیشه‌ها و طرح‌های بیشماری را که در ذهن دارد در اختیار دیگران 
قرار داده است. همچنین درک هوشمندانه از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی جهانی به موازات 
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توجه و پایبندی به سنت‌های آموزشی را از وجوه تمایزش نسبت به دیگران باید دانست. اکنون 
از زمان پیوستن من به گروه آموزش پنج سال گذشته است، به‌جرأت می‌توانم بگویم که در این 
سال‌ها آنچه از همکاری با دکتر ذوالفقاری به‌دست آورده‌ام نسبت به آنچه در گذر عمر از دست 

داده‌‌ام قیاس‌ناکردنی است. 

مریم دانشگر
عضو هیأت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی



81

مقالات دیگران

فعالیتی پایدار شده است، تدوین آیین‌نامه‌های شناسایی نخبگان و مستعدان ادبی که به اهتمام 
فرهنگستان و بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری سامان یافته است، 
و همایش های زبانی و ادبی در جای‌جای کشور که فرهنگستان مشارکت علمی و معنوی داشته 
است و بسیاری فعالیت های دیگر که دکتر ذوالفقاری پیش قدم بوده است و من تردید ندارم که 

بدون حضور ایشان آن اقدامات به سرانجام نمی‌رسید. 
به لحاظ فردی و شخصیتی، دکتر ذوالفقاری انسانی دلسوز و بااخلاق هستند. من هرگز بدگویی 

کسی را از او نشنیده‌ام و همواره روحیه مثبت‌نگر او را تحسین کرده‌ام.

محمد دبیرمقدم
استاد زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی و
عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی

هجدهم دی ماه 1396
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به میمنت برگزاری »شب حسن ذوالفقاری«

پس از استادان بزرگ و نام‌آوری چون زنده‌یادان سیدابوالقاسم‌ انجوی شیرازی پایه‌گذار برنامه‌ 
استاد قدیمی و  و دکتر محمدجعفر محجوب  قرن  نیم  با سابقه‌ای حدود  رادیو  فرهنگ مردم 
دانشمند دانشگاه خوارزمی، استاد پژوهشگری که چراغ فرهنگ و ادب عامه را در ایران روشن 
داشته و آثار بایسته و شایسته‌ای در این سال ها منتشر کرده‌است، دکتر حسن ذوالفقاری، عضو 

هیأت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس است. 
چند سال پیش با لطف دوست و همکار گرانقدرم جناب دکتر پارسانسب با ایشان آشنا شدم 
و افتخار داشتم که در کار سترگ دایره‌المعارف داستان‌های ایران، اثر دکتر ذوالفقاری و دکتر 

پارسانسب، یکی از نویسندگان مدخل‌ها باشم. 
این کتاب مستطاب به زودی در ده جلد منتشر خواهد شد و اتفاق بزرگی در حوزه‌ مطالعات 

بود.  ایران خواهد  ادبیات داستانی کهن 
پس از آن با پیشنهاد دکتر ذوالفقاری گرانقدر، طرح پژوهشی افسانه‌های پهلوانی ایران را آغاز 
کردیم و این کتاب نیز در دو هزار صفحه در دو یا سه جلد به زودی در نشر خاموش منتشر 

خواهدشد. البته تاکنون چندین مقاله‌ علمی پژوهشی از این کتاب منتشر شده است.
دکتر ذوالفقاری از استادان بسیار کوشا، پرکار و فعال است. اخلاق نیک و سخاوت علمی ایشان 
ادبیات عامه  و  بنیانگذار، سردبیر و مدیر مسئول مجله‌ علمی‌پژوهشی فرهنگ  ستودنی است. 
مقاله‌  از ۱۷۰  بیش  و  ترویجی  علمی  مقاله‌  پژوهشی، ۱۱۵  علمی  مقاله‌  بر ۶۰  علاوه  و  است 
دایره المعارفی، کتاب‌های ارزنده‌ای در زمینه‌های ادبیات داستانی، نگارش، آموزش زبان فارسی 

و فرهنگ و ادبیات عامه دارد، از جمله:

الف.
۱. منظومه هاي عاشقانه ادب فارسي، تهران، نيما، 1374، چاپ دوم، 1383 
۲. فرهنگ بزرگ ضرب‌المثل فارسي، تهران، انتشارات معين، 2 جلد 1388 

۳. مكاتبات اداري، وزارت جهاد كشاورزي، 1382 
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۴. راهنماي درست نويسي، وزارت جهاد كشاورزي، 1383 
۵. داستان‌های امثال، نشر مازيار ، 1384 

۶. سردلبران، نشر مازيار، 1386 
۷. راهنماي ويراستاري و درست نویسي، تهران، علم 1387  

۸. ادبيات مكتبخانه‌اي ايران )با همكاري( ۳ جلد نشر رشد آوران، 1391  
۹. كيصد منظومه عاشقانه فارسي، نشر چرخ، 1392 

۱۰. فرهنگواره نامه‌نگاري، نشر چرخ، 1392 
۱۱. شيوه‌نامه نگارش، )با همكاري( انتشارات دانشگاه تربيت مدرس، 1392 

۱۲. زبان و ادبيات عامه ايران، انتشارات سمت، 1394 
۱۳. باورهاي عاميانه مردم ايران، انتشارات چشمه، 1394 

۱۴. آيين نگارش و ويرايش، انتشارات فاطمي، 1395 
  

ب.ك تب آموزشي
 ۱۵. كتاب هاي درسي زبان و ادبيات فارسي )دوره دبستان، دبيرستان و پيش‌دانشگاهي( 26 

جلد وزارت آموزش و پرورش )با همكاري( 
به  انتشارات مدرسه  از كشور( ،11جلد  ايرانيان خارج  به  بياموزيم )آموزش فارسي  ۱۶. فارسي 

 CD همراه نوار و
اول  چ  كشور(  دانشگاه هاي  و  تربيت‌معلم  مراكز  عمومي  )فارسي  عمومي  ادبيات  و  زبان   .۱۷

رشدآوران  نشر   ، 1392  ، ۸۱ چاپ   ،1378
۱۸. كتاب كار انشا و نگارش )3 جلد(، انتشارات اساطير، تهران، 1375 -1389  

ج.ك تب گردآوري 
۱۹. هشت بهشت )گزيده گلستان سعدي(، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، چاپ دوم، 

 1384
۲۰. قاف غزل، نشر چشمه، 1383 

۲۱. در قلمرو آموزش زبان ادبيات فارسي، تهران، مجمع علمي آموزش زبان و ادبيات فارسي، 
سازمان پژوهش وزارت آموزش و پروش، 1377 
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۲۲. ادبيات عاميانه ايران )مجموعه مقالات دكتر محمدجعفر محجوب( نشر چشمه، چاپ چهارم، 
  1388

۲۳. چهل داستان از چهل نويسنده معاصر، چاپ ششم، تهران، نيما، 1384  
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بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
دکتر ذوالفقاری: مردی به اندام در پژوهش و اخلاق

سخن گفتن در باب مقام علمی، خدمات فرهنگی و ویژگی های اخلاقی استادان بزرگ و تأثیرگذار 
در حوزۀ ادب، فرهنگ و زبان کار ساده ای نیست؛ به خصوص اگر قرار باشد در حضور خود این 
تأثیرگذار،  انسان های  بزرگان و  به معرّفیشان پرداخت و درباره شان سخن گفت. همۀ  بزرگان 
در هر زمینه ای که فعالیّت داشته باشند، حقوقی بر گردن جامعۀ خود دارند و به سبب عظمت 
ذاتی و تأثیراتی که بر دیگران گذاشته اند، لایق ستایش اند و این کار نشانۀ قدر شناسی است. در 
حقیقت، ستایش از دانشی مردان و زنان فرهیخته و بزرگوار، ستایش از مقام دانش و ارزش های 
جاودان بشری است. حکیم فردوسی خرد و دانش را دو نعمت بزرگ پروردگار می داند و می گوید:

کسی را که یزدان فزونی دهد               خردمندی و رهنمونی دهد
ِـرَد               بـُوَد در سر و مردمی پرورد به فـرهـنگ کس، کِش خ

و خداوند حکیم و مهربان این دو نعمت را به دکتر حسن ذوالفقاری، استاد ارجمند فرهنگ و ادب 
ایران، عنایت کرده است. وی مردی است صاحب ابعاد و جنبه های گوناگون و عمیق. شخصیّتی 
است که هر کس سعادت یک بار همنشینی و دیدارش را داشته است، خود را تا پایان عمر از 
دوستی و همنشینی اش بی نیاز ندیده است. هر بار دیدار او، بر دانایی و خردمندی دوستانش 
افزوده و از نادانی و کسالت و بی انگیزگی رهایی شان داده است. محبوب قلوب شدن سعادتی 
دانشمندم،  استاد  و  بزرگوار  برادر  فرزانه،  دوست  محبوبیّت  نمی آید.  دست  به  آسان  که  است 
دکتر حسن ذوالفقاری، علاوه بر نتیجۀ مراتب فضل، به واسطۀ فضایل اخلاقی و کمالات روحی 
و معنوی اوست. تمام دوستان، همکاران و شاگردانش به گونه ای از ثمرۀ کوشش پایدار و نیز 
لذا احترام و سپاس نخستین  محبّت ها و مهربانی های خالصانه و سرشارش بهره مند شده اند، 

احساسی است که در برابر او به آنها دست می دهد.
مهربانی، لبخند دائمی، خیرخواهی، قناعت، آرامش، بردباری، ساده زیستی، وارستگی، نرم خویی 
ترغیب  و  تحسین  و  تشویق  استعدادها،  پروراندن  در  شوق  و  شور  با  همراه  خوش،  اخلاق  و 
دانشجویان و هدایت بی دریغ آنان، از جملۀ ویژگی های ستایش برانگیز وی است که مصاحبتش 
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را شیرین می کند. او مثل همۀ دانشی مردان بزرگ و آراسته به فضایل معنوی، مصداق سخن 
سعدی است، آنجا که می فرماید: »نهد شاخ پر میوه سر بر زمین«. افسوس که نمی توان حق 
ستایش وی را آن گونه که هست و آنچنان که باید، ادا کرد. همیشه ترس از محکوم شدن به 
مجامله و معامله و تعریف اغراق آمیز، زبان را از بیان حقایق باز می دارد. لذا ترجیح می دهم با 

استعانت از شعر:
انَِّ آثارَنا تدَُلُّ عَلینا              فَانظُروا بعَدَنا الِیَ الآثار

سخن خود را در دو محور اصلی، آن هم به اختصار، سامان دهم؛ نخست: بیان پاره‌ای از خصال و 
ویژگی های اخلاقی دکتر ذوالفقاری، و دوم: طبقه بندی و معرّفی باقیات الصّالحات آثار او در سه 
زمینۀ تربیت دانشجو، پژوهش ها و تحقیقات و سرانجام، فعالیّت های نهادی و اجرایی مهمّی که 

انجام داده و چشمه های جوشانی را در سرزمین خود جاری ساخته است.

خصال و ویژگی های اخلاقی
در خصوص شخصیّت و ویژگی های اخلاقی دکتر ذوالفقاری چند نکته حایز اهمّیت فراوان و 
برای همگان درس آموز است. یکی از این جنبه ها جامعیّت شخصیّت اوست. رسیدن به جامعیّت 
ابعاد مختلف و حتّی متضاد را در خود جمع کردن.  کاری بسیار دشوار است. جامعیّت یعنی 
یعنی ادب نفس و ادب درس را توأمان داشتن. رسیدن به این جامعیّت به سادگی امکان پذیر 
نیست. بسیارند انسان هایی که از بعُد علمی بی نظیرند، امّا از توان اجرایی یا شخصیّت اخلاقی 
برجسته ای برخوردار نیستند. دائم المطالعه بودن، عاشق خواندن و مصاحبت همیشگی با کتاب 

و دانشمندان بودن می تواند این ویژگی را برای انسان به وجود آورد.
تنوّع زمینه های فکری و اندیشگی، همراه با تعقّل و خردمندی یکی دیگر از ویژگی های اوست. 
انسان های عاقل و خردمند، اندیشه های ناب را در هر کجا که باشد، پاس می دارند. در آموزه های 
َّهُ المُؤمِنِ« و »خُذِ الحِکمَهَ وَ لوَ مِن اهَلِ النِّفاق« بسیار آمده  دینی ما عباراتی مانند: »الحِکمَهُ ضال
است. این توصیه ها بیانگر آن است که در عرصۀ دانش، اندیشه و تفکّر تنها مرزی که باید وجود 
داشته باشد، مرز درست و غلط و خوب و بد بودن است. نگاه به آثار، کتاب ها و مقالات او نشان 
می دهد که برای پرورش یک اندیشه، تا چه حد کتاب خوانده است، افکار دیگران را نقد و بررسی 
کرده و سرانجام با یک نگاه همه جانبه، نکته ای را به روشنی اثبات نموده و چشم اندازی نوین بر 

روی مخاطب خود گشوده است.
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که  است  امری  آنان  ارزشمند  خدمات  معرّفی  و  برابرشان  در  حق گزاری  و  بزرگان  به  احترام 
از دغدغه های فکری دکتر ذوالفقاری، مثل علی  او می توان شاهد بود. بخشی  آثار  در سراسر 
دهباشی عزیز، بزرگداشت نام و یاد و خاطرۀ بزرگان فرهنگ و ادب ایرانی است. مقالات متعدّدی 
که با عنوان »یاد استاد« در مجلۀ رشد ادب فارسی نوشته است، نشان از این دغدغۀ مهم وی 

دارد. 
استادان بزرگی مثل: ادیب نیشابوری، محمد جعفر محجوب، سید محمد فرزان، عباس اقبال 
محمد  سید  خزائلی،  محمد  احمد،  آل  جلال  بهار،  الشعرای  ملک  حمیدی،  مهدی  آشتیانی، 
جمال زاده، سید محمد حسین شهریار، مهرداد اوستا، حمید زرین کوب، ذبیح الله صفا، حبیب 
بهمنیار،  احمد  پور،  آرین  یحیی  یوسفی،  یغمایی، محیط طباطبایی، جعفر شعار، غلامحسین 
ابوالقاسم انجوی شیرازی، ابوالقاسم حالت، بدیع الزمان فروزانفر، صادق هدایت، عبدالعظیم خان 
قریب، عبدالحسین زرین کوب و ..... به قلم دکتر ذوالفقاری معرفی شده اند. وی در این اقدام 
بایسته، ضمن بزرگداشت نام و خاطرۀ هر یک، از هر کدام به شکلی تأثیر پذیرفته و تجربه های 

علمی و اخلاقی آنان را بر تجربه ها و روش های علمی و پژوهشی خود افزوده است.
و  استادان  بارۀ  در  مختلف  مناسبت های  به  که  را  ستایش برانگیزی  سخنان  و  عبارات  هرگز 
این سخن  از معتقدان  راستی وی  به  نمی کنم.  فراموش  زبانش جاری می شد،  بر  فرهیختگان 
که: می داند  به خوبی  و  عبداً«.  فقد صیّرنی  عرّفنی حرفاً  که: »من  است  امیرالؤمنین  حضرت 

               بزرگش نخوانند اهل خرد              کسی را که نام بزرگان به زشتی برد
تواضع و فروتنی از دیگر خصال ستایش برانگیز اوست. با همگان مهربان و خوشروی و نیکخواه 
بودن کاری دشوار است که تنها از انسان های نیک منش و صاحبِ صفای ضمیر بر می آید. یک 
عمر مطالعه و تحقیق در فرهنگ و ادب ایرانی و اسلامی، همراه با تربیت خانوادگی و داشتن 
لیاقت های ذاتی، به خودی خود این خصایل را در آدمی به وجود می آورند. هرگز ادعای دانایی و 
آگاهی از او ندیدم. هرگز شاهد نبودم که به زبان یا با عمل خود کسی را تحقیر کند. بارها شاهد 
بودم که در بیان اندیشه و موضوعی، با وجود احاطۀ علمیای که داشت، سکوت اختیار می کرد 
و توضیح و بیان آن را به عهدۀ دیگران وا می گذاشت و خود مصداق سخن سعدی می شد که:  

            هر آن کو ز دانش برد توشه ای           جهانی است بنشسته در گوشه ای
و  آرام  جزئی نگر،  استقرایی،  دقیق،  نگاه  او،  دوست داشتنی  خصال  و  ویژگی ها  از  دیگر  یکی 
همه جانبه اش به پدیده ها و موضوعات است. در پرتو همین نگاه است که موفّق شده است گام در 
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مسیرهایی نهد که بزرگان فرهنگ و ادب ایران در طول سالیان متمادی آن را طی کرده بودند و 
راه صد سالۀ آنان را یک شبه بپیماید. کافی است به کتاب هایی مثل فرهنگ بزرگ امثال و حکم، 
باورهای عامیانۀ مردم ایران، ادبیات و فرهنگ عامه، ادبیات مکتبخانه ای، دایره المعارف ادبیات 
داستانی، روضه الشهدا و ... نگاه کنیم و مقدّمات و مباحث عالمانه و موشکافانۀ آنها را بررسی 
کنیم تا ببینیم که چگونه یک موضوع را از ابعاد گوناگون نگریسته، نظر موافقان و مخالفان را 
مطرح کرده، به نقد و بررسی آن پرداخته و سرانجام با تفکر و تعمّق فراوان، آخرین سخن را 

دربارۀ آن گفته و سخنش مصداق »کلام فصل« شده است.
کشور  در  رایج  ادبی  و  هنری  فکری،  جریان های  آسیب شناسی  به  پیوسته  نگاه،  این  پرتو  در 
و  رسیده ایم  بست  بن  به  موارد  از  پاره‌ای  در  چگونه  و  چرا  که  است  داده  نشان  و  پرداخته 
میراث خواران  بزرگ،  نویسندگان  و  از شاعران  گرانبها  میراث هایی  داشتن  اختیار  در  علی رغم 
خوبی نبوده ایم و نتوانسته ایم سنّت های حسنۀ آنها را ادامه دهیم و در روزگاران معاصر متاعی 
گرانبها و در خور اعتنا در زمینۀ فرهنگ و ادب به جهانیان ارائه دهیم و همچنان ستایشگر و 
حکایت گوی بزرگان خود مانده ایم و از خوان کرم بزرگانی مثل: فردوسی، خیام، سعدی، عطار، 
مولوی، حافظ و ... بهره برده ایم، بدون آن که چیزی بر آنها بیفزاییم که شایستۀ اعتنا باشد. به 
عنوان نمونه در آسیب شناسی جریان های دانشگاهی بر لذت متن خوانی تکیه کرده و گفته است: 
این بود  بنیان گذاشتند، تفکرشان  ادبیات فارسی  »آن زمان که واحدهای درسی را در رشتۀ 
که بیشتر متن بخوانند. این، هم خیلی خوب است و هم یک خطر است.... نظام دانشگاهی ما 
متن بنیاد است، یعنی از اوّلی که دانشجو وارد می شود، تفکر یاد نمی گیرد... دانشجو سر کلاس 
مدام متن می خواند، کلمه ها معنی می شوند و جزییات را خوب یاد می گیرد؛ امّا به کلّیّات که 
می رسیم و می پرسیم این داستان کلیله و دمنه چه نوع تفکر اجتماعی ای را می خواهد مطرح 
کند؟ نسبت آدم ها با حکومت در کلیله و دمنه چیست؟ یا باب الاسد و الثور را نماد شناسی کن 
و بگو رابطۀ اسد با ثور چگونه است، هیچ نمی داند. در حالی که کلیله و دمنه نماد پردازی است، 
برای سرگرمی که نمی خواسته قصّه بگوید. در واقع کتاب کلیله و دمنه یک متن مهم است، ولی 
ما با این متن مهم آنقدر برخوردهای اوّلیه و ساده می کنیم که مثلاً فکر می کنیم کلیله و دمنه 

برای املا گفتن خوب است...« )فرهنگ امروز، شمارۀ 15،ص 95(. 
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آثار و یادگارها
در طبقه بندی و معرّفی باقیاتُ الصّالحات آثار او که محور بعدی بحث ماست، بهتر است نگاهی 

گذرا به آثار وی داشته باشیم. در کلام الله مجید آمده است: 
ماءِ. السَّ فيِ  وَفَرعُها  ثابتٌِ  أصَلُها  طَيِّبَةٍ  كَشَجَرَةٍ  طَيِّبَةً  كَلمَِةً  مَثَلً   ُ اللَّ ضَرَبَ  كَيفَ  ترََ   ألَمَ 

آیا ندیدی چگونه خداوند »کلمۀ طیبه« )و گفتار پاکیزه( را به درخت پاکیزه‌ای تشبیه کرده که 
ریشۀ آن )در زمین( ثابت، و شاخۀ آن در آسمان است؟

رونَ. ُ الأمَثالَ للِنّاسِ لعََلَّهُم يتََذَكَّ ِّها ۗ وَيضَرِبُ اللَّ تؤُتي أكُُلهَا كُلَّ حينٍ بإِذِنِ رَب
هر زمان میوۀ خود را به اذن پروردگارش می‌دهد و خداوند برای مردم مثل ها می‌زند، شاید 

متذکّر شوند و پند گیرند.
نگاهی به آثار وی نشان می دهد در جنبه های مختلفی از جمله: پرورش دانشجو، آموزش زبان 
فارسی، ادبیات عامه، ادبیات داستانی، نقد ادبی، نگارش و ویرایش، بلاغت و مسئولیّت های نهادی 
و اجرایی فعالیّت داشته و دارند. بنابر این، آثار او را می توان در سه دسته طبقه بندی و معرفی 

کرد:

1- تربیت دانشجویان و استادان
است.  مختلف  دانشجویان  پرورش  استادان،  زندگی  بخش  تأثیرگذارترین  نیز  و  اصلی  رسالت 
پژواک کلام، منش و سیرۀ معلمی استادان تا زمانی که هستی و جهان وجود دارد، از سینه ای به 
سینه ای منتقل می شود و جریان می یابد. آموزه های علمی ای که هر یک از ما از استادان خود 
دریافت کرده ایم، به تدریج رسوبات خود را در ذهن و ضمیر ما به جا گذاشته و به شخصیّت 
علمی مان شکل داده اند، ولی خود آن آموزه ها اندک اندک فراموش شده اند. فقط می دانیم که 
مطالب فلان استاد در فلان کلاس برای مان بسیار مهم بوده است؛ اما چه نکته هایی را از آنها 
آموخته ایم، دیگر به ذهنمان نمی آید. به جای آن، رفتار و سیره و منش معلمی و به عبارت دیگر، 
اخلاق، نظم، حضور به موقع در کلاس، داشتن جدّیت و به طور کلّی، نوع رفتار آنها برای همیشه 

در وجود ما باقی مانده است. به قول سعدی:
      آنها که خوانده ام همه از یاد من برفت           الّ حدیث دوست که تکرار می کنم

دکتر ذوالفقاری از سال 1368 تا کنون، یعنی نزدیک به 30 سال به کار معلمی اشتغال داشته 
است. آموزانده است و پرورش داده است و نتیجۀ تعلیم و تربیتش استادان و معلمان متعددی 
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است که خود نیز آنچه را که از وی آموخته اند به دیگران منتقل کرده اند و به استمرار جریان 
فکری اش پرداخته اند. این از جملۀ سعادت های رشک برانگیز یک معلم واقعی است که زنجیرۀ 
دانش آموختگانش تا پایان هستی ادامه می یابند. به علاوه، چه بسا دانش آموختگانی هستند که 
با  امّا در پیشگاه  نکرده اند،  را درک  بار حضور فیزیکی معلم و شاگردان معلم خود  حتّی یک 
عظمت کتاب ها و آثار وی زانوی ادب در بغل گرفته اند و شاگردی نموده اند. از این چشم انداز 
یک چه  هر  که  بفهمم  و  کنم  احصا  را  وی  دانش آموختگان  تعداد  نمی توانم  اصلاً  و  نمی دانم 
خاطرات و سخنانی از او در ذهن و ضمیر خود دارند. پرداختن به این امر هر چند که خود بسیار 

مهم است و سبب انتقال تجربه هایی گرانبها می شود، فرصتی دیگر می طلبد.

2- کارهای علمی و تحقیقاتی
ُّهُ- نگارش کتاب ها و آثار  یکی از جنبه های مهم توفیقات خاص دکتر ذوالفقاری- دامَ عُمرُهُ وَ عِز
ارزشمندی است که هر کس خواهان به دست آوردن تخصّصی در زمینۀ آن آثار باشد، خود را از 
آنها بی نیاز نخواهد دید. وی محقّق و نویسندهای روشنفکر، دقیق، صاحب نظر و صاحب رسالت 
است. نوشته هایش از چندین نظر، به خصوص از نظر جهت دار بودن و رسالت داشتن، روش
مندی و محتوا در خور توجّه است و سیمایی درخشان دارد. به واقع می توان گفت که هیچ یک 
از آثار او از سر تفنن و باری به هر جهت نوشته نشده اند. در اندیشۀ او » غرض نقشی است کز 
ما باز ماند« راه نداشته و ندارد. آثار قلمی اش بسیار زیاد است. بالغ بر ده ها کتاب، صدها مقاله، 
دارند.  جای  درخشانش  کارنامۀ  در  مطبوعاتی  مصاحبۀ  و  تلویزیونی  و  رادیو  برنامۀ  سخنرانی، 
نگارش این مقدار کار، امر ساده ای نیست. دود چراغ ها باید خورد و شب زنده داری ها باید کرد 
و از آرامش ها و لذّت ها باید گذشت تا بتوان اینگونه شد. در این زمینه سهم همسر مهربان و 
بزرگوار و خانواده اش را نباید نادیده گرفت. در واقع بخش عمده ای از موفّقیّت دکتر ذوالفقاری 
مرهون محیط آرامی است که همسر خردمندش، خواهر بزرگوارم سرکار خانم فرحناز مفیدی 

برای او فراهم آورده است.
باری، به قول آن شاعر عرب:

        یرَی النّاسُ دُهناً فی قواریرَ صافیا             ولم یدَرِ ما یجَرِی علی رأسِ سِمسِمِ
چه  کنجد  سر  بر  که  نمی دانند  ولی  می بینند،  در شیشه ها  را  شفّاف  و  روغنی صاف  مردمان 

شود(. کشیده  آن  از  روغنی  چنان  )تا  گذشته 
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ورود وی در حوزه های مختلف پژوهش و دانش ناشی از درک صحیح و متعالی اش از نیازهای 
جامعۀ فرهنگی و ادبی کشور بوده است. نام بردن از تک تک آثارش وظیفه و هدف ما نیست. 
آنچه وظیفۀ ماست و برای ما در این نوشته اهمّیّت دارد، آن است که درک کنیم چگونه وی 
چشمه هایی جوشان و قابل گسترش کشف کرده و اهمّیّت آنها را برای دیگران بازگو کرده و آنها 

را به گام نهادن در مسیرهایی که می خواسته است، تشویق کرده است.
بسط و گسترش اندیشه های استادان بزرگ، وظیفۀ حقیقی همۀ کسانی است که خواهان انجام 
کارهای فرهنگی ماندگار هستند و به اعتقاد این بنده، بدون انجام چنین کاری تجلیل از مقام 
هیچ استادی میسّر نخواهد بود. گذر زمان همۀ ما را دیر یا زود به فراموشی خواهد سپرد. عدم 
تداوم تاریخی و فرهنگی که یکی از آسیب های مهم اجتماعی و علمی ماست، سبب می شود که 
بزرگان ما در عرصه های مختلف، در یک دورۀ کوتاه مثل یک ستارۀ درخشان به آسمان فرهنگ 
و ادب روشنایی و زیبایی ببخشند و سپس، برای همیشه غروب کنند. برای غلبه بر این آسیب 
مهم اجتماعی باید از تفکرات فردگرایانه گذشت و تفکر گروهی و پروژه ای را جانشین آن ساخت 
و این، دقیقاً همان کاری است که دکتر ذوالفقاری به دنبال آن بوده است. در این زمینه مایلم 
به سه کار مهم و پروژهای او اشاره کنم که جریان های پویا و زاینده ای را در فرهنگ و تحقیقات 
ادبی ما به وجود آورده و سبب شده است که زنجیره ای از محققان و پژوهشگران در مسیری قرار 

بگیرند که آگاهانه یا ناخودآگاه کارها و خواست های وی را ادامه دهند.
طبقه بندی  و  ایران  داستانی  ادبیات  تمام  تحلیل  است.  داستانی  ادبیات  دایره المعارف  نخست 
عناصر و بن مایه های آنها، زمینه ساز صدها کار علمی دقیق و استقرایی شده است و محققان را 
از کلی گویی و صدور احکام مبتنی بر حدس و قیاس، به سوی تحقیقات جزئی نگر، مسأله محور، 
کاربردی و علمی سوق داده است و بابی جدید در تحقیقات مربوط به داستان های فارسی گشوده 

است.
راه اندازی رشتۀ فرهنگ و  ادبیات و فرهنگ عامه است.  او در زمینۀ  دیگر کار کلیدی و مهم 
ادبیات عامه، مجلۀ فرهنگ و ادبیات عامه، نگارش چندین کتاب مهم از جمله: فرهنگ بزرگ 
ایران،  عامۀ  ادبیات  و  زبان  مکتبخانه ای،  ادبیات  امثال،  داستان های  فارسی،  ضرب المثل های 
باورهای عامیانۀ مردم ایران، جمع آوری و تدوین مجموعۀ آثار مرحوم استاد دکتر محجوب، به 
همراه مقالات متعدد و حساب شده، یکی دیگر از کارهای پروژه ای و راهبردی وی است. البته 
بنیانگذاری دانشنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه در فرهنگستان را نیز باید به این مجموعه اضافه کرد.
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سومین زمینۀ کار پروژهای و مهم وی را باید در در زمینۀ نگارش، ویرایش، پالایش و آموزش 
زبان فارسی جست وجو کرد. درست نویسی، کامل نویسی و زیبانویسی از نیازهای اساسی جامعۀ 
بر داشتن  آثار، علی رغم در  از کتاب ها و  علمی و پژوهشگران روزگار معاصر ماست. بسیاری 
اندیشه ها و مفاهیم ارزشمند و متعالی، برای خوانندگان قابل درک نیستند. بی مبالاتی در امر 
نگارش و ابهام های زبانی و بیانی و بی اعتنایی به بلاغت علمی از ارزش های چنین آثاری به 
آراستگی  با  باید  باطنی  و  آراستگی درونی  و  والا می خواهد  زبان  والا  اندیشۀ  شدّت می کاهد. 
ظاهری همراه شود تا تأثیرگذار باشد. درک این نکتۀ مهم سبب روی آوردن دکتر ذوالفقاری 
به اصلاح ساختارهای زبانی، نگارش کتاب ها، مقاله ها، برگزاری کلاس ها و کارگاه های درسی 
متعدد در زمینۀ نگارش و بنیانگذاری گرایش نگارش و ویرایش در دانشگاه ها شد و از این طریق 

خدمتی بزرگ به جریان های علمی و دانش های بنیادین ارائه شد.
سومین جنبۀ تحسین برانگیز فعالیت های دکتر ذوالفقاری، نقش نهادی وی در جامعۀ علمی و 
فرهنگی کشور است. بنیانگذاری، مدیریت و توسعۀ نهادهای اجرایی و شرکت در فعالیت های 
اجتماعی تأثیرگذار، هر چند که برای خودِ صاحبان اندیشه و خرد، امری دشوار و وقت گیر است، 
ایفا  کشور  ادبی  و  فرهنگی  علمی،  اجتماعی،  زیرساخت های  اصلاح  در  که  تأثیری  نظر  از  امّا 

می کند، بسیار مهم و شورانگیز است.
پیشینۀ مدیریتی و عضویت در مجامع علمی و نیز بنیانگذاری برخی نهادهای فرهنگی و ادبی 
توسط وی درخور ارج نهادن بسیار است. از روزگاری که مشاغل اجتماعی بخشی از زندگی وی 
را به خود اختصاص داده است، تنها به چند مورد اشاره می کنم و تو خود حدیث مفصّل بخوان 

از این مجمل:
• دبیر آموزش و پرورش دامغان

• مؤلف و کارشناس کتاب های درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی
• عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

• رئیس مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
• عضو شورای پژوهشی کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی

• مشاور عالی، عضو هیأت علمی و مدخل نگار دانشنامۀ فرهنگ مردم مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
• سردبیر فصلنامۀ علمی پژوهشی فرهنگ و ادبیات عامه
• عضو ده ها شورای علمی، فرهنگی و پژوهشی کشور و ...
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اینها تنها گوشه ای از خدمات علمی و فرهنگی و اجرایی این استاد فرزانه را تشکیل می دهد. 
پایان کلام بدون قدردانی از علی دهباشی بسیار عزیز که تا کنون صدها شب خاطره برای بزرگان 
فرهنگ و ادب این کشور برگزار کرده است، ابتر و ناقص خواهد بود. جریان فرهنگی ارزشمندی 
که وی در بخارای گرانقدر راه انداخته است، ضمن ارج نهادن به خدمات بزرگ استادان و معرفی 
آنها به جامعه، در ایجاد یک فرنگ متعالی و زایا بسیار مهم بوده است و من به نوبۀ خود از این 
رِّ  مرد بزرگ و بی ادعا نکته ها آموخته ام و به یقین رسیده ام که »فاعِلُ الخیرِ خَیرٌ مِنهُ وَ فاعِلُ الشَّ
رٌ مِنهُ «)حکمت 32 نهج البلاغه(؛ )انجام دهندۀ کار نیک از کار نیکش بهتر است و انجام دهندۀ  شَّ

کار بد، از کار بدش، بدتر( برازندۀ وجود او نیز می باشد. 
از خداوند منّان عمر فراوان، زندگی آسان، سلامت جسم و جان، و آسودگی روح و روان برای 

دکتر ذوالفقاری عزیز و علی دهباشی بی نظیر مسألت می نمایم.

 محمدرضا صرفی
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
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استاد دکترحسن ذوالفقاری چهره ای پرتلاش و افتخارآفرین
رحمت الله نجاتی

پژوهشگر و نویسنده
استاد گرانمایه و ارجمند جناب دکتر حسن ذوالفقاری چهره محجوب و بی ادّعا و سخت کوش 
و  نبوده  نیازی  و  است  و شناخته شده  پرآوازه  فارسی، شخصیتی  قویم  فرهنگ  و  ادب  عرصه 
نیست که این بنده کمترین با قلم ناتوان و جملات نارسا، به معرفی آن وجود صادق و صمیمی 
و تلاشگر فرهیخته بپردازد. لذا جسارت ورزیده و به خود اجازه داده ام، در قالب این متن به 
انجام وظیفه اقدام و امیدوارم بتوانم تا حدودی ادای مطلب نموده و در سپاسگزاری از خدمات 
ارزشمند مشارالیه سهمی داشته باشم. به ویژه که این استاد فرزانه حقی بزرگ به گردن نگارنده 
دارد، زیرا در دوره سردبیری نشریه وزین »کویر«، بنده را به همکاری  با این هفته نامه تشویق 

و از همان زمان یکی از مشوّق های حقیر بوده و هستند.
از  شمّه ای  زمین ،  ایران  فرهنگ  و  تاریخ  برای  ایشان  های  مجاهدت  بیان  از  قبل  هرحال  به 

می گذرانیم:  ازنظر  را  استاد  پرافتخار  زندگی نامة 
در  قدیمی»خوریا«  محلة  دامغان  شهر  در  شمسی   1345 سال  در  ذوالفقاری  حسن  دکتر 
خانواده ای متوسط و مذهبی متولد شد . پدرش شادروان رحمت الله ذوالفقاری از کسبة خوشنام 
و مشهور محل و مورد وثوق و احترام فوق العادة مردم بود. مشارالیه از خاندانی اصیل و از نوادگان 

»ذوالفقارخان« حاکم ایالت قومس در دورة قاجاریه است. 
استاد ذوالفقاری تحصیلات  ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را در دامغان به پایان رساند و در رشتة 
فرهنگ و ادب دیپلم گرفت. تحصیلات دانشگاهی را با دکتری رشتة زبان و ادبیّات فارسی از 
دانشگاه تهران در سال 1375 به پایان برد. عنوان پایان نامة دکتری وی شرح احوال، آثار و افکار 

»معروف کرخی«  است. 
در دورة تحصیلات دانشگاهی از محضر استادان بلندپایه ای، چون شادروانان دکتر سیّد جعفر 
شهیدی، دکتر غلامحسین یوسفی، دکتر عبدالحسین زرین کوب و نیز دیگر استادان بزرگوار و 
نامدار، دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن، دکتر محمّدرضا شفیعی کدکنی، دکتر مظاهر مصفّا، 
و  نموده  فیض  کسب  تجلیل  جلیل  دکتر  حاکمی،  اسماعیل  دکتر  الاسلامی،  شیخ  دکترعلی 
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بحمدالله به نحوی از این موهبت بهره برداری کرده که خود اکنون در مجامع دانشگاهی، جایگاهی 
رفیع دارد و باید متذکّر شد که مشارالیه از همان دوران دانشجویی ماهیّت و اثرات تحوّل برانگیز 
خود را نشان داد و ضمن تحصیل، در انجمن های علمی و دانشجویی عضویت داشت و با بنیاد 

دایره المعارف اسلامی  همکاری می کرد و کم کم به مطبوعات روآورد. 
استاد ذوالفقاری کار رسمی خود را با دبیری آموزش و پرورش در دامغان آغاز کرد که از سال 
1368 تا سال 1370 به این امراشتغال داشت و در سال 1371 به سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
کتب درسی منتقل و تا سال 1383 ادامه یافت و حاصل دوران این خدمت عظیم و حسّاس 

فرهنگی، تألیف 26 عنوان کتاب درسی و طراحی 4 برنامة درسی ملیّ بود. 
و  تدریس  کنار  در  درآمد.  مدرّس«  »تربیت  دانشگاه  علمی  هیأت  عضویتّ  به  سال 1384  در 
تحقیق، مدخل نگاری در بنیاد دایره المعارف اسلامی و دانشنامة فرهنگ مردم، عضویتّ در شورای 
المپیاد ادبی، عضویتّ در  پژوهشی کتابخانة مجلس شورای اسلامی، عضویتّ در کمیتة علمی 
هیأت علمی مجمع علمی آموزش زبان و ادبیّات  فارسی )از سال 1375 تا کنون( ، عضویتّ در 
شورای گسترش زبان وادبیّات فارسی، عضویتّ در شورای علمی مرکز تحقیقات زبان و ادبیّات 
فارسی دانشگاه تربیت مدرّس، عضویتّ در هیأت رئیسة انجمن استادان زبان و ادبیّات فارسی، 
عضو بنیاد ملی نخبگان، عضو انجمن زبان شناسی ایران، مؤسس و عضو هیأت مدیرة انجمن علمی 
نقد ادبی ایران، عضو مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و 

انجمن روزنامه نگاران و صندوق هنرمندان، مصنّفان و نویسندگان را درکارنامة خود دارد. 
کیهان   1372 تا   1365 اندیشه  کیهان  چون  مطبوعاتی  با  که  است  سال   25 مدت  مشارالیه 
فرهنگی، مجلة آینده، ادبستان مجلة ادبیّات داستانی، کتاب ماه، اهل قلم، فرهنگ قومس، مجلة 
ادبیّات داستانی، آیینة میراث، مجلات رشد، ادبیّات فلسفه، مجموعة پژوهش های ایرانشناسی 
)ناموارة دکتر محمود افشار یزدی( همکاری داشته و دارد، به طوری که می دانیم، ایشان از آذر 
ماه سال 1371 که  هفته نامة »کویر«  شروع به انتشار نمود از ارکان اصلی مدیریتّ و هیأت 
تحریریه بوده که در ادامه به خدمات پرثمرشان در این نشریه اشاره خواهد شد. ضمناً مدّت 17 
سال مدیریتّ مجلة رشد زبان و ادب فارسی را برعهده داشت و اکنون مدیرمسئول و سردبیر 
فصلنامة فرهنگ و ادبیّات عامّه است. همچنین اکنون عضو تحریریه درفصل نامة نقد ادبی و 
پژوهش های ادبی و فنون ادبی اصفهان می باشد. همچنین داوری بیش از 16 مجله و نشریات 
پژوهشی دانشگاه ها و انجمن ها و نهادهای آموزشی مختلف را عهده دار است. وی درکنار ده ها 
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سخنرانی در مجامع علمی و همایش ها، تا کنون بیش از 150 مقالة علمی و پژوهشی در مجلات 
منتشر کرده است که عناوین مقالات پرمحتوای مزبور در سایت اینترنتی مشارالیه منعکس و 

اهل تحقیق را بهره مند می سازد.  
استاد دکتر ذوالفقاری تا کنون 17 جایزه و لوح تقدیر جشنواره های داخلی و خارجی دریافت 
بیاموزیم(،  )فارسی   1384 خوارزمی،  بین المللی  جشنوارة  نوزدهمین  جمله  از  است،  داشته 
برگزیدة  سال،  کتاب  تقدیری  کتاب  رشد،  کتاب های  جشنوارة  پنجمین  و  چهارمین  سومین، 

سمنان.  استان  مؤلفان 
بازدید  اتریش ،  به  سفر  جمله  از  داشته ،  کشور  از  خارج  به  نیز  علمی  سفر  چندین  ایشان 
از فعالیّت های مدارس ایرانی ، 1380، سفر به نیویورک و شرکت در پنجمین همایش شورای 
گسترش زبان فارسی درامریکای شمالی ، سفر به چین و باز آموزی استادان فارسی کرسی های 

و هند . روسیه  ترکیه ،  به  تحقیقاتی  دانشگاه های چین ، سفرهای  فارسی 
کرده  اجرا  تحقیقاتی  طرح   30 کنون  تا  و  است  پژوهش  گرانقدر ،  استاد  این  کاراصلی 
است . دکترذوالفقاری با تأسیس دفتر تدوین ضرب المثل های فارسی )تأسیس از سال 1380( ، 
فرهنگ جامع و بزرگ امثال فارسی را منتشر کرد . هم اکنون کار تدوین دایره المعارف داستان های 
فارسی را با همکاری دکتر محمّد پارسانسب به انجام رسانیده است . از طرح های اجرا شدة وی 
برنامة آموزش زبان فارسی به ملل مسلمان به سفارش سازمان اسلامی آیسسکو ، پروژة آموزش 
زبان فارسی به ایرانیان مقیم امریکا )کتاب ، کتاب کار، فیلم و نوارآموزش( به سفارش شورای 
گسترش زبان فارسی در امریکای شمالی ، طرح پیکره شناسی ضرب المثل های ایرانی و مطالعه 
پژوهشگران  از  حمایت  صندوق  سفارش   به  عامّه  منظوم  ادبیّات  و  ایران  سرودهای  بومی  در 
کشور ، طرح الگوهای غیرمعیار در زبان مطبوعات ، به سفارش معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی، تدوین برنامة درسی ، رشتة نسخه پژوهی ، زبان و ادبیّات عامّه ، ویراستاری به 
سفارش پژوهشکدة علوم انسانی و اجتماعی وزارت علوم ، گزارش نقشة جامع علمی کشور در 
به  ایران  پهلوانی  افسانه های  فرهنگی ،  انقلاب  عالی  شورای  سفارش  فارسی به  ادبیّات  و  زبان 

سفارش پژوهشکدة فرهنگ ، هنر و ارتباطات . 

نوشته ها و آثار استاد ذوالفقاری
دکتر ذوالفقاری از پژوهشگران و استادان تلاشگر و پرکار عرصة ادبیّات فارسی است که خستگی را 
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به وجود خود راه نداده و به طوری که مشاهده می شود عمدة اوقات گرانبهای مشارالیه با تحقیق و 
تألیف سپری شده و آثاری تدوین کرده که برای مجامع آموزشی و علمی و دانشگاهی بسیار مغتنم و 
مورد استفاده می باشد و لازم است در این نوشته به تک تک آثار نفیس ایشان اشاره داشته باشیم تا 
اهل ادب و فرهنگ ، هرچه بیشتر با این چهرة علمی کشور و آثار ارجمندشان آشنایی حاصل کنند: 

الف . تألیفات
منظومه های عاشقانة ادب فارسی ، تهران ، نشر نیما 1374 چاپ دوّم 1383

فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی ، تهران ، انتشارات معین 2 جلد 1388
مکاتبات اداری ، وزارت کشاورزی . 1382

راهنمای درست نویسی ، وزارت جهاد کشاورزی . 1383
داستان های امثال ، نشر مازیار ، 1384 که تاکنون به چاپ هفتم رسیده است .  

سرّ دلبران ، نشر مازیار ، 1386
راهنمای ویراستاری و درست نویسی ، تهران ، نشر علم ، 1387

ادبیّات مکتبخانه ای ایران )با همکاری( 3جلد ،  نشر رشد آوران ، 1391
یکصد منظومه عاشقانة فارسی ، نشر رشد آوران ، 1392

فرهنگوارة نامه نگاری ، نشر چرخ ، 1392
شیوة نامه نگارش )با همکاری(  ، انتشارات دانشگاه تربیت مدرّس ، 1392

ادبیّات عامّة ایران ، انتشارات سمت ، 1393
چهار درویش باهمکاری عباس سعیدی

باورهای عامیانة مردم ایران با همکاری علی اکبر شیری 
آب و هوا شناسی توریسم 

چهل داستان از چهل نویسندة معاصر - تهران ، نیما 1386

ب . کتب آموزشی 
کتاب های درسی زبان وادبیّات فارسی ) دورة دبستان ، دبیرستان و پیش دانشگاهی( 26 جلد ، 

وزارت آموزش و پرورش ، ) با همکاری( 
فارسی بیاموزیم ، ) آموزش فارسی به ایرانیان خارج از کشور ، 11 جلد ، انتشارات مدرسه به همراه 
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CD نوار و
زبان وادبیّات عمومی ) فارسی عمومی مراکز تربیت معلّم و دانشگاه های کشور( چاپ اوّل 1378 

چاپ دوّم 1381 – 1392 ، نشر رشد آوران . 
کتاب کارانشاء ونگارش )3جلد( ،  انتشارات اساطیر تهران ، 1375 و 1389

ج ، کتب گرد آوری :
هشت بهشت )گزیدة گلستان سعدی( ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ دوّم 1384

قاف غزل ، نشر چشمه 1383
فارسی ،  ادبیّات  و  زبان  آموزش  تهران، مجمع علمی  فارسی ،  ادبیّات  و  زبان  آموزش  قلمرو  در 

پرورش 1377 و  آموزش  وزارت  پژوهش  سازمان 
ادبیّات عامیانة ایران )مجموعه مقالات دکتر محمّد جعفر محجوب( نشر چشمه ، چاپ چهارم ، 1388

چهل داستان از چهل نویسندة معاصر ، چاپ ششم تهران ، نشر نیما ، 1384
پیغام اهل راز ، انتشارات پویش معاصر ، 1380

حافظ به روایت شهریار ، تهران ، نشر چشمه ، 1381
سریر سخن )مجموعه مقالات دومین همایش پژوهش های زبان و ادبیّات فارسی( ، مرکز تحقیقات 

زبان و ادبیّات فارسی ، 1384

د . کتب تصحیح 
چاه وصال )تصحیح و تحلیل و پژوهش( ، سراینده »میرزا احمد سند« ، تهران ، اهل قلم ، 1375

حافظ قدسی )با همکاری( ، تهران ، نشر چشمه  ، 1381
حسن و دل»فتاحی نیشابوری« )تصحیح با همکاری( ، نشر چشمه ، 1387

بهرام وگل اندام »صافی سبزواری« )تصحیح با همکاری( ، نشر چشمه ، 1387
معشوقة بنارس »خطای شوشتری )تصحیح با همکاری( ، نشر چشمه ، 1388

بدیع الزمان نامه ، ناشناس ، )تصحیح با همکاری( ، نشر چشمه ، 1387
وامق وعذرا »شعیب جوشقانی« ، )تصحیح  با همکاری( ، نشرچشمه،1387

خورشید آفرین و فلک ناز ، )تصحیح با همکاری( ، نشرچشمه 1388
لیلی و مجنون »مکتبی شیرازی« ، )تصحیح با همکاری( ، نشرچشمه 1389
هشت بهشت »امیرخسرو دهلوی«، )تصحیح با همکاری(، نشرچشمه 1391
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جامع التمثیل ، » محمّدعلی حبله رودی«، )تصحیح با همکاری، نشر معین 1390
روضه الشهداء »واعظ کاشفی« ، )تصحیح با همکاری( ، نشر معین 1390

هفت منظر »هاتفی خرجردی« ، )تصحیج باهمکاری( ، نشر رشد آوران 1392
بهار دانش ، »عنایت الله کنبوه« ، )تصحیح باهمکاری( ، نشر رشد آوران 1392

با نگاهی اجمالی به عناوین این مجموعه ها ، انسان به این امر واقف می شود که استاد ذوالفقاری 
علی رغم نرسیدن به سنین بالا ، در همین مدّت نسبتاً کوتاه ، آثار پرمحتوا و ارجمندی را برای 
محققان  و  دانشجویان  دانش آموزان ،  استناد  و  استفاده  مورد  که  آورده  فراهم  فارسی  ادبیّات 
و  تمجید  شایستة  جهت  هر  از  مشارالیه  زحمات  و  گرفته  قرار  دانشگاهی  و  علمی  محافل  و 

می باشد .  فوق العاده  قدرشناسی 

خدمات استاد ذوالفقاری به تاریخ و فرهنگ دامغان
به طوری که نوشته اند:

»یکی از دغدغه های وی مطالعات » دامغان شناسی« است . سلسه مقالات مشاهیر دامغان در 
هفته نامة کویر و طی 70 شماره ، گوشه ای از فرهنگ پربار مارا نشان می دهد و هم اکنون نیز 

مشغول گردآوری ادبیّات عامّة دامغان است « . 
درخصوص به سامان رساندن امر فوق ، استاد افرادی را در نظر گرفته و رهنمودهایی ارائه  و مقرر 
گردیده که این اشخاص برای جمع آوری فرهنگ عامّه به روستاهای مختلف رفته  و مطالعات و 
گفت وگوهایی با مردم داشته و حاصل تحقیقات و یادداشت ها را در مکانی ویژه گردآوری و نسبت به 
تدوین آن اقدام نمایند . در این رابطه استاد ذوالفقاری با مسئولان محترم شورای شهر و شهرستان 
مذاکره وگویا وعده داده بودند که مکانی را دراختیار آنان قرار دهند تا به این امر جامة عمل پوشانده 
شود . ولی مشخّص نیست که به چه علّت تا کنون محل مزبور در نظرگرفته نشده و این موضوع 
دور از انتظار است و لازم می نماید که دست اندرکاران شورا ، برای نشان دادن هر چه بهتر تاریخ و 
فرهنگ شهرستان همکاری مؤثر داشته و حتّی ایجاب می کند در این زمینه مساعدت های مالی 
کرده و زمینة سرافرازی بیش از پیش دامغان را فراهم کنند . همان گونه که در دیگر شهرهای کشور 
به ویژه شهرهای مجاور حرکت های افتخار آفرینی صورت پذیرفته است و سزاوار نیست ، این همّت 
و حرکت خودجوش که صرفاً از روی علاقه و اخلاص ایجاد شده ، با بی مهری و عدم تشویق مواجه 
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گردد. امید است این یادآوری موجب انگیزه و اقدامات لازم از جانب اولیای امور بشود . ان شاء الله .
از دیگرخدمات شایان توجه استاد ذوالفقاری به فرهنگ دامغان ، برای تسهیل در ارتقای  آگاهی 
حضرت  حسینیة  کتابخانة  تجهیز  علمی ،  گوناگون  رشته های  علاقه مندان  و  جوانان  دانش  و 
ابوالفضل علیه السلام است . بدین ترتیب که مشارالیه در دوران اشتغال در زادگاه خود ، همّتی 
مضاعف به خرج داده و با مراجعه به پایتخت و مشهد مقدّس و سایر شهرها ، کتاب های جامعی 
تهیّه و مجموعة عظیم  تاریخی و سایر رشته های علمی  و  وادبی  در موضوعات مختلف دینی 
ونادری گردآوری کرده اند که هم اکنون کتابخانة مزبور از هرحیث مجهز و نه تنها دراستان ،  بلکه 
در منطقه تا مشهد مقدّس ، منحصر به فرد بوده و دارای نسخه های نفیسی است که برای محقّقان 
آن ناحیه و سایر پژوهشگران مرجعی مطمئن محسوب می شود . البته باید متدکّر شویم که دراین 
رابطه مساعدت و همکاری هیأت امناء حسینیه نیز مؤثر بوده ، ولی چنانچه بینش وکوشش و 
نمی گرفت .  شکل  فعلی  صورت  به  مزبور  کتابخانة  نمی کرد ،  یاری  ذولفقاری   استاد  مجاهدت 
همچنین یادآور می شود که استاد ذوالفقاری از اعضای اصلی و مؤثر مجموعة فرهنگی و آموزشی 

حسینیة مزبور بوده اند و در زمینة نشریات آن نقش اساسی و پرثمری داشتند . 
یکی از اقدامات ارزنده و بسیار مفید ایشان جمع آوری و یادداشت مجموع ة »واژه نامة گویش 
دامغانی« است . این مجموعه حاوی بیش از 800 واژة محلی دامغان با اعراب و آوانگاری و معنی 

به همراه توضیحاتی در باب گویش مردم دامغان است . 
این مجموعة پرارزش درجلد یازدهم »پژوهش های ایرانشناسی« )ناموارة دکتر محمود افشار( 
انتشارات موقوفات دکتر افشار در تهران ، از صفحة 420 الی 441 به  چاپ 1378 در سلسله 
چاپ رسیده است . نگارنده هیج گاه فراموش نمی کند ، زمانی را که شادروان استاد»ایرج افشار« و 
همراهان در سفر پاییزی خود به نقاط مختلف ، شبی را در گنبدکاووس افتخار میزبانی ایشان را 
داشتم و مجموعة مزبور همان روزها به دست مشارالیه رسیده بود و ضمن اظهار مسرّت از وصول 

آن ، نسبت به استاد ذوالفقاری در تدوین مجموعة فوق ستایش و قدردانی فوق العاده داشتند .
در  و  کرده  اقدام  یاد شده  واژه نامة  تکمیل  برای  استاد  که  دارد  انتتظار  و  است  امیدوار  حقیر 

گیرد . قرار  بیشتر  استفادة  مورد  تا  نمایند  منتشر  و  چاپ  ویژه  مجموعه ای 
به طوری که اشاره گردید ، جناب ذوالفقاری از سال 1371 تا چند سال متوالی سردبیر هفته نامة 
کویر بودند و در این مدّت سعی داشتند با صاحبان اندیشه و قلم در سطح استان و نقاط دیگر ، 
ارتباط برقرار کرده و آنان را به همکاری با نشریه تشویق نمایند . در ضمن شخص ایشان نیز در 
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زمینة ارائة مقالات قومس شناسی نقش ارزنده ای داشتند .
در اینجا نیز باید اشاره نماید که سلسله مقالات مشاهیر دامغان و استان ، خوانندگان را با بسیاری 
از بزرگان آشنا کرد که در گذشته فقط اسمی از آنان در متون مربوط به منطقه و دامغان درج 
شده و از چگونگی احوال و آثارشان اطلاعات مختصری داشتیم و جناب ذوالفقاری با مطالعات 
از  با بزرگان خودشان بیشتر  این سامان را  مداوم و تحقیقات دقیقی که داشته و دارند مردم 
همیشه آشنا نمودند ، از جملة نامداران دامغان ، خاندان معروف »قاضی القضات ابوعبدالله دامغانی 
کبیر« است که وی و بیست و یک تن از فرزندان و نوادگانش در دورة خلفای عباسی مدّت 250 
سال منصب قاضی القضات بغداد را عهده دار بوده اند وآقای ذوالفقاری مجموعة کامل احوال این 
بزرگان را علاوه بر چاپ در هفته نامة کویر به فصل نامة » فرهنگ قومس« سپردند که در شمارة 
اوّل و دوّم )مسلسل 18و17( پاییز و زمستان 1380 نشریة مزبور به چاپ رسیده و علاقه مندان 

و اهل تحقیق بایستی به مأخذ فوق مراجعه نمایند .
نکته ای که باید متذکّر شود ، عدم معرّفی کامل این خاندان درکتب تاریخی دامغان و سایر متون 
محسوب  جامع  مأخذی  که  حقیقت  عبدالرفیع  استاد  تألیف  قومس«  »تاریخ  جمله  از  منطقه 
شده ، می باشد و تنها استاد ذوالفقاری با پژوهش های مستمر و مراجعه به 25 یادداشت و 43 
مأخذ معتبر ، توانسته است شرح حال نسبتاً جامعی از این خاندان دانشمند و پرافتخار تهیّه و 
در دسترس محقّقان قرار دهد و بدینوسیله سرافرازی دامغان را به داشتن چنین رجال نام آوری 

درتاریخ ، هرچه بهتر و بیشتر آشکار نماید . 
با کوشش پیگیر و مجاهدت استاد ذوالفقاری از شرح احوال  از بزرگان دامغان که  یکی دیگر 
بن  نصرالله  بن  »افتخارالدین محمّد  آگاهی حاصل گردیده ،  کامل  به طور  تا حدودی  وآثارش 
الدامغانی«  عالم کامل ، مفسّر و مصنّف و حکیم و دانشمند و شاعر نامدار قرن هشتم هجری 
قمری است که قبل از تحقیقات آقای ذوالفقاری ، درکتب تاریخ و نیز تذکرة شعرای دامغان فقط 
به نام » افتخارالدین دامغانی« و ثبت یک غزل از وی یاد شده ، درحالی که طبق مآخذ به دست 
آمده توسط مشارالیه ، از جمله به نقل از مؤلف »هزارمزار« که ترجمة » شدالازار« است در احوال 

افتخارالدین آورده است: 
»مولانا افتخارالدین دامغانی، عالمی عامل و عابد و فاضل ، استادی جامع که اقسام علوم معرفت 
فائز و سابق  او  بیان تفسیر  به  تقریر می آورد و فضلا  به دقیقه ها معلوم و معقول در تحریر و 
و  درس  از  تعالی  بندگان حق  و  می کرد   وعبادت  تذکیر  و  علم  عمرخود صرف  و  می گشتند 
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تصنیف و افادة او نفع می گرفتند و طلبه از علم شافی و عقل کامل او طلب یاری و استعانت و 
استقامت می نمودند . خیلی کس از شاخه های فصاحت او گل بیان چیده اند و کشف اسرار معانی 
قرآن بر طبق مفضل او دیده  اندرکتاب کشف نوشته است و کتاب فتوی سعی بلیغ در آن نموده 
و دامن افتخار بر علماء زمان فشانده و سبب عنایت حق تعالی و هدایت وی کفایت علمی وقایت 
شرع محمّدی )ص( کرده و بر ملتّ حنفه ثابت بود و رعایت ازمنه و امکنه برطبق سبیل شرع 
می گذرانید و اینها از فضل خدای عزّوجلّ است و هرکه را می خواهد می دهد و» ذلک فضل الله 

یؤتیه من یشاءالله ذولفضل العظیم« . 
آن چنان که از عبارا ت بالا برمی آید ، افتخارالدین حنفی مذهب و براین عقیده ثابت بوده است . 
وی علاوه برتصنیف و تألیف به تدریس و تربیت طالبان علم نیز همّت گماشت و این احتمال نیز 

وجود دارد که وی یکی از اساتید »حافظ« درتفسیر بوده باشد . 
افتخارالدین برما معلوم می دارد که بیشتر در تفسیر قرآن تبحر  از  تألیفات به جا مانده  آثار و 

داشته و چندین تفسیر نیز بر قرآن داشته است .
عدد تألیفات افتخارالدین دامغانی بالغ بر 100 جلد می باشد که آقای ذوالفقاری به 17 عنوان 
آن اشاره کرده که از جمله مثنوی »روشنایی نامه« شامل 516 بیت و نسخه ای است منحصر 
به فرد که در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران محفوظ و استاد نسخة عکسی آن را از کتابخانة 
مزبور تهیّه و تصحیح و این اثر گرانقدر را درجلد هشتم ناموارة دکتر محمود افشار از انتشارات 
سال 1373 موقوفات دکتر افشار ، از صفحة 4300 الی 4325 به چاپ رسانده است که مشتاقان 
بایستی به مأخذ فوق مراجعه و متن کامل را مطالعه و  به این امر واقف شوند که دامغان چه 
شخصیّت بزرگی را دردامان خود پرورش داده و ما اکثراً از کمالات فوق العادة وی بی اطلاع بودیم 
و پژوهش های صمیمانه و پرحوصلة استاد ذوالفقاری درسال های اخیر ، ما را از نعمت وجودی 
وآثار آن شخصیّت والا آگاه نموده و باید قدرشناس و سپاسگزار زحمات خستگی ناپذیر این وجود 
گرانمایه و فرزانه باشیم و از درگاه خداوند بزرگ برای ایشان سلامتی و توفیق و طول عمر و 
سرافرازی روزافزون مسئلت نماییم تا دانشجویان و دانش پژوهان و جامعة علمی وادبی ، از آثار 

ابداعی و پرمایة مشارالیه بهرة کامل حاصل نمایند  . بمنّه وکرمه .
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                     به نام خداوند جان‌آفرین               حکیم سخن در زبان آفرین

امروز، برای بزرگداشت انسان بزرگ و هدفمندی گردآمده‌ایم که پیکرۀ شخصیت خویش را چنان 
تراش داده است که اگر عمری با او باشی، پنداری لحظه ای گذراست و اگر لحظه ای بدون او 
باشی، عمریست که بیهوده می گذرد. اکنون، نوشتن برای من سخت است، نمی دانم تو را چه 

بخوانم، برادر پدر! دوست! استاد! معلم زندگی...!
برای هر کس که تو را می‌شناسد، امروز تنها گوشۀ کوچکی در دفتر خاطرات نیست که با غروب 
خورشید و طلوع فردا قافیه را ببازد، امروز تک‌تک ما آمده ایم تا تلاشت را برای ادبیات این 
مرزوبوم ستایش کنیم، آمده ایم تا وجود متواضعت را ارج نهیم تا همت بلندت را سپاس گوییم، 

آمده ایم تا ترا به فرزندانمان بشناسانیم.
امروز، واژه ها کم آورده اند، در روزگاری که عبارات و اصطلاحات گم‌گشته و رنگ باخته اند، 
و  افکار  توانایت،  به دست  که  قلمی  آن  زیبا  و چه  است  غنیمتی  قدرت  گران  بی‌شک حضور 

مباهات گشت. باعث  و  آورد  را روی کاغذ  اندیشه‌هایت 
ای کاش، فرزندان کویر بدانند که اگر ادبیات کهن، جان داشت، به رسم ادب در برابرت سر 
تعظیم فرود می آورد، اما امروز من بوسه بر دستانت می¬زنم که عاشقانه فرهنگ و ادب کهن 

شهر و کشورم را محافظت و گنجینه کردی.
ناب  جنس  از  انسانی  هستی.  ام  جامعه  ادب  و  فرهنگ  تکیه گاه  تنهایی  به  تو  من،  زمانۀ  در 
و  ها  واژه  ویراستن  که  گویم  می  سپاس  را  تو  نجابت.  و  شرافت  تعهد،  مسئولیت-پذیری، 

آموختی. من  به  را  اندیشه هایم 
وجود نازنینت، آرامش دل مردمانی باد که در جای‌جای کویر تو را و تلاش ماندگارت را به نظاره 

نشسته اند و می ستایند.

با احترام
سمیه ذوالفقاری1 بهمن 1396

1. برادر زاده دکتر حسن ذوالفقاری
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موسي)ع( و شبان
نگاهي ساختاري به داستان موسي)ع( و شبان مثنوي ، عناصر داستاني و مآخذ و 

نظاير آن.1

چيكده
در  آن  نظيره هاي  و  شبان  و  موسي)ع(  داستان  مآخذ  بررسي  و  تشريح  ضمن  مقاله  اين  در 
با  را  و شبان  )ع(  از موسي  متأثر  داستان مكتبخانه اي  ملل، مشخصاً دو  و ساير  ايران  ادبيات 
نگاهي  با  سپس  ميك نيم  بررسي  و  معرفي  شبان ،  مهماني  و  سنگتراش  و  موسي)ع(  نام هاي 
ساختارشناسانه، عناصرداستان؛ چون: پيرنگ، شخصيت، گفت وگو، زاويه ديد، روايت، لحن، مكان 

به شگردهاي داستان پردازي مولانا ميك اويم. توجّه  با  را  زمان  و 
تيكه ي اصلي مقاله بر جنبه هاي ساختاري است نه محتوايي كه بررسي محتواي داستان خود 
و  نمادين  برخي جنبه هاي  به  ناگزير  تبيين ساختار داستان  لكين در  بحث ديگري مي طلبد، 
محتوايي نيز تا حد ضرور و مقدور اشاره مي شود. همچنين بخش عمده اي از مقاله به كاوش هاي 
اثر علامه  مثنوي  مأخذ قصص  بر  تكمله اي  تا هم  اختصاص ميي ابد  مأخذيابي  و  متن شناسي 

فروزانفر باشد و هم يافته هاي نو در زمينه ي داستان .

كليدواژه ها: مثنوي ، موسي)ع( و شبان، مولوي، عناصر داستان، تحليل ساختاري

1. طرح بحث
 كيي از داستان هاي معروف، مهم و كليدي مثنوي مولوي، موسي)ع( و شبان است. اهميت اين 
داستان چنان بوده كه همواره كيي از متون درسي به شمار مي رفته است؛ چنانكه اين داستان 
در فاصله زماني سال هاي 1342-1380 در كتاب فارسي پنجم دبستان و از سال 1380 تاكنون 
دركتاب ادبيات فارسي سوم دبيرستان از جمله متون درسي بوده است. همچنين مفاهيم والاي 
داستان هاي  از  كيي  به  را  داستان  اين  مولانا،  ديني  متفاوت  و  عميق  انديشه هاي  و  داستان 

1- فصلنامه پژوهش هاي ادبی. پاييز 1386. دوره 4 شماره 17 از صفحه 35 تا صفحه. 62 

http://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=18238
http://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=18238
http://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=18238
http://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1142
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چالش برانگيز تبديل كرده است. اين نكته و نكات ديگر كه در مقاله بدان اشاره ميك نيم ، ضرورت 
نگاهي نو به اين داستان را  دوچندان ميك ند. داستان موسي)ع( و شبان در دفتر دوم )1720-
1815( و ضمن 95 بيت با عنوان »انكار كردن موسي)ع( عليه السّلام بر مناجات شبان« آمده 
است. مولوي داستان را پس از آن نقل ميك ند كه آن را شاهد مثالي براي نشان دادن تصوير 

كوتاه فكران درباره ي پروردگار قرار مي دهد. سه بيت قبل از داستان اين چنين است:
ـــما ـــر ش ـــم از ذك ـــه پاك ـــت اگرچ ـــاگف ـــرا تصويره ـــر م ـــق م ـــت لاي نيس
بيمثـــالليـــك هرگـــز مســـت تصويـــر و خيـــال را  مـــا  ذات  نيابـــد  در 
وصـــف شـــاهانه از آنهـــا خالـــص اســـتذكـــر جســـمانيه خيـــال ناقـــص اســـت

)1718 -1716/2( 	
 »گويا ماجراي عبدالصالح )خضر( و موسي)ع( به مولانا چنين مجالي داده است كه حكايتي بر
سازد و در اثناي آن اصحاب شريعت و طريقت را با هم مقايسه كند« )زماني، 1385: 436(

خلاصه ي داستان چنين است:
حضرت موسي)ع( شباني را در راهي مي بيند كه در مناجات خود سخناني كفرآميز مي گويد. 
موسي)ع( از شبان مي پرسد اين سخنان را درباره چه كسي مي گويد. شبان مي گويد درباره ي 
آن كس كه ما را آفريد. موسي)ع( شبان را خيره سر و كافر مي داند و او را سرزنش ها ميك ند 
و مطالب مهمي چون حقايق توحيد، صفات ثبوتيه و سلبيه ي حق را براي او شرح مي دهد و 
مي خواهد با هزار زبان، شبان ساده دل را كه از سر اخلاص و درخور فهم خود با خدا راز و نياز 
ميك رده، قانع كند كه سخنانش كفرآميز، مايه ي عذاب و زير و رو كننده ي جهان و آتش زننده ي 
هستي است. شبان در برابر اين سرزنش هاي سخت، آن هم از زبان پيامبر اولوالعزم و گرانقدري 
چون موسي)ع( ، اظهار پشيماني ميك ند و جامه دران راهي بيابان مي شود. امّا از آن سو خداوند 
منش و روش موسي)ع( را نمي پسندد و به علت دل شكستن شبان بينوا، او را مورد عتاب و 
خطاب قرار مي دهد كه »بنده ي ما را چرا كردي جدا؟« و به او تذكر مي دهد هركس براي ارتباط 
تا سوخته جاني فرق هاست.  آدابداني  از  افراد برمي گردد و  به نيت  زباني دارد و گفتار  با حق 

موسي)ع( كه چنين مي بيند، در پي چوپان مي دود و او را ميي ابد و م‍ژده مي دهد كه:
 هيچ آدابي و ترتيبي مجو          هرچه مي خواهد دل تنگت بگو

امّا شبان كه دگرگون شده خود را به سدره المنتهي رسيده مي داند كه حالش برون از گفتنست.
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مولانا در دو جاي ديگر مثنوي نيز به داستان موسي)ع( و شبان اشاره ميك ند؛ اوّل در دفتر پنجم 
هنگامي كه مولانا هنگام نيايش، متوجّه ي نارسايي تمثيل خويش مي شود، چنين مي گويد:

خـــاك بـــر فـــرق مـــن و تمثيـــل مـــناي بـــرون از وهـــم و قـــال و قيـــل مـــن
ـــت ـــر خوش ـــيكبد ز تصوي ـــده نش هـــر دمـــت گويـــد كـــه جانـــم مفرشـــتبن
ـــم مـــن از پيراهنـــت ـــا شـــپش جوي چارقـــت دوزم ببوســـم دامنـــتت

)3321 -3318 /5(
و در دفتر ششم نيز آن جا كه ابوبكر در خطاب به پيامبر به جنبه ي تشبيهي مدح و نيايش اشاره 

ميك ند به گونه اي خود را با موسي)ع( و شبان دفتر دوم همسان مي بيند: )توكلي، 1383: 71(
هســـت ايـــن نســـبت به تـــو قـــدح و هجاهســـت ايـــن نســـبت به مـــن مـــدح و ثنا
ـــليم ـــان س ـــرد چوپ ـــدح م ـــو م ـــمهمچ ـــي)ع( كلي ـــش موس ـــدا را پي مرخ
ـــمكـــه بجويـــم اشپشـــت، شـــيرت دهـــم ـــت نه ـــن و پيش ـــت دوزم م چارق

)1092 -1091 /6(

2. پيشينه
درباره ي مفاهيم و مضامين و محتواي داستان موسي)ع( و شبان به طور مستقل مقاله ي دكتر 
عبدالكريم سروش )سروش: 1371( با عنوان »رازهاي نهان در داستان موسي)ع( و شبان« را 
مي توان معرفي كرد كه بعدها در كتاب قمار عاشقانه )1379( چاپ شد. اين بررسي بيشتر به 
لحاظ محتوا و درونمايه ي داستان و مخصوصاً با تيكه به نيايش است. البته نويسنده به تحليل 
شخصيت هاي داستاني به صورت تقابلي نيز مي پردازد. همچنين مقاله »موسي و شبان« نوشته 

علي اصغر مظهري )1367( نيز تنها به ابعاد محتوايي مقاله مي پردازد.
دكتر زرينكوب در كتاب بحر در كوزه )1368: 58-60( در ذيل بيان داستان هاي انبيا اشاره اي گذرا 
به مفاهيم كليدي داستان دارد. همچنين در كتاب نردبان شكسته )زرينكوب ،1384: 299-289(
كه شرح و تحليل دفتر اول و دوم مثنوي است، به تحليل ابعاد محتوايي داستان مي پردازد. پيش از 
وي علامه فروزانفر در كتاب مآخذ قصص و تمثيلات مثنوي )1333( به مآخذ داستان اشاره ميك ند. 
در مقاله »حكايت آن مرد چوپان و درد بودن« )طهماسبي،1372( نويسنده به تحليل محتواي 
داستان مي پردازد و داستان را از اين زاويه بررسي ميك ند كه در داستان موسي و شبان، علاوه بر 
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اين كه سير تطور و دگرگوني نسل ها بيان مي‌شود، جسارت »بودن« و زيستن تصوير مي گردد. 
در  را  اشتياق سوزان خود  بهانه  به همين  و  نفس مي‌پردازد  به حديث  داستان  دراين  مولوي 
جست وجوي مدام حقيقت شرح مي دهد . محمد قراگوزلونيز در مقاله »گفتمان تساهل از زبان 
جلال الدين محمد بلخي« )1378( از زاويه تساهل مولانا در اين داستان و به مناسبت مسائل 

جاري سياسي به مسأله مي پردازد.
عرفاني«  متون  در  شبان  و  »موسي)ع(  شيمل  آنه ماري  سخنراني هاي  از  كيي  عنوان  گرچه 
هم خواني  سخنراني  موضوع  با  عنوان  پراكنده،  اشارهي  چند  جز  لكين  است،  )شيمل:1383( 
ندارد. در مقالهي »مقايسه ي داستان موسي)ع( و شبان با موسي)ع( و سنگ تراش عبيدزاكاني« 
)پيرياني، 1381( اساساً مولف با فرض اين كه داستان سنگ تراش از آنِ عبيدزاكاني است، به 
نقد آن پرداخته و با داستان موسي)ع( و شبان به لحاظ معاني و الفاظ مقايسه اي البته بسيار 
ناقص و ابتدايي كرده است؛ در حالكيه اساساً مؤلف در اصل انتساب دچار خطاي فاحش شده و 
داستان نازل سنگتراش را از آن عبيد دانسته است . در نگاه اول ميتوان تفاوت كلام عبيد را با 
اين منظومه ي كودكانه مربوط به عصر قاجار ،چه به لحاظ محتوايي ، چه زباني و سبكي دريافت . 
در تفاسير و شروح مثنوي نيز تنها در حد مقدور و معرفي به داستان پرداخته شده است. در هيچ 
كي از منابع ياد شده و همچنين كتابشناسي مولوي، در مورد ساختار داستاني ، ريشهي ابي روايات 

و مقايسه آنها تحقيقي انجام نشده است و اين مقاله در نوع خود، تازگي هايي دارد.

3. مأخذ داستان 
)ميرصادقي،1364:  ماست«  تمثيلي  قصه هاي  از  بسياري  منبع  واسطوره  »دين  كه  ازآنجايي 
207( اين داستان مولانا هم مثل بسياري از داستان هاي او ريشه ي ديني و اسطورهاي دارد. اين 
داستان ازجمله داستان هاي مربوط به حضرت موسي )ع( است . داستان هاي حضرت موسي)ع( 
در ادب فارسي بازتاب گسترده ي داشته است ، اما اين داستان به همين شكل در متون ادب 

فارسي يا كتب ديگر نيامده و صرفاً زاده ي تخيل مولاناست .
»واقعيت اين است كه داستان برخورد موسي و كي چوپان گمنام، زاده تفكر قدرتمند مولوي، و 
نشان دهنده حال وهواي خود اوست. هيچ مأخذي وجود ندارد كه داستان را اينگونه بيان كند ، 
نه در تورات و نه در هيچ كي از آثار ديگر عهد عتيق . همچنين هيچگونه قيد زمان و مكان هم 
در اين داستان وجود ندارد كه در چه زماني موسي با آن چوپان روبه رو شد، يا در چه مكاني آن 
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چوپان براي خداوند سرود گفت . مولوي هم مانند هر هنرمند بزرگ ديگري اسطوره مي‌آفريند.« 
)طهماسبي، 137 :27(

روايت هاي  است.  بارهي ماخذ داستان كرده  فروزانفر )1376: 195( گمانه زني هايي در  استاد 
نزدكي به داستان به شرح زير است:

1-3. روايت ابن عبدربه
فروزانفر )1376: 195( ظاهراً مأخذ اين داستان را حكايتي در عقدالفريد )ابن عبدربه: 4/ 205( 

مي داند. شرح داستان چنين است:
پارساي جاهلي از بني اسرائيل در صومعه به عبادت مشغول است. وي الاغي دارد كه در اطراف 
صومعه چرا ميك ند. روزي هنگام عبادت ، الاغ را مشغول چرا مي بيند. درحال مناجات با خدا 
مي گويد: خدايا، تو هم اگر الاغي داري حاضرم آن را با الاغ هاي خود به چرا ببرم و اين كار 
زحمتي برايم ندارد. پيامبر وقت وي را به خاطر چنين سخناني سرزنش ميك ند.  مرد اندوهگين 
مي شود. خداوند به آن پيامبر وحي ميك ند كه او را به حال خود بگذار؛ زيرا هركس به ميزان 

عقلي كه دارد پاداش مي بيند. 

2-3. روايت ابن ابيالحديد
همين روايت با اندكي تفاوت در شرح نهج البلاغه )ابن ابي الحديد، 1965: 4/ 267( نقل شده 

است:
حضرت موسي)ع( با مردي از بني اسرائيل همسفر مي شود كه سجده هاي طولاني ميك ند و چون 
به علفزاري مي رسند، مرد آرزو ميك ند، خداوند الاغي مي داشت تا آن را مي چراند كه موسي )ع( 
با شنيدن اين سخنان ، او را سرزنش ميك ند . مرد تا مدت ها چشم به زمين مي دوزد كه در نهايت 

از خداوند به موسي)ع( وحي مي رسد كه بنده مرا از چنان گفتاري نهي نكن.
اين روايت در عيون الاخبار )ابن قتيبه: 2/ 38( و ربيع الابرار )باب الجنون و الحمق( و اللآلي 

المصنوعه )سيوطي: 1/ 132( به همين شكل آمده است. )فروزانفر، 1376: 196(

3-3. روايت حليه الاوليا
در كتاب حليه الاوليا )حافظ ابونعيم، 1378: 3/ 223( )به نقل از فروزانفر، 1376: 196( روايت 
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چنين نقل شده است: 
كيي از پيامبران به امت خود دستور مي دهد هر كي چيزي به خداوند قرض دهند. كيي از آنان 
حاضر مي شود تنها يكسه ي كاه الاغش را بدهد و همين سخنان را در نماز و دعايش بر زبان 
مي راند كه پيامبر وقت وي را نهي ميك ند و وحي مي رسد كه اين مرد با درخواست هايش روز ي 

چندين بار مرا مي خنداند!

4-3. روايت ابوالفتوح
در تفسير ابوالفتوح )رازي، 1304: 2/ 179(نيز )به نقل از فروزانفر، 1376: 197( داستاني به 

شرح زير آمده است:
كي روز رسول عليه السلام نماز بامداد مي گزارد، اعرابي كه او را قريب عهد بود به اسلام در قفاي 
رسول نماز ميك رد. رسول عليه السلام سوره ي والنّازعات مي خواند تا به اين جا رسيد كه خداي 
ُّكُمُ الْعْليَ، اعرابي از سر اعتقاد پاك و عصبيت دين،  تعالي از فرعون خبر كرد كه او گفت: انَاَ رَب
طاقت نداشت تا در نماز گفت كَذِبَ اِبْنُ الزَّانِيَهِ چون رسول عليه السلام  سلام باز داد ، اصحاب 
روي به ملامت در او نهادند و گفتند نماز تباه كردي و در نماز سخن گفتي و سوء ادب كار 
بستي، كه در مسجد در نماز حضرت رسول فحش گفتي. اعرابي باز ماند. جبرئيل آمد و گفت: 
خدايت سلام ميك ند و مي گويد اين قوم را تا زبان ملامت از او كوتاه كنند كه من آنچه او گفت 

از فحش از او به تسبيح و تهليل برگرفتم.
اين روايت نيز نمونه اي از »زهد عوامانه« و »نيت پاك عوام« است كه گرچه در جزئيات شباهتي 
با روايات گذشته ندارد؛ لكين در كليات و بنمايه ها شباهتي با داستان موسي)ع( و شبان ميي ابد.

5-3.روايت غزالي
زرينكوب )1376: 60( گمان ميك ند داستان موسي)ع( و شبان مأخوذ از مناجات »برخ اسود« 
باشد كه امام محمد غزالي آن را در احياءالعلوم الدين )1939: 4/ 244( نقل كرده است. داستان 
برخ در ترجمه ي احياءالعلوم در نيمه دوم از ربع منجيات )خوارزمي، 1358: 950( به تفصيل 
آمده است. غزالي اين داستان را براي مناجات گروهي شاهد مثال مي آورد كه ظاهر آن كفر 
است امّا چون از زبان كسي رانده مي شود كه در مقام اُنس است ، مقبول است . خلاصه ي داستان 

»برخ زاهد« چنين است:
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وقتي قوم موسي)ع( هفت سال به قحطي مبتلا هستند و موسي)ع( هفتاد هزار بار طلب باران 
ميك ند و اجابت نمي شود، حق تعالي از وي مي خواهد از برخ سياه بخواهد كه طلب باران كند. 
موسي)ع( به دنبال او مي رود و كسي او را نمي شناسد تا آن كه روزي حضرت، بندهاي سياه را 
بين راه مي بيند كه گليمي بر گردن دارد و آثار سجده در چشمان وي پيداست. موسي)ع(  وي 
را مي شناسد و از او ميخواهد طلب باران كند. وي با درخواست موسي)ع( با درشتي فراوان با 

خداوند سخن مي گويد و طلب باران ميك ند.
در حال باران مي بارد؛ چنان كه »حق تعالي در نيم روز گياه رويانيد و چنان بباريد كه به زانو 
برسيد« موسي)ع( كه تحمل آن چنان درشتگويي را ندارد قصد ميك ند برخ را برنجاند كه حق 
تعالي به او وحي ميك ند كه »برخ هر روز سه بار مرا به ضخك آرد، اي چيزي گويد و كند كه 

مخلوقان را از آن جاي خنده باشد!«

6-3. روايت عطار
داستان برخ زاهد در قوت القلوب )مكيّ، 1310: 2/ 54( و مصيبت نامه )عطار، 1380: 83-85( نيز 

آمده است. عطار نام برخ را برخ اسود مي داند كه هدف غايي لطف الهي نسبت به او آن است كه :

ـــار ـــر روزي ســـه ب ـــا را او به ـــارلطـــف م ـــرگ به ـــو گلب ـــد چ ـــي بخندان م
كار تـــو نيســـت ايـــن ولكين كار اوســـتلطـــف مـــا را خنـــده از گفتـــار اوســـت

و چنين نتيجه مي گيرد:
ـــه ـــت از ال ـــت ياف ـــي خاصي ـــر كس بود اين خاصيت برخ سياه )همان: 85(ه
كار تـــو نيســـت ايـــن ولكين كار اوســـتلطـــف مـــا را خنـــده از گفتـــار اوســـت

مولانا با توجّه به روايت هاي ياد شده داستان را چنان كه شيوه ي اوست، به گونه اي لطيف تر 
ميك ند.  بازسازي 

آنچه در سه روايت گذشته در مورد تجسم خداوند و نسبت دادن الاغي به او و آرزوي كاه بردن 
براي الاغ خداوند، بي ارتباط با برخي عقايد حنبليان نيست ؛چنانكه نويسنده ي كتاب زهره الربيع 
)جزايري، 1361: 191( بدون ذكر مأخذ در مباحثه ميان مالكي و حنبلي مي نويسد: »مالكي به 
حنبلي طعن ميزند كه مذهب تواين است كه خدا جسم است بر عرش نشسته و به قدر چهار 
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انگشت از عرش بالاتر است. هر شب جمعه پايين مي آيد و به آسمان دنيا بر الاغي سوار است و 
علماي حنابله بر پشت بام هاي مساجد معالف مي سازند و كاه و جو در آنها مي گذارند كه الاغ 

خداي ايشان بخورد.«
به  اعتقاد  اين  دادن  نسبت  ميك نم  »گمان  مي نويسد:  باره  اين  در  شهيدي  جعفر  سيد  دكتر 
همه ي حنبليان بي اساس است. بعيد نيست بعض عوام حنبلي و كراميّه را چنين اعتقادي بوده 

است.« )شهيدي، 1380: 5/ 341(

4. نظيره هاي داستان
پس از مولوي در داستان هاي فارسي پنج نظيره براي داستان مولانا  ديده مي شود:

1-4. پس از مولانا فرزندش، بهاءالدین محمد، در کتاب انتها‌نامه )تألیف 690ق( داستان را عیناً 
در 30 بیت )ابیات 1175- 1194 و 1280- 1289( و بدون هیچ دخل و تصرفی می‌آورد. 

ذکر چند بیت از آغاز این منظومه، برای قیاس کافی است: 

نشــنیده‌ای مگــر  موســی   قصّــة 
کلیــم موســی  روز  یــک   ناگهــان 
 کوبــه عشــق و ذوق می‌گفــت ای خدا
 تــا کنــم تیمارهــا از عیــن جــان
 چارقــت دوزم شــپش‌هایت کشــم

پیچیــده‌ای آن  از  رویــی  گــدا   در 
ــلیم ــی س ــد چوپان ــه دی ــذر گ ــر گ  ب
ــا ــود بی ــی خ ــش ره ــن پی  لطــف ک
 هــم کنــم مهمانیــت بــا شــیر و نــان
 هرچــه دارم جملــه پیــش تــو کشــم

)بیت‌های 1179-1175( 							     
2-4. روايت دقايق الطريق

كتاب دقايق الطريق اثر احمد رومي )تولد 675( است كه مؤلف شش دهه پس از مولانا عين 
داستان را به منظور بيان لزوم سوز داشتن طاعات و عبادات مي آورد. داستان اساساً فاقد روح و 
بيان مؤثر و كاملًا تقليدي است. نقل مناجات شبان از اين كتاب ، خود گوياي نازل بودن سطح 

گفتار شاعر است:

ـــا ـــو كج ـــي ت ـــن كجاي ـــداي م ـــا مـــن نمـــااي خ ـــه ي خـــود از كـــرم ب خان
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گـــه پنيـــر و مســـكه و گـــه شـــير خـــامتـــا تـــو را من هديـــه آرم صبح و شـــام
روغنيـــن نان هـــاي  آرم  گـــه قـــروت جوغـــرات اي نازنيـــنگاه 
آورم بريـــان  گاه  حلـــوا  آورمگاه  آن  آرزو  داري  هرچـــه 
ـــان ـــدر زم ـــود ان ـــاره ش ـــت ارپ چـرم بنهـم دوزمـش بـا ريسـمان )ص 41(كفش

3-4. روايت موسي)ع( و سنگتراش
كيي ديگر از روايت هاي ساخته شده پس از مولانا، داستان موسي)ع( و سنگتراش است كه دكتر 

شهيدي )1380: 5/ 340( در شرح خود تنها به نام داستان اشاره اي ميك ند.
اين داستان از كتب مربوط به ادبيات مكتبخانه اي در رديف كتاب هايي چون عاق والدين، شيخ 
بهلول ، حاتم طايي و موش و گربه به عنوان كتاب درسي خوانده مي شده و چندين بار جدا و به 

همراه كتاب هايي ديگر چاپ شده است. 
راوي داستان مشخص نيست، لكين مؤلف الذريعه )تهراني: 1403 : ذيل موسي)ع( و سنگتراش( 
آن را به عبيدزاكاني نسبت مي دهد. اين داستان در برخي از چاپ هاي كليات عبيدزاكاني ذيل 
آثار عبيد آمده و به روشني معلوم است كه اين مثنوي نمي تواند از آثار عبيد باشد. اين انتساب 
اشتباه از آنجا ناشي شده است كه در چاپ هاي سنگي معمولاً چند كتاب با هم در كي جا چاپ 
مي شده است و چون اين مثنوي در كنار آثار عبيد ، مثل داستان دو پيازه و موش و گربه  در كي 
مجموعه چاپ شده )مثلًا موش و گربه و داستان سنگتراش، طبع برلين، مطبعه آفتاب ، 1305(
بعدها اين تصور را حتي براي نسخه شناسي مثل آغا بزرگ تهراني پيش آورده كه سراينده ي 
مثنوي، عبيدزاكاني است . به هر حال اين انتساب كاملًا نادرست است، چه آن كه زبان، بيان، 
نوع داستان و روايت، همگي معلوم ميك ند كتاب از آثار دوره ي قاجار است؛ به خصوص كه با 
جست وجو در تمامي آثار خطي، حتي كي نسخه ي خطي از آن نيافتم . اين نكته معلوم مي دارد 
كه اصل كتاب به شكل سنگي چاپ شده و مربوط به عصر قاجار است. اين كتاب بارها مجزا و 
يا با چند كتاب چاپ شده كه اولين چاپ آن مربوط به سال 1334 است. داستان چنين است:

سنگتراشي در كوه طور، در حال مناجات با خداوند چنين مي گويد:

ــمان ــان آسـ ــي در ميـ ــو كجايـ چنـــد باشـــي پيـــش چشـــم مـــا نهـــانتـ
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در بـــر مـــا يـــا الـــه العالميـــنخـــوب باشـــد كوبيايـــي در زميـــن
ـــو ـــر ت ـــم به ـــنگي تراش ـــه ي س چاكـــر درگاه باشـــم بهـــر تـــوخان
مرغـــزارخـــوش بـــود ايـــن جـــا انـــدر كوهســـار لاله‌هـــاي  ارغوانـــي 
بـــا مـــن آيـــي و تماشـــايي كنـــيگـــر تـــو خواهـــي گشـــت صحرايـــي كني

ــراندزد ياغــي نيســت ايــن جا ايــن زمان ــرس از كاف ــا مت ــا م ــا ب ــو بي ت
بشــكنم پهلــوي ايشــان را بــه ســنگگــر شــغال و خــوك آيــد يــا پلنــگ
ــم ــوه زن ــا كل ــنگ ب ــد س ــرگ آي ــمگ ــردن زن ــر گ ــه ب ــد تيش ــير آي ش
مگــس بپّرانــم  رويــت  از  شــب به گرد خانه گــردم چو نعــش )ص 2(روز 

پس از اين مناجات ، خانه اي سنگي مي سازد و تمام وسايل خانه را مهيا ميك ند:

كـــوزه ي پر آب پهلويـــش دگر )ص 30(خشـــت ســـنگي بـــر نهـــادي پشـــت در

و اين گونه با صد آه و درد منتظر خدا مي ماند و باز مي نالد و خداي آسمان را به خانه سنگي اش 
در زمين دعوت ميك ند و شرح خدمات خود را بيان مي دارد:

ــا ــو را اول بشــويم دســت و پ ــامــن ت ــون يكمي ــورم چ ــت را خ آب پاي
ــان ــو آن زم ــر ت ــارم در ب ــوان بي ــو پاســبانخ ــه ت ــر درگ خــود شــوم ب
ــو آتــش ميك نــم ــمســرد شــد بهــر ت ــادت زن ــان ب ــر زم ــرم باشــد ه گ
نــان خواهــي ســفره بــر پشــتت نهــمآب خواهــي كــوزه بــر دســتت دهــم
آورم برايــت  از  خواهــي  جبّه خواهي از برايت آورم )ص 3-4(دنبــه 

بلافاصله ، نزد چوپانان ميرود و گوسفندي را براي قرباني كردن مي خرد و بين راه اميدوارست تا 
به خانه مي رسد، خداوند هم از راه رسيده باشد و با خود مي انديشد تا زماني كه او در خواب است 
من كبابي برايش آماده ميك نم. در اين ميان كسي كه سخنان كفرآميز سنگتراش را شنيده، نزد 
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موسي)ع( مي رود و آنچه ديده شرح مي دهد. موسي)ع( به طور مي رود و چون آن خانه ي سنگي 
و لوازم مهيا را مي بيند، همه را بر هم مي زند.

چون سنگتراش با گوسفند از راه مي رسد:

ـــا ـــد و كوزه ه ـــته دي ـــه ها بشكس بي منتهـــاكاس و  بي حـــد  زاري  كـــرد 

در مقابل زاري سنگتراش موسي)ع( وي را نادان مي خواند و از او مي خواهد توبه كند؛ زيرا:

ـــتگفـــت اي نـــادان خـــدا را خانـــه نيســـت ـــانه نيس ـــزل و كاش ـــبت او را من نس

سنگتراش با زاري تمام مي گريد و توبه ميك ند و از خدا طلب عفو ميك ند.
از آن سو خداوند به واسطه جبرئيل به موسي)ع( وحي ميك ند كه »بنده ي ما را چرا كردي تو دور؟« 
موسي)ع( بلافاصله پس از وحي الهي پيش سنگتراش مي رود و از او عذرخواهي ميك ند و به 
فرمان الهي تمام كاسه ها و كوزه هاي مرد به هم پيوند مي خورند در نهايت سنگتراش و خداوند 

موسي)ع( را مي بخشند.

كرد موســـي)ع( را ز صدق دل بحل )ص 5(چـــون كه موســـي)ع( كـــرد بـــا او درد دل

و سرانجام سنگتراش پاكدل مرگ خود را از خداوند مي خواهد. پس موسي)ع( او را كي سخن 
تعليم ميك ند و او مي گويد و جان به جان آفرين تسليم ميك ند. 

در اين داستان شبان جاي خود را به سنگتراش مي دهد، شايد به واسطه ي آن كه مكان داستان 
كوه طور است و گذر موسي)ع( نيز از آن جاست. سنگتراش اين داستان از شبان فعال تر است؛ 
براي خداوند خانه ي سنگي و وسايل سنگي هنرمندانه مي سازد. حتي برايش گوسفندي مي خرد 
تا قرباني كند و شور و حالش بيشتر است. امّا شبان در داستان مثنوي تنها در گفتار حاضر است 
از خداوند پذيرايي كند. در عوض موسي)ع( در اين داستان جز سرزنش به اقدام عملي دست 

مي زند و با خشم تمام وسايل خانه ي سنگي را بر هم مي ريزد.   
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4-4. مهمانك ردن شبان خدا را
داستان عاميانه ي ديگري در همين كتاب است كه عيناً برخي از ابيات داستان موسي)ع( و شبان 
مثنوي را در خلال روايت خود آورده و جهت داستان را اندكي تغيير داده و با نام »مهمان كردن 

شبان خدا را« بازنويسي كرده است:
اين  از مناجات هاي  را در حال مناجات مي بيند.  به كوه طور مي رود، شباني  موسي)ع( چون 

است: شبان 

كلّــه ي ايشــان بكوبــم مــن به ســنگگــر ز شــيرت تــرس باشــد يــا پلنگ
كلّــه ي او را كنــم چــون آب دوغ!گــر ز گرگــت بيــم باشــد اي فــروغ

كوزه ها را پر آب ميك ند و گوسفندي را ميك شد و آماده ي پذيرايي خدا مي شود. شبان خانه 
خود را با خانه ي خدا اين چنين مقايسه ميك ند:

ــگار ــر زرن ــت قع ــو هس ــه ي ت خانــه ي مــن هســت كــوه و مرغــزارخان
هفتميــن آســمان  تــو  خانــه ي مــن هســت در روي زميــنخانــه ي 
ــد ــرش و نم ــي و ف ــدارم قال ــن ن صمــدم الله  هســت  پوســتيني 
تــا تــو نوش جــان كنــي انــدر حضوركلّــه اي بهــرت نهــم انــدر تنــور
خوشــمزه روغنيــن  خربــزهنان هــاي  و  پنيــر  آرم  تــو  بهــر 

و البته به خداوند توصيه ميك ند با خود همراه نياورد؛ زيرا:

ــد ــا را مي خورن ــدم كلّه ه ــه كي باقــي ديگــر بــه همــره مي برنــدجمل
ــومبعــد از آن من هم پشــيمان مي شــوم ــان مي ش ــم پريش ــدار و ه قرض
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و از نداري خود هم عذرخواهي ميك ند كه:
خانــه ي مــن بيبــي و طنبــور نيســتراز خــود را فاش كردن خوب نيســت
ابريشــم رختخــواب  نــدارم  ــممــن  ــال و حش ــر و م ــدارم نوك ــن ن م
نــه نمــد نــه ســوزني نــه قالــي اســتخانــه ي مــن كاه و نــان خالــي اســت

در همين هنگام موسي)ع( سر مي رسد و چون آن سخنان ابلهانه را مي شنود شبان را نصيحت 
ميك ند كه:

چارق او پوشــد كه باشــد چــون تو كسشــير او نوشــد كه محتاج است و بس
ــد او ــارق پوش ــه چ ــا ك ــدارد پ كــي دهــن دارد كه خود مي نوشــد اواو ن

و از او مي خواهد توبه كند. شبان به بيابان مي گريزد و خداوند به موسي عتاب ميك ند كه:

مرحبـــا بـــر همچـــو تـــو پيغمبـــري!بنـــده ي مـــا را چـــرا كـــردي بـــري

و موسي)ع( را تهديد ميك ند كه اگر دل شبان را به دست نياورد او را از پيغمبري عزل ميك ند!
موسي)ع( سرانجام شبان را ميي ابد و مژده حق را مي دهد كه حق به مهماني او مي آيد:

ـــر خـــاك كـــردمـــرد چوپـــان ســـينه ي خـــود چـــاك كرد از فـــراق دوســـت ســـر ب

بلافاصله به منزل مي رود  و منتظر مي ماند. سرانجام:

ــد ــور ش ــش پرن ــحرگه منزل ــا س ــور شــدت ــم ن ــه عال شــعله اي ســرزد ك
نــور حــق بــا بنــده هــم آغــوش شــدمــرد چوپــان ســاعتي مدهــوش شــد
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شبان همان دم جان به جانان تسليم ميك ند:

ـــردجـــان بـــه جانـــان در همـــان ســـاعت بـــرد ـــدان خـــوب ب ـــت را ز مي گـــوي دول
عاقبت  سنگتراش  همچون  شبان  دارد.  بيشتري  تفصيل  شبان  رفتار  و  گفتار  روايت  اين  در 
را در خانه اش ميي ابد  الهي  انوار  از  نوري  اين روايت، تجلي  تفاوت كه شبان  اين  با  مي ميرد؛ 
ايجاد مي شود و  او  تنها تحول روحي در  امّا سنگتراش  اجابت ميك ند،  را  او  و خداوند دعوت 

مي شود.  روحي  تحول  دچار  تنها  مثنوي  شبان  مي ميرد. 
در دو روايت اخير تحول روحي و مرگ قهرمان بي تأثير از پايان داستان پيرجنگي )1/ 1923- 

2233( نيست كه پير مطرب بر اثر تحول روحي در پايان داستان جان مي دهد. 

5-4. مرد دعاگو 
جز آنچه ياد شد در ميان آثار جهاني داستاني بانام »مرد دعاگو« است كه در سال 1821 جواني 
آلماني به نام تولوك )Tholuk( به زبان آلماني  نوشت كه در كتاب وي با نام تصوف يا فلسفه 
وحدت وجودي )Sutism or The Panthost Pnilosopny(  چاپ شده اين كتاب را آنه
ماري شيمل )شيمل: 1383: 27( معرفي ميك ند. داستان چنين است كه مردي دعا و نيايش 
بسيار ميك ند و جواب نمي گيرد تا اين كه دلسرد مي شود و دست از نيايش برمي دارد. آن گاه 
در خواب به او الهام مي شود كه »هر بار كه مرا بخواني تو را لبكي گويم« تولوك آثار مولوي و 
حلاج را مطالعه كرده و با آثار مولانا و افكار او آشنا بوده است و اين داستان را كه به زعم شيمل 
شباهت هايي با موسي)ع( و شبان دارد، نوشته است. اين اثر تولوك از آثار معروف و براي محققان 
 )Hedestin(و هدستين )Natan Sodablon( تاريخ اديان بسيار آشناست. ناتان سودابلون

سوئدي نيز اين كتاب ها را به زبان سوئدي ترجمه كرده اند.
سودابلون درباره ي اين داستان مي گويد: »شعر مولوي گواه اين حقيقت است كه عميق ترين و با 
ارزش ترين احساسات الهي كه هنگام نيايش برانگيخته مي شوند مختص مسيحيت نيست و در 

دين اسلام هم همين احساسات وجود دارند.« )همان، 28(
شيمل داستان تولوك را برگرفته از موسي و شبان مي داند، اما به نظر مي رسد شباهت بيشتري 

با داستان »آن كيي الله مي گفتي...« باشد.
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5. عناصر داستاني
(plot) )1-5. طرح )پيرنگ- طرح و توطئه

پيرنگ خط ارتباط منطقي بين حوادث را ايجاد ميك ند )ميرصادقي ،1364:152(؛ چنانكه به اعتقاد 
ارسطو )1357: 123( طرح بايد از كليتي برخوردار باشد و اجزا طوري با كل درهم آميخته باشد كه 
با حذف عنصري از كل، شيرازه ي آن از هم بپاشد. طرح كلي داستان موسي)ع( و شبان چنين است:

وضعيت اوليه: شباني با خدا مناجات ميك ند.
حادثه محرك: موسي)ع( شبان را در راه مي بيند و الفاظ ناشايست و كفرآميز او را مي شنود.

گره افكني: حضرت موسي)ع( او را سرزنش ميك ند و به او مي قبولاند كه سخنانش كفرآميز است.
اوج: شبان پشيمان و جامه دران به بيابان مي گريزد.

گره گشايي: موسي)ع( مورد عتاب خدا واقع و مأمور مي شود تا خطاي خود را جبران كند.
وضعيت پاياني: موسي)ع(، شبان را ميي ابد و پيام حق را مي رساند و شبان دچار تحول روحي مي شود.

وي،  از  پس  و  قبل  داستان هاي  طرح  و  مولانا  طرح  آسان تر  مقايسه ي  و  بهتر  انطباق  براي 
مي آيد. زير  جدول  در  و  تفكيك  به  كي  هر  داستاني  كنش هاي 
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جدول تطبيقيك نش هاي داستاني هشت روايت

ك                    نشها

روايتها
وضعيت پايانگره گشايي اوجگره افكنيحادثه محركوضعيت اوليه

ابن  عبدربه 
)عقدالفريد(

پارسايي جاهل در بني اسرائيل به عبادت 
مشغول است

پارسا با ديدن الاغ خود از خدا مي خواهد الاغ 
وي را بچراند

پيامبر وقت پارسا را 
پيامبر وقت پارسا را به حال خود رها از سوي خدا وحي مي رسدپارسا اندوهگين مي شودسرزنش ميك ند

ميك ند

ابن ابي الحديد )شرح 
نهج البلاغه(

مردي از بني اسرائيل با موسي)ع( همسفر 
مي شود

مرد با ديدن علفزار آرزو ميك ند الاغ خدا را 
بچراند

موسي)ع( )ع( مرد را 
سرزنش ميك ند

مرد تا مدت ها چشم به 
زمين مي دوزد

از موسي)ع( وحي مي رسد 
كه بنده ما را نهي نكن

حافظ ابونعيم )حليه 
الاوليا(

كيي از پيامبران از امت مي خواهد هر كسي 
چيزي به خدا قرض دهد

فردي تنها يكسه كاه الاغش را در مناجات با 
خدا حاضر است بدهد

پيامبر وقت او را نهي 
ميك ند

به پيامبر وقت وحي مي رسد 
كه او را نيازارد زيرا آن مرد 
با خواسته هايش روزي سه 
بار خداوند را مي خندانده 

است

پيامبر در نماز از قول فرعون مي خواند ابوالفتوح )روضالجنان(
اتاركيم الاعلي

مردي اعرابي از سر اعتقاد و با عصبانيت در 
نمار فرياد ميزند كذب ابن الزانيه

اصحاب وي را ملامت 
ميك نند

اعرابي در كار خود 
بازمي ماند

جبرئيل از پيامبر مي خواهد 
تا اصحاب دست از ملامت 

مرد بردارند

غزالي و عطّار

)احياء العلوم(

مصيبت نامه

1. قوم موسي)ع( دچار قحطي مي شوند. 2. 
مناجات موسي)ع( بي اثر است. 3. به فرمان 
خدا موسي)ع( از برخ اسود مي خواهد طلب 

باران كند 

اسود با لحن خشن در مناجات از خدا طلب 
باران ميك ند و باران مي بارد

موسي)ع( قصد ميك ند 
برخ اسود را برنجاند

وحي مي رسد كه برخ را 
نرنجاند زيرا وي روزي سه 

بار ما را مي خنداند

شباني با زبان خود با خداوند مناجات مولوي )مثنوي(
ميك ند

موسي)ع( سخنان كفرآميز شبان را مي شنود 
كه از خدا مي خواهد چاكر و نوكر او باشد

موسي)ع( شبان را 
سرزنش ميك ند و به او 
مي قبولاند كه سخنانش 

كفرآميز است
شبان به بيابان مي گريزد

خداوند موسي)ع( را مؤاخذه 
ميك ند و او را به دنيال 

شبان مي فرستد
موسي)ع( شبان را ميي ابد اما شبان 

دچار تحول روحي شده است

سنگتراشي در كوه طور مشغول كار و سنگتراش
مناجات با خداست

سنگتراش خانه اي سنگي براي خدا مي سازد 
و با آراستن خانه و گوسفندي آماده ي قرباني 

منتظر خدا مي ماند. 

كسي به موسي)ع( خبر 
مي رساند و موسي)ع( 
خانه ي سنگي و كاسه 
و كوزه شبان را بر هم 
مي زند و با سرزنش 

سنگتراش از او مي خواهد 
توبه كند

شبان توبه ميك ند و 
به زاري از خدا عفو 

مي خواهد

خداوند موسي)ع( را ملامت 
ميك ند و از او مي خواهد 

شبان را يافته و عذرخواهي 
كند

1.موسي)ع( شبان را ميي ابد و 
عذرخواهي ميك ند. 2. به لطف 

خداوند كاسه و كوزه هايش به هم 
پيوند مي خورند. 3. شبان مرگ خود 

را از خدا مي خواهد و مي گريزد.

شباني در كوه طور به مناجات مشغول مهماني شبان
است

شبان در مناجات خدا او را به خانه اش دعوت 
ميك ند و گوسفندي را براي قرباني آماده 

ميك ند

موسي)ع( سرميرسد و 
او را نصيحت ميك ند و 
ميخواهد شبان توبه كند

شبان به بيابان ميگريزد
خداوند به موسي)ع( عتاب 
ميك ند و از او ميخواهذ 

شبان را يافته و پيغام دهد 
كه منتظر خداوند بماند

1. موسي)ع( م‍ژده آمدن خدا را 
مي دهد.

2. شبان نور خدا را در خانهاش مي
بيند.3. با ديدن نور جان مي دهد.
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از مقايسه طرح ها نتيجه مي گيريم:

الف( طرح داستان هاي ديگر، روايت قصه بدون ابيات مياني است، امّا در روايت مولانا تنها كي 
سوم متن، روايت داستان است. در اين داستان نيز مولانا به شيوه ي معمول خود با بهره گيري 
از تداعي هاي آزاد، در سه نوبت داستان را قطع ميك ند و به طرح مسائل اصلي اي مي پردازد كه 

داستان را براي آن نقل كرده است.
ب( روايت مولانا و دو تقليد پس از وي )داستان سنگتراش و مهماني شبان( طرحي مفصل تر 
و پرداختي منطقي تر نسبت به روايات قبل از مولانا دارد. برخ اسود در سه روايت غزالي، عطار 
پيامبر وقت  يا  از موسي)ع(  اين رو خداوند  از  و حلةيالاوليا موجب خنده خدا مي شده است؛ 
مي خواهد او را نرنجاند كه اين گره گشايي اندكي دور از واقع به نظر مي رسد ولي مولانا دلايل 

انساني، عرفاني و الهي را متذكر مي شود كه داستان را به اوج مي برد.
پ( پايان بندي روايت مولوي با بقيه متفاوت است. در روايت مولانا، شبان دچار تحول روحي 
مي شود و داستان نسبت به وضعيت اوليه 360 درجه گردش پيدا ميك ند؛ يعني روايت كاملًا 
مدور نيست كه به جايي كه شروع شده ختم شود. مولانا در مراحل تكوين قصّه، مثل داستان هاي 
ديگرمثنوي، شكوهي عرفاني به روايت خود مي دهد. غافلگيري و شگفت انگيزي داستان نيز در 
همين جاست؛ وقتي موسي)ع( شبان را ميي ابد و بشارت حق را مي رساند، خواننده انتظار دارد 
شبان سر از پا نشناسد و دوباره مناجات هاي خود را آغاز كند، امّا شبان واكنشي غيرمنتظره از 

خود نشان مي دهد:
مــن كنــون در خــون دل آغشــته امگفت اي موســي)ع( از آن بگذشــته ام
صــد هزاران ســاله زان ســو رفتــه ام...مــن ز ســدره ي منتهــي بگذشــته ام

در  الهي  ساده، وحي  با شبان  الهي،  پيامبر  موسي)ع(  برخورد  غيرمعمول شبان،  مناجات هاي 
مورد شبان ساده انديش، همگي بر جنبه هاي شگفت انگيزي ، حالت تعليق و انتظار و هول و ولا 

مي افزايد تا پيرنگ داستان گسترش يابد. 
در دو داستان ديگر شبان و سنگتراش، پس از تحول روحي جان مي دهند.  

ت( مولانا در طرح داستان به كمك چند بن مايه )Motif( ساختار داستان را استحكام بخشيده 
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است؛ از جمله نيايش كه هم خود وضعيت اوليه داستان را شكل مي دهد و هم بن مايه ثابت 
حادثه ي  كه  است  نيايش  درهمين  مي شود.  آغاز  نيايش  با  داستان  است.  مولوي  داستان هاي 
محرك و مقدمه چيني داستان براي حوادث مياني شكل مي گيرد و شبان را معرفي ميك ند . 
نيايش و چگونگي پذيرش دعا خود بار اصلي هدفگذاري هاي مولانا را در بيان داستان تشيكل 

دهد. 
 از ديگر بن مايه هاي داستان »دگرگوني احوال« است كه از آن ياد كرديم.

»جست وجو« كيي از بن مايه هاي رايج داستان هاي فارسي است. شبان پس از آن كه به بيابان 
مي گريزد، موسي)ع( مأمور جست وجوي او مي شود: »در بيابان در پي چوپان دويد« 

در شرح اين جست وجو مي خوانيم:
ــد ــاي آن سرگشــته ران ــر نشــان پ گــرگ از برّهــي بيابــان برفشــاندب
مــردم شــوريده خــود پــاي  بــودگام  پيــدا  ديگــران  گامِ  ز  هــم 
يــك قدم چــون پيــل رفته بــر وُريبيــك قــدم چــون رُخ ز بــالا تا نشــيب
ــم ــرازان عَلَ ــي براف ــون موج ــكمگاه چ ــر ش ــه ب ــي روان ــون ماه گاه چ
ــود ــالِ خ ــته ح ــي نبش ــر خاك ــدگاه ب ــي برزن ــه رمل ــي ك ــو رمّال همچ

بديــد و  را  او  دريافــت  گفــت مــژده ده كه دســتوري رســيدعاقبــت 
)بيت هاي 1777- 1883(

چنان كه ديديم مولانا جست وجوي موسي)ع(، پيامبر بزرگ الهي را در پي شبان بي نام  و نشان، 
چگونه بسط داده است. اين بخش در روايت هاي قبل از مولانا نيست.

»الهام غيبي« كه در مورد حضرت موسي)ع( وحي است از بن هاي ديگر است كه بر جنبه هاي 
داستاني مي افزايد:

ـــدا ـــي)ع( از خ ـــوي موس ـــد س ـــي آم بنـــده ي مـــا را ز ما كـــردي جدا )بيـــت 1750(وح
»پشيماني« و »ملامت« نيز دو بن مايه ي ديگر اين داستان است. موسي)ع( ابتدا شبان را ملامت 
ميك ند، سپس خود مورد ملامت حق واقع مي شود. موسي)ع( از رفتار خود پشيمان مي شود، 
امّا در روايت مولانا اين پشيماني كاملاً ظاهر نمي شود، ولي در روايت هاي پس از آن پشيماني 

موسي)ع( و درخواست »عفو« از شبان هم آمده است.
از كي سو برخورد و تضاد فكري و دروني  از نوع ذهني است.  اين داستان  كشمكش درطرح 
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موسي)ع( با شبان است كه به لحاظ اعتقادي نقطه ي مقابل هم هستند. تضاد و درگيري فكري 
را درباره ي عقل و عشق،  انديشه ي خود  به روشني  به مولانا كمك ميك ند  اين دو است كه 
با موسي)ع( كشمكش  از سويي ديگر گفت وگويي طولاني خداوند  نيايش طرح كند؛  محبت، 

تازه اي به وجود مي آورد. اين دو كشمكش بخش عمده اي از پيرنگ را شامل مي شود.
در روايت سنگتراش اين كشمكش ذهني، فيزكيي نيز مي شود. موسي)ع( با ديدن خانه ي سنگي 
سنگتراش و كاسه ها و كوزه هاي مهياي مهماني خداوند شبان را برهم مي ريزد و مي شكند و 

اينگونه اعتراض خود را در عمل نشان مي دهد.

)theme(2-5. موضوع و درون مايه
فهم داستان از ادراك كلي ترين جنبه هاي آن )موضوع و تم( آغازمي شود )يونسي،1353:21(

طبعاً آنچه بر جذابيت داستان هاي مولانا مي افزايد، درون مايه هاي عرفاني آن است.
داستان موسي)ع( و شبان نمونه اي از داستان هاي مربوط به برخورد انبيا با »زهاد و عوام« است. 
اين داستان با توجه به درون مايه عميق و انساني آن، به خصوص براي جامعه امروز ايران درس
آموز و هدايتگر است؛ از اين رو از گذشته تا امروز به عنوان متن درسي در مكتبخانه ها و مدارس 

جديد جزء لاينفك متون درسي بوده است. 
به خشكه مقدسان و زاهدنمايان  زبان  با صد  تا  داستان موسي)ع( و شبان تلاش مولانا است 
بفهماند كه هر كس براي خود راهي به سوي خدا دارد. اين داستان گفت وگوي موسي)ع( با 
شباني ساده دل است كه رابطه اش با خداوند تنها به اندازه ي فهم اوست. مولانا در اين داستان 
نشان مي دهد كه شرط اصلي قرب و رضاي الهي داشتن قلبي پاك و بي رياست و اين كه هركس 

نسبت به حق نگاهي خاص دارد. 
را  وي  مي گويد  كفرآميز  كه سخنان  مي بيند  مناجات  در  را  شباني  موسي)ع(  كه  آن  از  پس 
سرزنش ميك ند و او را قانع مي سازد كه ممكن است آن سخنان جهان را زير و زبر كند . شبان 
پشيمان ز جان سوخته، سر در بيابان مي نهد. اين جاست كه ديگ رحمت الهي به جوش مي آيد 
و موسي)ع( مؤاخذه مي شود. موسي)ع( جامع مراتب رسالت و خلافت الهي است و از قول تشبيه 
و تنزيه ابا دارد، اما شبان در مناجاتش با خدا اقوالي را بر زبان مي آورد كه متضمن تشبيه است. 
اين قول شبان نشان دهنده ي خلوص نيت و عشق او به حق است و اين كه »تشبيه و تجسيم 
اهل محبّت كمتر از تنزيه و تقديس اهل شريعت نزد حق مقبول نيست و خداوند به قلب خاشع 
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نظر ميك ند و به درشتي خشونت لفظ نمي نگرد.« )زرينكوب، 1368: 51(
عبدالكريم سروش )1379: 177( درون مايه ي داستان را از سه بُعد ميك اود:

11 قصه موسي)ع( و شبان را نزاع تاريخي و انديشه سوز تشبيه و تنزيه مي داند. (
22 داستان را تبيين نسبت ميان تحليل عقلي و تجربه ي عشقي مي داند كه موسي)ع( (

نماينده ي عشق است. نماينده عقل و چوپان شوريده 
33 داستان را نفي ادب و آدابداني عاشق مي داند.(

زماني )1385: 436( اهداف و مقاصد مهم مولانا را چنين برمي شمرد:
ا. نفي صورتگرايي و قشريگري در انديشه هاي ديني؛

2. شناخت هركس از حق مطابق است با شأن و مرتبه ي او؛
3. بيان احوال اولياي مستور كه شبان تمثيل آنان است؛

4. تشبيه و تجسيم اهل عشق، كمتر از تنزيه و تقديس اهل شريعت نيست؛
5. حمدوثناي انسان هر قدر هم كه كامل و مطابق آداب شرع باشد، باز در مقايسه با مقام و 

ندارد؛ ارزشي  الهي  ربوبي 
6. هر آيين و مذهبي را كه آدمي خالصانه باور كند آن آيين او را به وصال حق مي رساند؛

طهماسبي بر كي جنبه ي ديگر محتوايي داستان نيز تأيكد مي ورزد وآن اينك ه »در داستان 
موسي و شبان، علاوه بر اينك ه سير تطور و دگرگوني نسل ها بيان مي‌شود و جسارت »بودن« 
و زيستن تصوير مي گردد، مولوي به حديث نفس مي‌پردازد و به بهانه موسي و شبان، اشتياق 
سوزان خود را در جست وجوي مدام حقيقت شرح مي دهد . زندگي مولوي نيز تا حدودي بيانگر 
اين واقعيت است: مردي كه شريعت را فهميده و درك كرده است و بنا به رواياتي تا حدود چهل 
سالگي آن را تبليغ ميك‌رده است . اين بخش از زندگي مولوي شباهت بسياري دارد با راه و روش 
آيين موسي كه در آن تأيكد بيشتر بر فقاهت و نظم وشريعت است . برخورد مولوي با شمس 
آدمي را به ياد آشنايي موسي با شبان مي‌اندازد. در اين داستان مي‌بينيم كه موسي پس از اين 
آشنايي، نظم شريعت را پشت سر مي‌نهد و طريقي تازه را آغاز ميك‌ند. در خلال اين داستان سير 

دگرگوني آيين موسي به آيين عيسي را نيز شرح مي‌دهد .« ) طهماسبي،  137 :27(
آنچه گفته شد مهم ترين مضامين و انديشه هاي مطرح در داستان است، امّا در اين مقاله قصد 
داريم تنها از بعُد ساختارشناسي داستان و چگونگي روايات و عناصر داستاني داستان موسي )ع( 

و شبان را كيبار ديگر بازخواني كنيم.
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(Dialogue ) 3-5. گفت وگو
مولانا با به حداقل رساندن حضور خود در روايت، داستان را از طريق گفت وگو پيش مي برد. 
گفت و گوي شخصيت هاي  در خلال  است.  قهرمان  گفت وگوي  داستان  بيت  كه شصت  چنان 
داستان با روحيات، كنش ها، اغراض و هدف داستان آشنا مي شويم. بخش مهمي از تداعي هاي 

آزاد مولانا حاصل همين گفت وگوهاست. 
در اين قصه نيز مولانا با گسترش گفت وگو ميان اشخاص قصّه، به گسترش پيرنگ و نمايش 
درون مايه و معرفي شخصيت ها در جهت پيشبرد كنش هاي داستاني كمك كرده است. از خلال 
گفت وگوي ساده ي شبان با خداوند در قالب مناجات معلوم مي شود، انساني ساده دل و مخلص 
با شبان )2بار(/  باخدا/ موسي)ع(  است. همچنين در چهار گفت وگويي كه در داستان )شبان 
موسي)ع( با خدا( رخ مي دهد با آرا و انديشه هاي مولوي درباره ي تنزيه، تشبيه، تجسيم، محبت 

و حقيقت نيايش آشنا مي شويم.
طولاني ترين گفت وگو ميان موسي)ع( و شبان درمي گيرد كه موسي)ع( گوينده است و شبان 

مخاطب.

)Pointofview( 3-6. زاويه ديد
است.  داناي كل  يا  داستان هاي سنتي سوم شخص  در  به خصوص  روايت،  رايج ترين شيوه ي 
مولانا راوي داستان است، امّا از آن دسته راوياني نيست كه تمام جريان را تنها خود با اشراف 
بر ذهن و ضمير قهرمانان تشريح كند )داناي كل نامحدود( بلكه براي زنده نگاهداشتن جريان 
داستان، رشته ي سخن را چنان كه در گفت وگو ديديم به قهرمانان مي سپارد؛ براي نمونه در 
همين داستان، راوي )مولانا( تنها در پانزده بيت از داستان 95 بيتي حضور دارد و باز از اين 95 
بيت تنها 35 بيت روايت خود داستان است و بقيه ي ابيات يا تداعي هاي آزاد مولوي است يا 

گفت وگوي داستاني؛ بنابراين راوي نقش خود را به حداقل ممكن كاهش داده است.
بيابان  به  سر  شبان  وقتي  مي شود.  روايت  خداوند  زبان  از  داستان)1771-1750(  از  بخشي 
مي نهد خداوند پا به داستان مي گذارد و مولانا از زبان خداوند سخناني مؤثر ، توأم با خشم و 

ميك ند. بيان  عتاب 
تريكب 95 بيت داستان موسي)ع( و شبان چنين است:
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راوي )آغاز داستان(                                                                                         1 بيت
گفت وگوي شبان با خداوند                                                                               4 بيت
راوي                                                                                                       1 بيت
گفت وگوي خداوند با موسي)ع( )از طريق وحي(                                                21 بيت
راوي )شرح دگرگوني حال موسي)ع(                                                              12 بيت
گفت وگوي موسي)ع( با شبان                                                                          3 بيت
پاسخ شبان به موسي)ع(                                                                                  7 بيت
تداعي هاي آزاد مولانا )نتيجه(                                                                            20 بيت    

)Character) 4-5. شخصيت
شخصيت اصلي اين داستان شبان است. مولانا »برخ اسود« و يا »پارساي جاهل« در روايت هاي 
پيش از خود را مشخصاً به »شبان« بدل ميك ند. ما شبان را از خلال مناجاتش با خدا مي شناسيم 
از  برتر  مقامي  روحي  تحول  اثر  بر  كه  است  شيفته  امّا سخت  بي آلايش  ساده لوح ،  فردي  كه 
با قوانين رفتاري و  موسي)ع( ميي ابد و موسي)ع( پيامبري است بي تحمل كه چون شبان را 
ديني مرسوم، موافق نمي بيند طرد ميك ند. همين نكته نيز موجب طعن برخي متحجران بر 
مولانا شده است. مولانا به جاي »كيي از پيامبران« در روايت هاي گذشته، مشخصاً موسي)ع( 

را برمي گزيند.
شخصيت موسي)ع( از ميان پيامبران بيش از ديگران در مثنوي مطرح شده است. بيش از 20 
براي رويارو كردن  انتخاب موسي)ع(  بار حضرت موسي)ع( قهرمان داستان هاي مولوي است. 
با شبان به داستان جان تازه اي مي دهد؛ زيرا موسي)ع( نيز خود درخواست گفت وگو با خدا را 
داشته است. او نيز روزي خود شبان بوده است »اما شباني موسي)ع( لازمه اش قيام بر لوازم امّا 
تحول روحي شخصيت شبان دگرگوني وي، خلاف روش شخصيت پردازي در داستان هاي سنتي 
است كه معمولاً ايستا است. شبان كه تا چندي قبل سخنان ابلهانه بر زبان مي راند اكنون در 

پايان داستان خود را صد هزاران سال برتر از سدرةالمنتهي و برتر از گنبد گردون مي داند.
در روايت هاي پس از مولانا »شبان« پس از تحول روحي مثل پيرجنگي جان مي دهد. تحول 
از  كيي  صورت  به  و  رايج  امري  آنها  مرگ  احياناً  و  عرفاني  داستان هاي  قهرمانان  در  روحي 

است. درآمده  داستان ها  اين گونه  اصلي  بن مايه هاي 
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را  خود  ديدگاه  بتواند  مولانا  تا  هستند  كلي  و  نمادين  شخصيت  دو  »شبان«  و  »موسي)ع(« 
درباره ي چند مسأله بيان كند. دكتر زرينكوب، موسي)ع( را مظهر قول تشبيه و شبان را مظهر 

قول تنزيه نمي داند و مي نويسد:
»در اين قصه شبان مظهر قول تشبيه است كه خود آن رمزي از حال اهل انس است و بدينگونه 
به رغم آن چه از ظاهر قصه برمي آيد شباني او نشان عاري بودنش از عشق و معرفت نيست، 
خدا را در درون خويش كه قلب عبد مؤمن است، ديده است و با آن كه چشم وي از ديدن خبر 
ندارد، دلش با او احساس انسي عاري از تكلف دارد كه به مناجات و نيايش وي صبغه ي تشبيه 
مي بخشد. امّا موسي)ع( مظهر قول تنزيه است كه شريعت آن را الزام ميك ند و البته عبادت حق 
و تبعيت از حكم الهي بدون آن به عنايت سلوك كه تصفيه از خودي است، منجر نمي شود و 
اين جاست كه موسي)ع( بر مناجات شبان و لحن آميخته به تشبيه كه در اين مناجات عاشقانه 

او هست اعتراض ميك ند.« )زرينكوب، 1368: 59(

)Locale) 5-5. مكان و زمان
زمان داستان عصر حضرت موسي)ع( است. انتخاب اين زمان نشانگر ديرینگي دو انديشه تنزيه و 
تشبيه است. امّا مكان داستان در روايت مولانا كاملًا مشخص نيست »ديد موسي)ع( كي شباني 
را به راه« و اين راه در روايت هاي پس از او به طور مشخص به »طور« بدل مي شود. در روايت 
ابن ابي الحديد مكان واقعه، سفر و در ابوالفتوح هنگام نماز است. در روايت غزالي و عطار گرچه 
به طور مستقيم مكان نام برده نشده، ولي به قرينه ي نام موسي)ع( مكان داستان بايد مصر باشد.
در داستان قرينه اي نداريم فاصله زماني شروع و اتمام حادثه چه مدت است كه اساساً چنين 

نامعلوم است. اموري در قصه هاي كهن معمولاً 

)tone(6-5. لحن
دو  است.  داستان  قهرمانان  بيان  و  زبان  لحن،  دقيق  نمايش  داستان  اين  ويژگي هاي  از  كيي 
شخصيت موسي)ع( و شبان، فعّال، با احساسات قوي هستند؛ شبان با شور و شعف و موسي)ع( 
با خشم و تعصب. هر دو در موقعيت لازم واكنش هايي از خود بروز مي دهند. اين رفتار موجب 
و  عاطفي  دعايي،  ستايشي،  خداوند  با  شبان  گفت وگوي  لحن  مي گردد.  آنها  لحن  در  تفاوت 
درخواستي، ساده و بسيار صميمي است. مولانا لحن كاملاً عاميانه، ابتدايي، بي آلايش و ساده ي 
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شبان را در قالب كلمات به خوبي به نويسنده القا ميك ند: 
چارقــت دوزم كنــم شــانه ســرتتــو كجايــي تــا شــوم مــن چاكــرت
محتشــمجامــه ات شــويم، شــپش هايت كُشــم اي  آورم  پيشــت  شــير 
پاكيــت بمالــم  بوســم  ــتدســتكت  ــم جاكي ــد بروب ــواب آي ــت خ وق
ــن ــاي م ــه بزه ــو هم ــداي ت اي بــه يــادت هي هي و هــي هاي مناي ف

كلمات »چاكر«، »چارق«، »شپش«، »هي هي« از واژگان چوپاني و مربوط به زندگاني اوست.
»ك« هاي تحبيب عمق عشق شبان را نشان مي دهد. 

و  گفتار  لحن  داستان  پايان  در  ميي ابد  روحي  تحول  وقتي  لحني  چنين  با  شبان  همين  امّا 
مي گويد: خود  تحول  در  موسي)ع(  به  خطاب  او  مي شود؛  عوض  كلي  به  واژگانش 

صــد هــزاران ســاله از آن ســو رفته اممــن ز ســدره ي منتهــي بگذشــته ام
بگشــت اســبم  زدي  بــر  گنبــدي كــرد و ز گــردون برگذشــتتازيانــه 
آفريــن بــر دســت و بــر بــازوت بــادمحــرم ناســوت مــا لاهــوت بــاد

)بيت هاي 1788- 1790(
در مقابل موسي)ع( لحني نكوهشي، تحقيرآميز، عتابي، كنايه اي و اعتراضي دارد:

خــود مســلمان ناشــده كافــر شــديگفت موســي)ع(: هاي بس مدبر شــدي
ــاراين چه ژاژ است و چه كفر است و فُشار ــود فُش ــان خ ــدر ده ــه اي ان پنب

البته خداوند نيز براي گرفتن حق شبان بكيس ودادن پاسخ دندان شكن به موسي)ع( با لحني 
عتاب آلود موسي)ع( را خطاب ميك ند كه بنده ي ما را ز ما كردي جدا:

تو براي وصل كردن آمدي؟                                      يا براي فصل كردن آمدي؟
در پايان نيز لحن موسي)ع( با شنيدن عتاب الهي اندكي نرمتر شده و با مهرباني به شبان بشارت 

مي دهد :
ــوهيـــچ آدابـــي و ترتيبـــي مجـــو ــت بگـ ــد دل تنگـ ــه مي خواهـ هرچـ

عزیز اسماعیل در کتاب زمینه اسلامی شاعرانگی، سه زبان متفاوت در این حکایت می‌یابد:
شبان با زبانی بی‌پیرایه، سر راست و ساده‌دلانه، موسی با زبانی فنّی، قضاوتگرانه، مدافع شرع و 

خداوند با زبانی متعالی و خاتمه‌دهنده )عزیز اسماعیل، 1378: 50(
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از جمله داستان‌های چند صدایی می‌داند که  را  بر همین اساس داستان موسی و شبان  وی 
است.  برداشته‌  در  متفاوتی  قضاوت‌های 

نتيجه گيري
ارزش هاي .11 و  تعليمي  بالاي  مفاهيم  و  شهرت  دليل  به  مثنوي،  شبان  و  موسي)ع(  داستان 

اجتماعي و ديني آن همواره كيي از متون آموزشي مكتبخانه اي و مدرسه اي ايران بوده است. 
پيش از مولوي اين داستان در هشت منبع آمده است. علي رغم تفاوت هاي جزئي، ساختار .22

اصلي داستان و مفهوم و نتيجه ي آن با روايت موسي)ع( و شبان، شباهت هايي دارد كه مولانا با 
توجّه به اين روايت ها، داستاني كاملًا نو با نتايج عالي عرفاني آفريده است. روايت مولانا بيش از 
همه با روايت غزالي از داستان برخ اسود شباهت دارد كه در مصيبتنامه ي عطار نيز عين روايت 
منظوم شده است. با توجه به تأثير مولانا از آثار غزالي و عطار اين روايت اخير بيشتر مدّنظر 

مولانا بوده است.
پس از مولانا پنج نظيره از داستان ديده مي شود. كيي مربوط به فرزند مولانا-بهاولد-است كه .33

بي كم وكاست نقل همانداستان پدر است؛ ديگر روايت احمدبن رومي در دقايق الطريق است 
كه تقليدي صرف و بي ارزش است، سوم روايت موسي)ع( و سنگتراش مربوط به دوره ي قاجار 
است كه جزء متون مكتبخانه اي بوده و تغييراتي در نحوه ي داستان پردازي و پايان بندي قصه 
ديده مي شود. سنگتراش اين داستان براي خداوند خانه اي سنگي مي تراشد و در پايان نيز جان 
مي دهد. داستان ديگري نيز با نام »مهماني شبان خدا را« در ذيل كتاب موسي و سنگتراش ديده 
مي شود. در روايت خداوند دعوت شبان را اجابت ميك ند و نوري خانه ي شبان را فرامي گيرد و 
شبان با ديدن نور الهي مي ميرد. داستان مرد دعاگو نيز در ميان آثار جهاني به تقليد از موسي 

)ع( و شبان در آلمان و به سال 1821 توسط تولوك نگاشته شد كه بازتابي در غرب يافت.
طرح مولوي نسبت به آثار قبل و بعد مفصل تر است و پرداختي منطقي تر دارد. پايان بندي .44

روايت مولانا با بقيه متفاوت است. مولانا با تحول روحي در شبان بر غافلگيري و شگفت انگيزي 
ساختار  »ملامت«  »پشيماني«،  »جست وجو«،  »نيايش« ،  چون  بنمايه  چندين  مي افزايد.  آن 
داستان را مستحكم مي سازد. حدود شصت بيت از 95 بيت داستان را گفت وگوهاي آن تشيكل 
مي دهد اين گفت وگوها ماهيت انديشه هاي موسي)ع( و شخصيت ساده شبان و در نهايت نظر 
خداوند را درباره چندين موضوع مهم )كه نظر خود مولانا نيز هست( بيان مي دارد. زاويه دي 
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داستان سوم شخص و راوي )مولانا( تنها چهار بار و در پانزده بيت از 95 بيت داستان حضور 
برخ  جاي  به  مولانا  مي شوند.  معرفي  گفت وگوها  از خلال  شبان  و  موسي)ع(  دارد. شخصيت 
اسود از شبان بهره مي گيرد كه اين شبان، خلاف شخصيت پردازي در داستان هاي سنتي كه 
ايستاست، تحول روحي ميي ابد. حتي لحن اين شبان نيز با لحن موسي)ع( و وحي الهي متفاوت 
است. لحن و بيان شعبان متناسب با شخصيت ساده او ساده و بي آلايش است. تغيير زبان و بيان 
و لحن داستان به تناسب موقعيت و پايگاه قهرمانان در قصه هاي سنتي كمتر ديده مي شود. 
اين نمونه از جمله موارد نادر است. شخصيت ها همچنين جنبه نمادين دارند موسي)ع( مظهر 
قول تشبيه و شبان مظهر قول تنزيه هستند كه در تضاد و ميان آن دو كنش نهايي داستان را 
كه همان انديشه مولانا از زبان وحي است را شكل مي دهد. مهم ترين مضامين و درون مايه هاي 
داستان بيان تعدد و تنوع راه هاي منتهي به خدا و بيان آن كه شرط تقرب قلب پاك است نه 
عبارات رنگين. تعيين حدود تشبيه و تنزيه كه مراتب آن تشبيه به گوينده در سنت اوست. 

بحث هاي محبت، حقيقت و نيايش نيز از جمله مفاهيم داستان است.
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هويت ملّي و ديني در ضرب المثل هاي فارسي2

چکيده
ضرب المثل ها زير مجموعه ي فرهنگ مردم وفرهنگ مردم يکي از عناصر مهمّ هويت ساز است . 
ضرب المثل ها به دليل اهميتي که در فرهنگ سازي و انعکاس دادن فرهنگ مردم و هويت فردي 
و اجتماعي آنان دارد، مقوله اي مهم در مطالعات مربوط به هويت ملّي به شمار مي روند. اين 
تحقيق بر آن است تا نشان دهد نقش ضرب المثل ها در انعکاس و تقويت هويت مليّ چيست؟

براي پاسخ به اين پرسش از ميان مؤلفه هاي مختلف هويت، دو مؤلفه را برگزيديم تا بر اساس 
آنها به بررسي و تحليل ضرب المثل ها بپردازيم:

1. مؤلفه ي ملي شامل: وطن، زبان، اسطوره ها، سنت ها و اقوام
2. مؤلفه ي ديني شامل: آيات و احاديث، اصطلاحات، مفاهيم، آداب و اعمال، نام ها و جاي هاي 

ديني و مفاهيم مذهبي
پس از مقدمات نظري بحث، از ميان يکصد هزار ضرب المثل فارسي )در دست انتشار( مصداق هاي 
دوازده گانه ي هويت مليّ و ديني را برگزيده ايم تا به طبقه بندي و تحليل آنها بپردازيم و انعکاس آنها را 
در مثل ها نشان دهيم. اين بررسي نشان مي دهد در حوزه ي مؤلفه هاي مليّ 1538 مثل و مؤلفه هاي 
ديني 6800 مثل، جمعاً 8338 مثل وجود دارد که به طور مستقيم به مسائل مليّ و ديني اشاره دارند. 
اين تعداد بر اين نکته ي مهم تأکيد دارد که مثل ها  آينه ي فرهنگ و انديشه هاي مردم و حاوي 
از دو منبع مهم ديني و ملّي نشأت مي گيرند .چه آنکه8/5  حکمت هاي تجربي آنان است که 
از کل مثل هاي فارسي را اين دو تشکيل مي دهد و اين حجم گسترده نشان دهنده ي  درصد 

توجّه مردم به هويت مليّ و ديني آنهاست.
اين مقاله چشم اندازي کلّي و تنها در حد طرح مسأله است. اهميت موضوع ايجاب مي کند در 

تحقيقي گسترده تر ابعاد موضوع تبيين و بررسي شود.
کليد واژه ها: هويت ملي، هويت ديني، ضرب المثل

2- فصل نامه مطالعات ملي تابستان  , 1386دوره , 8  شماره ; (30) 2  از صفحه 27 تا 52.

http://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalListPaper.aspx?ID=17891
http://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalListPaper.aspx?ID=17891
http://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalListPaper.aspx?ID=17891
http://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=1340
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طرح مسأله ، روش تحقيق، جامعه آماري
که  دارد  فراواني  زيرمجموعههاي  فرهنگ  است.  فرهنگ  ملّي،  هويت  مهم  مؤلفه هاي  از  يکي 
فلکلور يا فرهنگ مردم يکي از آنهاست. فرهنگ مردم ابعاد وسيعي دارد. يکي از آنها مطالعه در 

ادب شفاهي چون افسانه ها، قصه ها، ترانه ها، متل ها، معمّاها و مثل هاست.
ضرب المثل ها، نقطه ي اتصال ادب رسمي به ادب شفاهي است، زيرا در مثل ها تمام ويژگي هاي 
ادبي از قبيل وزن و آهنگ، صور خيال، استعاره و تشبيه، ايجاز و اختصار ديده مي شود؛ از سويي 
تعداد زيادي از ضرب المثل ها از طريق ارسال مثل در ادب رسمي وارد شده است و بسياري از 
اشعار معروف در ميان مردم رواج يافته اند و مردم با کاربرد فراوان، آنها را به شهرت رسانيده و 
مثل کرده اند. بررسي نقش ضرب المثل ها در هويت ملّي چه به اعتبار جايگاه آن در ادب رسمي 
و چه ادب شفاهي، از آن جا مهم و معتبر است که مثل ها، حکمت هاي تجربي مردم و آيينه ي 
فرهنگ، آرا و عقايد، هنجارها، طرز زندگي، مناسبات، منش و خُلق و خوي و ديگر مؤلفه هاي 

هويتي آنان است؛ بنابراين سؤال اصلي اين تحقيق چنين خواهد بود:
نقش ضرب المثل ها در انعکاس و تقويت هويت مليّ و ديني چيست؟

براي پاسخ به اين سؤال پس از تعريف مفاهيم اصلي تحقيق چون هويت ملّي، مؤلفه هاي هويت 
ملّي، و ضرب المثل ها، بر اساس دو مؤلفه ي زير به بررسي موضوع مي پردازيم: 

1. مؤلفه هاي ملّي شامل: وطن )ميهن، زمين، جغرافيا...(، زبان، اسطوره ها، سنت ها، قوميت؛
2. مؤلفه هاي ديني شامل: تأثيرآيات و احاديث در مثل ها، اصطلاحات، مفاهيم، آداب و اعمال، 

نام ها و جاهاي مقدس و مفاهيم مذهبي.
مجموع مثل هاي مربوط به اين دو مؤلفه و زيرمجموعه هاي آن بالغ بر 8338 مثل است که از 
ميان يکصد هزار مثل استخراج شده است. اين مجموعه يکصد هزاري را نگارنده طي شش سال 
گردآوري کرده و به زودي از سوي انتشارات مازيار با عنوان »فرهنگ بزرگ ضرب المثل هاي 

فارسي« چاپ خواهد شد.

جايگاه ضرب‌المثل‌ها در تبيين علمي ـ ادبي تفكر جامعه‌
مطالعه ي ضرب المثل هاي هر ملّت به خوبي مي تواند خلقيات، عادات خوب و بد، فکر و انديشه، 
بهنجار و  را نشان دهد. ضرب المثل ها نشان دهنده رفتارهاي  يا علايق مردمان  حساسيت ها و 
نابهنجار و ارزش ها و ضدارزش هاي اجتماعي هستند که مردم آنها را پذيرفته و يا رد کرده اند؛ از 
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اين حيث امثال و حکم بيش از ادب مکتوب و شعر و نثر تجلّي گاه انديشه هاي اجتماست چه آن 
که شعر و ادبيات نويسندگاني مشخص و معلوم دارد، امّا ضرب المثل ها از بطن جامعه درآمده و 
سينه به سينه گشته تا به ما رسيده است . مثل ها گوينده ي مشخصي ندارد و همه ي مردم طي 

تاريخ آنها را صيقل داده اند؛ پس آيينه ي تمام نماي جامعه و تاريخ يک ملتّ است. 
امثال  محمد طبيب عثمان )1371: 70-71( در مورد کارکردهاي علمي ـ ادبي تفكر جامعه‌ 
و  رفتاربهنجار  بيانگر  جامعه،  عرف  مانند  اجتماعي  کارکرد  نظر  از  »ضرب المثل ها  مي نويسد: 
قوانين  اين، ضرب المثل ها،  با وجود  پذيرفته اند.  را  آنها  مردم  اجتماعي هستند که  ارزش هاي 
اجتماعي به شمار نمي روند. ضرب المثل ها صرفاً بيانگر کنش هاي رفتاري و ارزش هاي اجتماعي 
اثر  مي تواند  دارد  که  مفهومي  به  توجّه  با  اين رو، ضرب المثل  از  جامعه اند؛  قبول  مورد  خاص 
بهنجار آن را  ضرب المثل ديگر را خنثي کند، ضرب المثل هاي هر جامعه در عمل، رفتارهاي 

نشان مي دهد و معرف جهان بيني و بينش هر جامعه اند.« 
مثل ها سيره ي عملي مردمان است و روش زندگي را به آنان مي آموزد. مثل ها به ما مي آموزند 
با  را تحمّل کنيم و در رويارويي  ناملايمات  بايد  اجتماع چيست، چگونه  ما در  که »وظيفه ي 
ناکسان و فرومايگان و ابلهان چه روشي پيش گيريم، چگونه از اعمال زشت بپرهيزيم، چسان به 
صفات نيک بگرويم، در کجا جانب احتياط را رعايت کنيم و چه کنيم که به دام نيفتيم و در کجا 
بايد روشي معقول و مقبول در پيش گيريم تا پشيمان و سرافکنده نشويم، زيانِ صفات زشت و 

کردار ناپسند چيست و راه عافيت و سلامت کدام است.« )شکورزاده، 1382: هفت( 
فرهنگ  معتبر  سند  و  انعکاس دهنده  است،  امروز  زندگي  آيينه ي  که  آن  جز  ضرب المثل ها 
عقايد، انديشه ها و باورهاي گذشتگان نيز هست. مطالعه ي مثل ها به ما نشان مي دهد که پدران 
و نياکان ما چگونه فکر مي کرده اند و ما را با روحيات آنان آشنا مي سازد. از ميان انبوه امثال 
و  استخراج  را  آموزشي  و  اقتصادي  اجتماعي،  مفاهيم فرهنگ سياسي،  اساسي ترين  مي توانيم 
به  مي تواند  فرهنگي  ذخيره ي  چنين  به  اتکا  با  آينده  نسل  که  است  طبيعي  کنيم.  استنباط 
سنت هاي پسنديده تأسي جويد و آنها را پيش روي خود قرار دهد و سنت ها و هنجارهاي منفي 
را از مدار زندگي خارج سازد. از اين حيث مطالعه ي مردم شناسانه و جامعه شناختي و تاريخي 
امثال براي محققان اين رشته ها، روشن کننده ي بسياري از حقايق خواهد بود، زيرا سال ها بايد 
از عمر مثلي بگذرد تا آن که بر زبان مردم جاري شود و بسياري از کهن را ميي ابيم که امروزه 
نيز جاري است، اين نکته مبين اين واقعيت است که بسياري از عادات و خُلقيات امروز مردم ما، 
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شبيه به عادات و رسوم قرن ها پيش است و اين نکته در مطالعات مردم شناسي و جامعه شناسي 
قابل تأمل و توجّه است که ريشه ي برخي خلقيات تاريخي است. 

مثل ها همچنين نقطه ي اتصال فرهنگ عوام و خواص است. در حوزه ادب رسمي و مکتوب آن جا 
که شاعر خود را به زبان و فرهنگ مردم نزديک مي کند وقتي است که از مثل هاي آنان در قالب 
ارسال مثل بهره مي گيرد. از سويي مثل ها نزديک ترين گونه به ساحت هاي ادب رسمي؛ يعني 
شعر و نثر فصيح و بليغ است؛ چه تمام ويژگي هاي اثر هنري را در خود دارد که گونه هاي ديگر 
فاقد آن است . در واقع شعر و مثل همسايه ي ديوار به ديوارند، شاعران و نويسندگان همواره 
براي آن که به لطف و شيريني و رسايي کلام خود بيفزايند، از مثل بهره جسته اند، بسياري از 
مثل ها نيز حاصل رواج اشعار معروف شاعران و نويسندگان فارسي زبان است. اين تعامل و تبادل 

بر غناي ادب گران سنگ فارسي افزوده و زبان مردم را پرمايه و غني ساخته است. 
از جمله خدمات مثل ها به ادب فارسي آن است که مي تواند در درک و فهم متون نظم و نثر 
فارسي ثمربخش باشد. شرح معني بسياري از ابيات، با يک مثل بسيار در دسترسي و ملموس 
مي شود. بي جهت نيست که استاد علامه همايي )همايي، 1374: 144( »بزرگترين سرمايه ادبي 
فارسي به عقيده نگارنده همين امثال است که تمام حکمت ها و دانش هاي بشري را متضمن 

است. مثل در واقع فشرده ي افکار هر قومي است.«
شعر  در  مثل  کاربرد  نظم  و  نثر  مختلف  ادوار  در  فارسي  نويسندگان  سبکي  ويژگي هاي  از 
است،  فارسي  نثر  پختگي  کمال  که  ششم  قرن  در  خصوصاً  )استشهاد(  نثر  و  )ارسال المثل( 
نويسندگان بيش از پيش در خلال کلام خود از مثل استفاده مي کنند »اصولاً توجّه به امثال 
هر زبان و کوشش براي جمع آوري آنها زماني صورت مي گيرد که آن زبان به درجاتي از کمال و 
تعالي خود رسيده باشد اين کوشش در زبان عربي در قرن دوم هجري آغاز شد، حتّي محققان 
زبان عربي بود ذوق و  و مؤلفان ايراني از آن جا که زبان تحقيقي آنان تا قرن پنجم منحصراً 
قريحه ادبي آنان در خدمت زبان عربي گماشته شد. در قرن پنجم و ششم رو به ترقي نهاد« 

)24  :1366 )پورجوادي، 
از  قمي  ابورجاء  نجم الدين  الوزراء  تاريخ  و خصوصاً  قابوسنامه  دمنه،  و  کليله  آن  کامل  نمونه 
نويسندگان ايراني که حوادث سال هاي 525 تا 584 را نگاشته، از صدها مثل استفاده کرده 

است.
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تعريف مفاهيم
1.هويت ملّي

نشان  را  مليّ«  »جامعه ي  يک  به  فرد  وابستگي  که  است  ملّي  هويت  هويت،  مهم ترين سطح 
اجزاي  از  درستي  تصور  جامعه  اعضاي  تمامي  که  مي گيرد  شکل  وقتي  ملّي  هويت  مي دهد. 
سازنده ي آن داشته باشند، زيرا هويت افراد در متن اجتماع و فرهنگ شکل مي گيرد و هويت 
از جمله نيازهاي طبيعي انسان است که خود را بشناسد و بشناساند. پس هويت محصول تعامل 

است. افراد  اجتماعي 
علايق ملّي، تاريخي، فرهنگي و ديني، عنصر مهم هويت فرد و اجتماع است که به افراد و اجتماع 

شخصيت و منش مي بخشد و آنان را از ديگر اقوام و ملّت ها متمايز مي کند.
هويت ملّي »فرايند پاسخگويي آگاهانه يک ملّت به پرسش هاي پيرامون خود، گذشته، کيفيت، 
فرهنگي  اقتصادي،  سياسي،  جايگاه  تمدني،  حوزه ي  دائمي،  و  اصلي  خاستگاه  تعلّق،  زمان، 
111(؛به   :1383 گودرزي،  از  نقل  به  »باوند  است.  خود  تاريخي  هويت  از  مهم  ارزش هاي  و 
و  عناصر  عوامل،  به  مثبت  نگرش هاي  و  گرايش ها  از  »مجموعه اي  ملّي  هويت  ديگر  تعبيري 
الگوهاي هويت بخش و يکپارچه کننده در سطح هر کشور به عنوان يک واحد سياسي است.« 

)321  :1383 )ميرمحمدي، 
ميلر )1383: 29- 33( براي تفکيک هويت ملّي از ساير هويت ها پنج عنصر را برمي شمارد: 

1. تعلق خاطر و باور جمعي و مشترک ملّت ها به يک وطن و به يکديگر و تعهد متقابل نسبت 
به هم؛

2. داشتن تاريخ و قدمت تاريخي؛
3. داشتن هويت فعّال؛

4. پيوند و وابستگي مردم به مکان جغرافيايي خاص. 

از ويژگي هاي هويت ملّي
1. پويايي و تغييرپذيري آن به نسبت زمان و مکان است؛

2. غلبه ي هويت هاي فردي يا خرده هويت هاي فردي يا خرده هويت هاي ديگر است؛
و معاني  پديدار مي شود، رشد مي کند  تاريخي  تاريخي است که در سير حوادث  3. مقوله اي 

)322 )همان،  مي پذيرد.  متفاوت 
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2. مؤلفه هاي هويت ملي
زبان  زيرا  مي دانند،  ملّي  هويت  مهم ترين  را  زبان   )33  :1377 کوزر،  1373؛  )فالک،  گروهي 
پايه و مايه ي فرهنگ، تاريخ ساز ، مهم ترين وسيله ي انتقال تجربيات، دانش و بينش بشري و 
ظرفِ ذخيره سازي انديشه ي نسل هاي پيشين و فرهنگ نياکان است. از عمده ترين ويژگي هاي 
زبان تأثير آن در ايجاد همبستگي گروهي است. همچنين زبان را يکي از مؤلفه هاي سازنده ي 

شخصيت ملّت شمرده اند. )بيگدلي، 1376: 198؛ ميرحيدر، 124:1375(
گروهي) ‌زرین‌کوب، 1376: 389؛ راعي، 1382: 128( عنصر فرهنگ را مؤلفه ي مهم هويت ملّي 
مي دانند، زيرا با توجّه به تنوع جمعيتي، نژادي و زباني حاکم بر ايران در ادوار مختلف تاريخي و 
نبود مرزهاي جغرافيايي ثابت و حتي دين مشترک، تنها اين عنصر در زمان ها و مکان ها و نزد 

اقوام گوناگون به مثابه ي عامل مشترک و وحدت بخش بوده است. 
برخي )ميرمحمدي، 1383: 322؛ احمدي1383: 189( نگاهشان به تاريخ بوده و آن را مؤلفه ي 

بنيادين و عمده ترين عنصر هويت ملّي برشمرده اند. 
ميرمحمدي )1383: 323( عناصر هويت ايراني را در چهار دسته از ارزش ها دسته بندي مي کند: 
و  ملّي، سنت ها  نهادهاي  زبان،  از سرزمين،  اعم  ملّي شامل مشترکات فرهنگي  ارزش هاي   .1

ملّي؛ ادبيات 
2. ارزش هاي ديني شامل مشترکات ديني؛

بايد رعايت  3. ارزش هاي اجتماعي شامل اصول و قواعد اجتماعي که جهت استحکام جامعه 
شود؛

4. ارزش هاي انساني شامل کليه ي اصول و قواعد انساني فارغ از هر گونه محدوديت اجتماعي 
و جغرافيايي.

گودرزي )1383: 113( ابعاد زير را براي مؤلفه هاي هويت ملّي برمي شمرد:
1. اجتماعي ناظر بر احساس تعلق خاطر مشترک و تعهد افراد به اجتماع ملي؛
2. تاريخي ناظر بر خاطرات، رخدادها، شخصيت ها، فراز و نشيب هاي تاريخي؛

3. جغرافيايي ناظر بر قلمرو يک سرزمين مشخص؛
4. سياسي ناظر بر تعلق به يک نظام واحد سياسي و ارزش هاي مشروعيت بخش به يک دولت ملّي؛

5. ديني ناظر بر اعتقاد به دين واحد و آيينهاي آن؛
6. فرهنگي و ادبي ناظر بر سنت ها، اسطوره ها، فولکلور، هنر، معماري، زبان و ادبيات ملّي.
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3. ضرب المثل ها و هويت ملّي و ديني
يکديگر،  با  تعامل  در  که  است  عناصر مختلف  و  از خرده فرهنگ ها  آميزه اي  ملّت  هر  فرهنگ 
فرهنگ کلي تري را به نام »فرهنگ ملّي« مي سازند. از جمله عناصر مهم ملّي و قومي، ادبيات 
شفاهي است که شامل اسطوره ها، افسانه ها، ترانه ها، مثل ها و ضرب المثل ها است. مطالعه در 
ضرب المثل ها که يکي از عناصر تشکيل دهنده ي فلکور يا فرهنگ توده است، مي تواند به خوبي 
خُلقيات، عادات خوب و بد، انديشه و تفکر فردي و جمعي، حساسيت و علايق گوناگون مردم را 
نشان دهند. مثل هاي ملّي و قومي بازگوکننده ي آرزوها و احساسات و نگرش هاي مثبت و منفي، 

شرايط اجتماعي و فرهنگي و هويت مليّ و مؤلفه هاي آن است.
سال ها بايد بگذرد تا مثلي بر زبان مردم جاري شود و بسياري از امثال کهن نيز امروزه بر زبان 
مردم جاري است. اين نکته مبين اين واقعيت است که بسياري از عادات و خلقيات و انديشه هاي 
امروز مردم شبيه عادات و رسوم گذشته هاست و چون مثل ها ريشه در تفکر تاريخي اقوام دارند، 
از اينرو در مطالعات مردمشناسي و جامعهشناختي قابل تأمل و توجّه‌اند.»اين جملات کوتاه و 
زيبا مولود انديشه و دانش مردم ساده و ميراثي از غناي معنوي نسل‌ هاي گذشته است که دست 
به دست و زبان به زبان به آيندگان مي رسد و آنان را با آمال و آرزوها؛ غم ها و شادي ها؛ عشق ‌ها 

و نفرت‌ ها و اوهام و خرافات پدران خود آشنا مي ‌سازد« )آرينپور، 1374: 45( 
مردم با معيار ذوق و به فراخور حال، از ميان اين جملات نغز برخي را انتخاب مي کنند و در 
زندگي به کار مي برند و به نسل هاي بعد منتقل مي کنند. اين جمله هاي صيقل خورده، حاصل 
و  تجربيات  و  ناب  انديشه هاي  گزيده ي  و  جامعه  يادگار  و  پيشين  مردمان  افکار  عصاره ي  و 

به ما رسيده است. قالب ضرب المثل ها  حکمت هاي اصيل است که در 
ماده ي اصلي اين ضرب المثل هاي نغز و حکيمانه، عناصر هويتي مردمان سازنده و کاربرنده است 
که با تجزيه و بررسي مثل ها، اين عناصر و مؤلفه ها را مي تواند تفکيک، طبقه بندي و تحليل کرد. 

4. تعريف مثل 
مثل نگاران و مثل شناسان و علماي بلاغت ايراني و غير ايراني تاکنون بيش از بيست تعريف از 
مثل ارائه داده اند )ر.ک بهمنيار، 1382: 17- 18 و پارسا، 1384: 4- 17، ميداني، 1987: 6 و 7( 
که هر يک به بعُدي از ابعاد مثل اشاره دارد و هيچ يک به تنهايي معرف خصايص و کارکردهاي 
آن نيست؛ براي نمونه بهمنيار )1381: 19( مثل را چنين تعريف مي کند: »مثل جمله اي است 
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و  الفاظ روشني معني  رواني  واسطه ي  به  يا مضمون حکيمانه که  بر تشبيه  مختصر، مشتمل 
لطافت ترکيب بين عامه مشهور شده و آن را بدون تغيير يا با تغيير جزئي در محاورات خود به 

کار برند«
فصل مشترک تمامي تعاريف اين است که:

1. زيرساخت مَثَل بر تشبيه است، تشبيهي که مشبه به آن ذکر مي شود و مشبه يا ممثول يا 
مورد و مضرب حذف مي گردد؛

2. مثل ها به دليل حذف مشبه به استعاره مي شوند؛ يعني هر استعاره ي تمثيلي يا مرکب که 
شهرت يابد مثل مي شود ولي عکس آن صادق نيست؛

3. مثل ها حاوي تجربيات قومي، نسلي، مليّ و اجتماعي و زندگي هستند؛
4. شرط اصلي مثل شهرت ، رواج و کاربرد آن نزد مردم است؛

5. جنبه هاي اندرزي و زمينه هاي حکمت آميز و دارا بودن قواعد و قوانين اخلاقي شرط مهم 
است؛ مثل شدگي 

6. مثل ها کوتاه و موجز هستند که اين ايجاز نتيجه ي تراش خوردگي فکري و زباني مثل ها در 
طول زمان است؛

7. رواني لفظ و روشني معنا و سادگي و رسايي، مثل ها را ماندگار مي کند؛
8. مثل ها يا موسيقي دروني يا بيروني دارند، يا آهنگ و وزن عروضي يا غيرعروضي؛

9. مثل ها جمله هايي کوتاه يا شبه جمله هايي يک لختي يا دولختي هستند که هيچگاه شکل 
واژه ندارند؛

10.مثل ها مورد و مضرب دارند که مضرب، کاربرد آنها در موقعيت هاي مختلف و مورد ريشه يا 
علّت شکل گيري آنهاست. 

اکنون با توجّه به ويژگي هاي ياد شده شايد بتوان اين تعريف جامع را ارائه داد: »مثل جمله اي 
است کوتاه گاه آهنگين، مشتمل بر تشبيه با مضمون حکيمانه که به واسطه ي رواني الفاظ و 
روشني معنا و لطافت ترکيب بين عامه مشهور شده و آن را بدون تغيير يا با تغيير جزئي در 

گفتار خود به کار برند.« 

5.قدمت مثل ها نزد ايرانيان
ايرانيان از ديرباز در مثل آوري شهره بوده اند و مثل در ايران سابقه اي کهن دارد چنان که پرفسور 
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آربري ) Arberry ، 1953:214( مي نويسد: »ايران موطن مثل و کلمات قصار است« فراواني 
متون اندرزي و اندرزنامه هاي پيش از اسلام، بر وجود جملات و زبانزدهاي مشهور دلالت دارد. از 
مثل و تمثيل به دست آمده در آثار مانويان تورفان مي توان به افسون حواس پنج گانه اشاره کرد 
که اين تمثيل را شيخ محمود شبستري )1361: 66( در گلشن راز استفاده مي کند. در بندهش 
ايراني )1369: 123( نيز تمثيلي آمده است که نشان مي دهد جسم آدمي انعکاسي از عالم کبير 
است. در کارنامه ي اردشير بابکان )1357: 107( نمونه هايي از مثل يا شبيه آن وجود دارد؛ مثل: 
»دانايان گفتند که دشمن به دشمن آن نتواند کردن که از نادان مرد به سبب کرده خويش بدو 
رسد.« در دوره ي ساساني به گواهي اندرزنامه هاي باقي مانده از آن دوره، اندرزنامه نويسي رواج 
داشته و مقام اندرز بَدي يکي از مناصب مهم به شمار مي رفته است. دهخدا )1364: 21( نيز 
معتقد است: »گويا از قديم، ايرانيان به حکمت و مثل مشهور بوده اند ؛چنان که آنچه از سلاطين 
ساساني براي ما مانده صورت حکمت و مثل است. در لاروس کبير مي گويد که در قسمتي از 

امثال سليمان تأثير ايراني در آن است.«
در فرهنگنامه ادبي فارسي )انوشه، 1381: 162- 174( به تفصيل ده ها نمونه از اين اندرزنامه ها؛ 
چون: اندرزنامه آذرپاد مارسپندان، اوشزد اناک، اندرز پيشينگان، خسرو گواتان، انوشيروان، آذر 

فرنبغ و ... معرفي شده اند.
مؤلف زيب سخن )نشاط، 1342: 183( مثل ها را از نوع اشعار هفت هجايي قديم دانسته و يادآور 
شده است که افسانه ها و قصّه ها و مثل ها از اين نوع اشعار هجايي قبل از اسلام است که هنوز 
هم، آهنگ شعري خود را حفظ کرده اند؛ مثل »بدمکن که بد بيني، چَه مکن که خود افُتي« . 

مؤلف همچنين اشاره مي کند که به اين امثال ساير، در گذشته »نيوشه« مي گفته اند.
نيوشه به معني گوش فرا دادن به سخن ديگران از پس ديوار است که ملک الشعرا بهار در حاشيه ي 

خود بر لغت فرس اسدي، آن را در معني مثل ساير آورده است. )دبيرسياقي، 1366: 21(

6. مؤلفه هاي ديني و مذهبي
اديان از آغاز تاکنون همواره در هويت بخشي مدني و اجتماعي به بشر نقش مثبت و مؤثري داشته اند. 
»اگر اين مدعا پذيرفتني باشد که اديان در تمدن سازي تأثير قابل توجّه داشته اند، مفروض آن اين 
است که در بين عناصر فرهنگ ساز بشري، دين نقش تعيين کننده ای را بر عهده دارد و به تعبيري، 

فرهنگ ديني مي تواند حيات بخش، توسعه آفرين و تمدن ساز باشد« )منصورنژاد، 1385: 14(
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هويت ديني را در دو سطح فردي مترادف با دينداري فردي و جمعي معادل اجتماع ديني يا امت 
مي توان مطالعه کرد. )دوران، 1383: 84( هويت از آنجا که چند بعُدي است، هويت ديني نيز 
مفهومي مرکب و شامل ابعاد مختلفي چون مسائل اعتقادي، شعائر و مناسک، مسائل تاريخي، 
اجتماعي و فرهنگي مي شود. مسائل ديني و مذهبي به دليل آميختگي شديد با زندگي مردم 
ايران، بازتابي گسترده در مثل ها دارد. معارف ديني و مسائل مذهبي اعم از مفاهيم، اصطلاحات، 
آداب و اعمال، ايام و مکان هاي ديني و مذهبي و اشخاص مقدس و آيات و احاديث به لحاظ 
کمّي و کيفي، نموداري جدّي در مثل ها يافته اند. مطالعه ي اين دسته از امثال، جهت گيري و 
نوع نگرش مردم را نسبت به اين مفاهيم و معارف ديني و ميزان دروني شدن آنها را به خوبي 

نشان مي دهد.
ما در اين بررسي به دليل گستردگي مسأله و لزوم تحديد موضوع و پرهيز از اطناب، تمامي اين 

مسائل را در چهار حوزه ي کلي تبيين و بررسي مي کنيم:
1-6. تأثير قرآن و متون ديني و مذهبي در مثل ها؛

2-6. مفاهيم، اصطلاحات، آداب و اعمال و شعائر ديني؛
3-6. نام ها و جاي ها؛

4-6. مسائل مذهبي و شيعي.
مجموع مثل هاي مربوط به مؤلفه هاي ديني و مذهبي که به طور مستقيم و طبق فهرست آتي 
جمع آوري شده، بالغ بر 6800 مثل مي گردد. جز کليدواژه هايي که به طور صريح و مستقيم بر 
مفاهيم ديني دلالت دارد، اگر در ژرفاي مثل ها و تأثير عميق اين مؤلفه ها تأمل کنيم، اين تعداد 

چندين برابر خواهد شد. 

1-6. تأثير قرآن و متون ديني و مذهبي در مثل ها
و  انبيا  و  واعظان  و جملات  ديني  و  مقدس  متون  دنيا،  تمام  در  مثل  سرچشمه هاي  از  يکي 
مقدسان و عارفان است. در مثل هاي فارسي نيز چه آنچه از قبل از اسلام بازمانده وچه آنچه پس 
از اسلام ساخته شده، تأثير ادبيات ديني درآنها پيداست؛ ازجمله مظاهر اين تأثير در آيات قرآن 
و احاديث است. استخراج تمامي آيات و احاديث از امثال خود كاري عظيم است كه از حوصله ي 

اين تحقيق خارج است . تنها به نمونه هايي بسنده ميك نيم: 
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1-1-6. قرآن
تأثير آيات قرآني در مثل ها به سه گونه است:

استفاده از عين آيه به عنوان مَثَل: لا اکِراهَ فی‌الدّين  بقره/256معنی: در دين اجباری نيست.
هَل جزاءِ الاحسان الا الاحسان    الرحمن/ 60معنی: پاداش احسان جز احسان است؟

گاه بخشي از آيه عيناً آورده مي شود؛ مثل: 
گنجشک يک پولی انِّا اَعطينا نمی خواند )دهخدا يا گنجشک يک پولی اِنّا اَنزلنا نمی خواند )نامه 

داستان( انِاّ اعَطيناک الکوثر    کوثر/1   انِاّ انَزلنا في ليله القدر  قدر / 1
جا به جا کنعبد، جا به جا کنستعين )بهمنياری( ايِاکَ نعَبُد و اياک نستعين     فاتحه/5

»بسم الله« اش را گفتي تا »والضاليّن« خيلي راه است )شاملو(
هر که با »بسم الله« جلو آمد، با »اعوذبالله« نگاهش کن )دهگان(

و گاه به طور غيرمستقيم به مفهوم آيه اي اشاره دارد . 
به جرم عيسی، موسی را مگير )قره‌العيون( لاتزِوُ وازرةٌ وِزرَ اخُری      انعام/ 164 و فاطر/ 18

عيب می جمله بگفتی هنرش نيز بگو )حافظ(و منافع للِناسِ و اثِمُها اکَبَرُ مِن نفَْعِهِما     بقره/219
عيسی به دين خود، موسی به دين خود )دهخدا( لکم دينکم ولیِ دين    کافرون/6

كسي را به گور ديگري نمي گذارند )دهخدا( )اشاره به آيه ي ولاتزر وازره وزراخُري، انعام164(
از پس هر گريه آخر خنده ايست )دهخدا( )اشاره به آيه ي انَ مُعَ العُسرِ يسُرا، شرح،4(

آتش كه به بيشه افتاد خشك و تر مي سوزد )دهخدا( )واتقوا فتنه لا تصبين الذين ظلموامنكم 
خاص، انفال، 25(

2-1-6. احاديث
استفاده ازعين حديث:

الخيُر فی ما وَقَعَ
حُبُ الوطنِ مِن الايمان

استفاده از مفهوم حديث:
باتوکل زانوی اشتر ببند )اشاره به حديث اعِقلها وَالتَوَکُل(

دست خدا با جماعت است )اشاره به حديث يدَُالِل مَعَ الجماعَه(
اول ماخلق اللهش خراب است )دهخدا( )اشاره به حديث نبوي اوََلُ ما خَلقَُ الَلَ العَقل(
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مؤمن آيينه ي مؤمن است )دهخدا( )ترجمه حديث المُؤمِنُ مرآتُ المؤمِن(
نادعَلياً  به  )اشاره  )ابريشمي(  مظهرالعجايب  دادن  پس  وقت  است،  نادعلي  گرفتن  وقتِ 

) يب لعَجا ا مظهر

2-6. مفاهيم و اصطلاحات مربوط به آداب، اعمال و شعائر ديني
در اين بخش نمونه هايي از مثل هاي مربوط به 46 اصطلاح يا مفهوم عبادي و ديني که يا جزء 
آداب است يا اعمال بررسي مي شود. خدا با قريب 2500 بار و معراج با پنج بار استفاده در مثل ها 

بيشترين و کمترين کاربرد را دارند. 
اين اصطلاحات به چند شکل در مثل ها بازتاب داشته اند؛ بخشي از اين اصطلاحات و مفاهيم 
به شيوه و چگونگي اجراي آنها اشاره دارد؛ چنانکه درباره ي ارث بر ارزشمندي، حلاليت، حق 
بودن و لزوم گرفتن آن ولو مشتي خاک، تأيكد شده است. همچنين بر نکته هاي ظريف اخلاقي 
پيرامون تقسيم ارث و ميراث چون رعايت حق برادري، تقدم ديگران بر خود، کسب هنر به جاي 

چشم دوختن به ميراث پدر و نظاير آن نيز در مثل ها آمده است. 
گروهي از اين اصطلاحات و مفاهيم در معني عام و استعاري کلمه کاربرد ميي ابد؛ مثلًا اغلب 
موارد بسم الله کنايه از آغاز کار است مثل »اوّل بسم الله و غلط« نکته ي جالب توجّه در برخي 
وجود  چادر  و  تسبيح  منبر،  ريش،  عمامه،  پيرامون  مثل هاي  خصوص  به  گروه  اين  مثل هاي 
جنبه ي انتقادي نسبت به سوءاستفاده، استفاده ابزاري ، رياکاري و بدفهمي از اين گونه مفاهيم 
و اصطلاحات را نشان مي دهند. از اين نظر امثال بازتاب برداشت هاي نادرست از دين در هر 
دوره است. مطالعه ي اين دسته از مثل ها نشان مي دهد چگونه گروهي سودجو و فرصت طلب با 

مفاهيم و آداب و دستورات و شعائر ديني چه مي کنند.
مَثَل »واجب را رها کرده عقب مستحب مي گردد« انتقاد از آنان است که امور ضروري زندگي را 
ترک گفته و به دنبال امور غيرضروري و غيرلازم هستند. همچنين مثل »اين مال من، اين مال 
منبر، اين هم براي ننه قنبر« انتقاد از روضه خوان هايي است که تمام سعي آنها کسب مال ، آن 
هم تمام حقوق است، نه هدايت مردم. چه آن که منبر همان سهم روضه خوان و ننه قنبر نيز 

همسر وي است. 
مردم،  از  گروهي خاص  يا  مردم  که  نکته  اين  دريافت  براي  معياري هستند  مثل هايي  چنين 
عملکردشان نسبت به دين چگونه است. آنچه مردم را از هويت ديني شان دور مي سازد، همين 
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انحراف از هنجارهاي ديني بر اثر سوءاستفاده يا بدفهمي از دين است که گروهي را سرخورده و 
دين گريز مي سازد. براي نمونه، ضمن آوردن مدخل هاي اين بخش به همراه بسامد تكرار آنها، 

به چند مثال از هر كي اكتفا ميك نيم:

ارث، ميراث )37 مورد(:
ارث و ميراث حلال است

ارثيه را تقسيم کن ولي بگذار اول برادرت سهم خودش را بردارد. )دهگان(

اذان )28 مورد(:
هر اذان گويي بلال نمي شود )دهگان(

گوش آدم روزه دار به اذان است )هزارهاي(

استخاره )13 مورد(:
در کار خير هيچ حاجت استخاره نيست )حافظ(

اول استشاره بعد استخاره )دهخدا(

اسلام )15 مورد(:
نان نان سنگک، ديزي ديزي آبگوشت، دين دين اسلام )شاملو(

ز هر طرف که شود کشته سود اسلام است )دهخدا(

ايمان )93 مورد(:
آدم )شکم( گرسنه دين و ايمان ندارد )شاملو(

کاسب از سنگ مي برد، شيطان از ايمان )آذري(

برکت ) 79 مورد(:
از تو حرکت از خدا برکت )بهمنياري(

بسم الله )55 مورد(:
اوّل بسم الله و غلط )دهخدا(

نسخه ي بي بسم الله افاقه نمي کند )دهگان(
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بت، بت پرستي، بتخانه )19 مورد(:
بت پرسيدن به از مردم پرست )دهگان(

بت پرست را در کعبه ديو گيرد )دهگان(

بهشت )186 مورد(:
بهشت بي رفيق لطفي نداره )دهگان(
بهشت زير پاي مادران است )دهگان(

شفا )79 مورد(:
ديدار خليل، شفاي عليل است )شکورزاده(

الله تو شفايش ده، حلوا تو نجاتش ده )شکورزاده(

توکّل )23 مورد(:
توکل نر بود انديشه ماده )تاجيکي(

ما توکّل بر خدا کرديم و بر دريا زديم )شکورزاده(

تسبيح )22 مورد(:
تسبيح هزار دانه بر دست مپيچ )باباافضل(

رشته ي تسبيح اگر بگسست معذورم بدار)حافظ( 

توبه )86 مورد(:
اگر گربه توبه کند، گوشت ديزي سالم مي ماند )شکورزاده(

توبه ي گرگ مرگ است و توبه ي قمارباز بي پولي )اصفهاني(

دعا )212 مورد(:
دعا خانه ي صاحبش را مي شناسد )دهخدا(

دعاي بي نياز، عروس بي جهاز )شهري(

چادر )50 مورد(:
زن بايد با چادر بيايد با کفن برود )اميني(

خانه ماندن بي بي از بيچادري است )دهخدا(
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روزه )108 مورد(:
يک سال مردمي کن و يک روز روزه بگير )دهگان(

روزه ي بي نماز، عروس بي جهاز، قرمه ي بي پياز )شکورزاده(

زکات )17 مورد(:
زکات تخم مرغ يک پنبه دانه است نه يک هندوانه )اميني(

شب واجب الحج بود، صبح واجب الزکات )شهري(

سلام کردن )127 مورد(:
سلام مستحب است و عليک واجب )دهگان(

از خُردان سلام از پيران کلام )تاجيکي(

شکر گفتن )73 مورد(:
شکر بنده بگو تا شکر خدا گفته باشي )دهگان(

شکر نان جو را کردي، نان گندم مي رسد )هزارهاي(

آخوند )63 مورد(:
آخوند که مفت شد براي موش ها هم دعا مي گيرند )شاملو(

آخوند شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل )اميني(

مسلمان )109 مورد(:
سر مال كي مسلمان دو تا گبر با هم دعوا مي کنند )دهگان(

نه آب و نه آباداني، نه گلبانگ مسلماني )دهخدا(

مهريه )10 مورد(:
مهريه، پولِ نداده است )دهگان(

مهريه، افسار مرد نامرد است )بيرجندي(
مهريه را کي داده کي گرفته )دهگان(

نذر )43 مورد(:
کدام سگي است که دور نذري جمع نشود )شهري(
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هم نذر حسين و هم شام شب بچّه ها )شاملو(
روغن ريخته را نذر امام رضا مي کند )بهمنياري(

نذر مي کنم نذر سرم، خودم خورم با دو پسرم )شاملو(
نذر پدرم، خير شکمم )دهگان(

اي امامزاده کارم را که درست کردي دو برابر نذر مي کنم )دهگان(

زيارت )21 مورد(: 
هم خنده و سور و سرور، هم هفته و چلّه و زيارت اهل قبور )شکورزاده(

زيارت پول حلال مي خواهد و قلب صاف )دهگان(

دين )108 مورد(: 
اگر دين نداريد لااقل آزاده باشيد )دهگان(

نه از دين دست برمي دارد نه از دينار )قشقايي(

نماز )191 مورد(: 
نمازخوان باش، قبله راست است )دهگان(

خانه ي بي نماز برکت ندارد )شکورزاده(
براي يک بي نماز در مسجد را نمي بندند )شکورزاده(

حج )27 مورد(:
هم حج است و هم حاجت )دهگان(

مکه رفتن آسان است امّا حاجي شدن سخت )دهگان(

حرام )206 مورد(:
پول حرام خرجش با خودش است )دهگان(
مال حرام توي گلو گير مي کند )بهمنياري(

حلال )140 مورد(:
حلال حساب حرام عذاب )دهگان(

نان حلال، آب زلال، بيدردسر بيقيل و قال )شکورزاده(
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من حرام و حلال نمي دانم براي خاصيتش مي خورم )فرهنگنامه(
آشت حلال باشد در ميان کوچه خور )تاجيکي(

خدا )2500 مورد(: 
چوب خدا صدا ندارد، هرکس بخورد دوا ندارد )شکورزاده(

کچل هم خدايي دارد )بهمنياري(
با خدا باش هرچه خواهي کن )دهگان(

از خدا بترس از ديگران ايمن باش )شکورزاده(

خير و شر )79 مورد(:
خير و شر برادرند، برابر نيستند )بهمنياري(

ميل خير به خير است، ميل شر به شر )شکورزاده(
در کار خير حاجت هيچ استخاره نيست )دهخدا(

ذکر )15 مورد(:
ذکر حق کن که قوّت روح است )شکورزاده(

ذکر حق دل را منوّر مي کند )دهخدا(

رشوه )18 مورد(:
قاضي به رشوت راضي )هبله رودي(

قاضي رشوه گير قبل از مرگ ديوانه مي شود )اصفهاني(

کافر )119 مورد(:
کافر همه را به دين )کيش( خود پندارد )دهخدا(

جلو خواهر پشت سر کافر )مازندراني(
ز شيطان بيشتر از نفس کافر کيش مي ترسم )شکورزاده(

گناه )172 مورد(:
آدم بيگناه از خودش مطمئن است )دهگان(

يک نفر گناهکار، صد نفر گرفتار )شهري(
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معصوم )8 مورد(:
ما چهارده معصوم بيشتر نداريم )دهگان(

هيچ کس از معصيت معصوم نيست )دهخدا(

واجب )12 مورد(: 
سنت ختنه واجب است نه از بيخ )دهگان(

واجبي را به واجبي مي شناسد )دهگان(
ترک واجب کرده مستحب به جا مي آورد )بهمنياري(

نافله )5 مورد(:
فريضه که آمد نافله برخاست )دهخدا(

شب به کمين قافله، روز به نماز نافله )شاهرودي(

قبله )45 مورد(:
شاخ بز، چنگال ميش، قبله به پيش، الله اکبر )شکورزاده(

تو نمازخوان باش قبله راست است )گيلکي(

قرآن )90 مورد(:
با اين قرآن ببخش، با اين شمشير بکش )دهگان(

مگر قرآن خدا را غلط خوانده ام )دهخدا(
تا حلوا را ديد قرآن را فراموش کرد )آذري(

وضو )16 مورد(:
دست نماز عمو رمضان، باطل شده )دهگان(
اول وضو بگير بعد دست بهش بزن )دهگان(

حاجي ) 74 مورد(:
حاجي حاجي مکّه )دهگان(

حاجي شتر است که بيچاره خار مي خورد و بار مي برد )دهگان(
حاجي حاجي را در مکّه مي بيند و کُرد کُرد را به آسيا )بهمنياري(
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منبر )33 مورد(:
مي بخور منبر بسوزان بنده آزاري نکن )شکورزاده(

اين مال من، اين مال منبر، اين هم براي ننه قنبر )دهخدا(

عمّامه )15 مورد(:
زهد در عمامه و در ريش نيست  

هر که گويد يا علي درويش نيست )دهگان(
عمّامه گذاشت تا کله بردارد )بهمنياري(

مستحب )5 مورد(: 
سلام مستحب است جوابش واجب )شکورزاده(

مسجد )192 مورد(:
توي محله ي جهودها دنبال مسجد مي گردد )دهگان(

در مسجد را نه مي شود سوزاند نه دور انداخت )بهمنياري(
مسجد جاي خر بستن نيست )هبله رودي(

مسجد درست نشده کور عصايش را زد )دهگان(

3-6. نام ها و جاي ها 

کعبه، مکّه )68 مورد(:
حاجي حاجي را در مکّه بيند )هبله رودي(

حاجي به ره کعبه و ما طالب ديدار )بهمنياري(
چه نقصان کعبه را از بت پرستي )نظامي(

نوح )20 مورد(: 
صبر ايوب عمر نوح مي خواهد )بهمنياري(

مگر که نوح نجاتم دهد از اين طوفان )شکورزاده(

جهنم، دوزخ )14 مورد(:
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از عقرب جهنم به مار غاشيه پناه مي برد 
ما که در جهنم هستيم يک پله پايين تر

معراج )5 مورد(:
محمد به معراج بلند است نه به عمامه )افغاني(

عيسي )52 مورد(:
خر عيسي گرش به مکّه برند     چون بيايد هنوز خر باشد )سعدي(

عيسي را ول کرده سم خرش را مي بوسد )بهمنياري(
موسي را بَدَل عيسي نمي گيرند )شاملو(

مدينه )22 مورد(:
مدينه گفتي و کردي کبابم )بهمنياري(

ز توس تا مدينه هزار فرسنگ است )بهمنياري(

فرشته )34 مورد(:
هر کس دو بال غاز به دوش ببندد فرشته نمي شود )شکورزاده(

مشتري اوّل فرشته است )شاملو(

بلال )15 مورد(:
از اشهد فصيح به است اشهد بلال )دهخدا(
بلال که مّرد اذان گو قحط شد )شکورزاده(

عزرائيل )53 مورد(:
اسم عزرائيل بد دررفته )شکورزاده(

عزرائيل برايش رقص شاطري مي کند )دهگان(

خضر )27 مورد(:
خواستم خضر را ببينم خرس را ديدم )شکورزاده(

حضرت خضر را ديديم و بيلمان را پارو کرديم )دهگان(
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شيطان )220 مورد(:
آدم بيکار کون براي شيطان درست مي کند )کرماني(

به عشق شيطان برو توي چاه چهل ذرعي مار درآور )شکورزاده(
با شيطان ارزن نمي توان کاشت )شاملو(

جن )81 مورد(:
جن اگر ده داشت، تو کدخدايش بودي )شاملو(

نه جني بود نه پري، شلوار بي بي ورپريد )بهمنياري(

داود )7 مورد(:
کر کجا نغمه ي داود کجا )شکورزاده(

هرچه نابود است، مال داود است )لري(

4- 6. مسائل مذهبي 

محرم )5 مورد(:
محرم آمد و ماه عزا شد )دهگان(

محرم الحرام در رمضان المبارک بايد گفت )فرهنگ نامه(

شمر )26 مورد(:
هم اسب شمر را نعل مي کند و هم مشک حضرت عباس را مي دوزد )شکورزاده(

زير علم يزيد سينه مي زند واي به روزي که شمر سقا شود )دهگان(

تعزيه )13 مورد(:
خود کشته و خود تعزيه مي داري )مثمر(

مگر تعزيه ي شجر است )نهاوندي(

سنّي )10 مورد(: 
شاه ميداند که شيرواني سنّي است )دهخدا(

هيچ سنّي نيست بيحب علي )شکورزاده(
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با سنّي سنّي، با منّي منّي )سبزواري(

شيعه )3 مورد(:
مثل سنّي کنر و مثل شيعه ي کشمير )هزارهاي(

مثل مسجد درگزنه نه سنّي توش نماز مي خواند نه شيعه )بهمنياري(

سيد )41 مورد(:
سيد که پير مي شود پيغمبر مي شود )دهگان(

اگر سيد نيستم عام که هستم )دهگان(
سوار خر سيد نشو )خوزستاني(

مهر )6 مورد(:
توي شهر سنّي ها مٌهر نماز نمي خرند )شهري(

تو نمازخوان باش مُهر پيدا مي شود )دهگان(

روضه )27 مورد(:
اگر بد روضه خواندم گريه نکن )شاملو(

يک طرف داريه و دنبک مي زنند يک طرف روضه زينب مي خوانند )شهري(

امامزاده )80 مورد(:
امامزاده است و همين يک قنديل )شکورزاده(

امامزاده تا معجز نکنه کسي به زيارتش نمي رود )اميني(
حرمت امامزاده را متولي نگاه مي دارد )دهخدا(

علي )ع( )133 مورد(:
هر کس با آل علي برافتاد ورافتاد )اصفهاني(

از حب علي نيست از بغض معاويه است )دهگان(
آش معاويه را مي خورد و پشت سر علي نماز مي خواند )شکورزاده(

امام حسين )ع( )51 مورد(:
امام حسين نيست وگرنه شمر بسيار است )شکورزاده(
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شيپورچي يزيد است و طبال امام حسين )دهگان(
امام حسين پيدا کن، شمر زياد است )دهگان(

امام جعفر صادق )ع( )50 مورد(:
امام جعفر صادق پشت دروازه ايستاده )دهخدا(

فال امام جعفر صادق است بد ندارد )دهخدا(

امام رضا )24 بار(:
گوسفند امام رضا را تا صبح نمي چراند )دهگان(

يا امام رضا قربونت بشم نيل نبود نسخه نبود )دهگان(

فاطمه )3 بار(:
آب مهريه حضرت فاطمه است 

فاطمه زهرا براي شلخته ها دو رکعت نماز حاجت خوانده )دهخدا(

امام زين العابدين )ع( )1 بار(:
مثل امام زين العابدين بيمار است )دهگان(

کربلا )14 بار(:
کربلا رفتنت بهانه بود، کربلايت ميان خانه بود )دهگان(

به کربلا رسيدي حسين حسين کن )سيرجاني(

کوفه )7 مورد(:
آه آه از صبح کوفه، واي واي از صبح شام )بهمنياري(

جانا مرو به کوفه ، کوفي وفا نداره )شهري(

زينب )10 بار(:
نه به آن داريه و دنبک زدنت، نه به آن زينب و کلثوم شدنت )دهخدا(

من زينب زيادي ام، نوهي ملّ هادي ام )شکورزاده(
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7. مؤلفه هاي ملّي
تشکيل  ملي گرايانه  ارزش هاي  و  ملّي  هويت  را  هويتي  مؤلفه هاي  مهم ترين  و  شاخص ترين 
مي دهد. ملّت هايي از هويت فردي و اجتماعي عميقي برخوردارند که سابقه تمدني طولاني تري 
دارند و ايران بنا بر کاوش هاي باستان شناسي از جمله اقوام تمدن ساز بوده است. مردماني که در 
قالب ايل هاي کوچنده يا يکجانشين تمدن هاي بزرگي را به وجود آوردند، در کنار فعاليت هاي 
اقتصادي به توليد فرهنگ نيز پرداختند. گوناگوني زبان، لهجه، گويش، آداب و رسوم، باورها و 
عقايد فرهنگ و ادب شفاهي در ميان خرده فرهنگ هاي ايراني تبار در سرزمين بزرگ و تاريخي 

ايران و کنوني گوياي اين مدعاست.
و  اسطوره اي  تاريخ  طول  در  و  بوده  ديگر  اقوام  مهاجرت  و  هجوم  معرض  در  همواره  ايرانيان 
حماسي خود غيرت ها و رشادت ها از خود نشان داده اند که در متون حماسي و اسطوره اي ايران 

انعکاس آنها را به خوبي مي توان ديد و دريافت.
در بررسي مثل هاي ايراني از زاويه مؤلفه هاي ملّي، پنج شاخص را در نظر مي گيريم:

 وطن؛.11
 زبان؛.22
 جشن ها و آداب و رسوم ايراني؛.33
 اسطوره هاي ايراني؛.44
 اقوام و اديان ايراني..55

در مجموع براي اين پنج شاخص 1538 ضرب المثل از ميان امثال فارسي يافتيم که در ذيل هر 
يک به نمونه هايي اشاره مي شود.

7-1. وطن
تداوم حيات فردي و اجتماعي انسان ها بدون تصوير مرزهاي جغرافيايي و سرزمين ناممکن است 
تعلق خاطر انسان ها به وطن و زادگاه و غيرت و تعصب ناشي از آن باعث شده است حماسه هاي 

مليّ شکل بگيرد. 
انديشه وطن همواره باعث هويت بخشي و دوام و بقا و امنيت ملّي نسل ها بوده است. 

وطن در ادبيات فارسي بر چهار نوع بوده است )شفيعي کدکني، 1356: 1- 26(
الف( وطن قومي و نژادي که همان ايران است؛
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ب( وطن اقليمي نظير يادکرد شهر و ديار؛
پ( وطن عرفاني که عالم بالا و مکان قرب الهي است؛

ت( وطن ديني که تمامي مليت ها و فرهنگ ها در سايه اسلام به وحدت مي رسند.
از اين چهار نوع وطن دو نوع آن در مثل ها به طور آشکار بازتاب گسترده اي داشته است.

7- 1-1. وطن قومي و نژادي
اثر  بر  نيز  اسلام  از  پس  مي شود.  ديده  اسلام  از  پيش  متون  در  فراواني  به  ايران  از  ستايش 
نژادپرستي حکومت اعراب، جنبش هاي ملّي چون شعوبيه شکل گرفت و به پشتوانه ي آن آثار 
حماسي و در صدر آن شاهنامه بزرگ فردوسي هويت ملّي ايرانيان را جاني تازه بخشيد. اوج 
اين حرکت دوران مشروطه و در آثار شاعران و نويسندگان اين دوران پديدار است )ر.ک انوشه، 

1381: 1418؛ لک، 1384(
مفهوم وطن، ميهن، سرزمين، وطن دوستي، دوري از وطن، دلبستگي به وطن، ترک وطن، مردن 
در وطن، دفاع از وطن، ياد وطن در 150 مثل ديده مي شود که از اين پس آنها را ذيل سه عنوان 

کلّي زير مي آوريم:
7-1-1-1 . وطن دوستي

7-1-1-2. حرمت و عزت در وطن
7-1-1-3. ترک وطن و غربت و هجرت

7-1-1-1 . وطن دوستي
براي هر کس وطنش کشمير )فرخار( است )افغاني(
وطن از دست مده آب بقا در وطن است )شکورزاده(

به شهر خود است آدمي شهريار )شکورزاده(
بي وطن، بلبل بي چمن )تاجيکي(
گل وطن، سنبل وطن )تاجيکي(

وطن ويرانه باشد هم بهشت است )قشقايي(
حب وطن از ايمان است )دهخدا(

خاک )حب( وطن از ملک سليمان خوشتر )دهخدا(
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زنده اي و وطن، مرده اي و کفن )تاجيکي(
بلبل است و زادگاهش )لکي(

ايل و وطنم نباشد، آفتاب طلوع نکند )گنبد کاووسي(
جغد کجا را خوش کرد؟ لانه خودش را )نائيني(

مشتي خاک از مشتي طلا بهتر است )افغاني(
در اين دنيا يکي مادر شيرين است، يکي وطن )تاجيکي(
دوست دارم وطن را حتي اگر چوب خشک باشد )بلوچي(

حبذا خانه ي خود گر همه گلخن باشد )افغاني(
از گريستن براي ايل کسي کور نشد )اهري(

7-1-1-2. حرمت و عزت در وطن
7- 1-1- 3. تر کوطن، غربت، هجرت

آدمي بايد در کوي خود فربه شود )مازندراني(
گدايي در وطن به پادشاهي در ولايت هاي ديگر مي ارزد )شکورزاده(

مردن در وطن به ناکامي به که زيستن در غربت به شادکامي )شکورزاده(
آدمي در محل خودش شغال باشد بهتر که در محل ديگران شير )مازندراني(

آدمي را در جاي آشنا گرگ بخورد )نمي خورد( )آذري(
آهو که تير خورد جانب کوه خودش مي دود )هزارهاي(

کوکو از قفس طلا درآمد، رو ديوار خرابه نشست و گفت: »هاي هاي قربان وطن وطن« )يزدي(
اگر بخواهد گرگ تو را بخورد گرگ ولايت خودت بخوردت )لري(

اگر غربت بهشت باشد، باز هم وطن بهتر است )آذري(
براي گردش غربت، براي مردن وطن )آذري(

به شهر خويش هر کس شهريار است )هبله رودي(
در وطن کار کردن بهتر از عبادت در غربت )تاجيکي(

سگ در خانه صاحبش شير است )دهخدا(
سوسک سرگين غلتان، در ملک خودش هست سلطان )هزارهاي(

اگر شاهي بميرد از وطن دور
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به خواري برندش جانب گور )بهمنياري(
ترک وطن کسي به ارادت نمي کند )شکورزاده(

آدم غريب آه ندارد )افغاني(
آن که از ايل دور افتد هفت سال و آن که از وطن دور مي شود تا آخر عمر مي گريد )ترکمني(

از بهر عزيزي نتوان شد ز وطن دور )صائب(
گنجشک )بلبل( را بردند باغ بهشت گفت: »وطن وطن« )شکورزاده(

بلبل که پريد آشيانه اش از هم مي پاشد )شاملو(
بيرون ز وطن پا مگذاريد که چاه است )شکورزاده(

کار کردن در وطن بهتر از عبادت در غربت )خرمي(
روم به هند که ايران براي من تنگ است

چرا که مايه ي استاد شيشه گر سنگ است )شهرضايي(
بلند نام گردد کسي که در وطن است )صائب(
نه در غربت دلم شاد و نه رويي در وطن دارم

الهي بخت برگردد از اين طالع که من دارم )اميني(
غريب را دل آواره در وطن باشد )حافظ(

گفت: »الهي روي وطن نبيني« گفت: دل خوشي هم از وطن ندارم )شهري(
مردن در وطن به ناکامي به که زيستن در غربت به شادکامي)دهخدا(

 
در نگاهي اجمالي به مثل هاي سه دسته، وطن بهتر از »بهشت« »خاک سليمان« »کشمير« 
»تخت سليمان« و »فرخار« و برابر با گل و سنبل و آب بقا است. در مقام تمثيل جغد، گنجشک، 
بلبل و آهو و سگ هم تعلقّ خاطر به وطن دارند چه رسد به آدمي. هيچ چيز هم جاي وطن را 
نمي گيرد حتي اگر »چوب خشکي« يا گلخن باشد. مشتي خاکِ وطن بهتر از مشتي طلا است 
و در مقام قياس عشق به وطن چون عشق به چادر ذاتي است از اين رو نمي توان آن را از دل 

برون کرد.
مرگ در وطن بالاترين ارزش هاست. حتي اگر به دست گرگ پاره پاره  شوي يا در ناکامي و رنج 
بميري باز آن مرگ افتخارآميز است. حتي اگر شاه هم دور از وطن بميرد مرگش به خواري 

است و شوکت شاهانه ندارد.
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تنها در يک صورت در غربت مردن توصيه شده و آن هم زماني است که وطن در کام دشمن باشد.
و کسب  و سياحت  بازرگاني  يا  است  و ستم  واسطه ظلم  به  گاه  نيست  اختياري  جلاي وطن 
علم که در هر صورت ترک وطن دشوار و ناگوار است چه آن که »ترک وطن کسي به ارادت 
نمي کند« براي گروهي وطن آنجاست کازاري نباشد    کسي را با کسي کاري نباشد و »هر کجا 

خوش باشد وطن آنجاست« ولي »هر کجا خوش بگذرد وطن نيست«
عده اي براي بلندنامي سفر مي کنند. حساب کار آنان که »نه در غربت دلي شاد دارند و نه رويي در 
وطن«، جداست. هرچه باشد غم غربت، غمي سخت است و »غريب را دل سرگشته با وطن باشد«.

7-1-2. وطن اقليمي )زادگاه(
تعلق خاطر آدمي به زادگاه، شهر و روستاي خود، مقدمه ي وطن دوستي و تعلقات ملّي و ميهني 
خواهد بود. در مثل هاي فارسي شهرهاي ايران ، زادگاه مثل سازان ، بازتاب گسترده اي يافته است. 
مثل هاي مربوط به شهرهاي ايران بالغ بر 400 مي شود که در مجموع مفاهيم زير در آنها ديده مي شود:
الف( توصيف و ستايش ويژگي هاي مثبت؛ چون آب و هوايي، مردم، خلقيات، مکان ها، خوردني ها، 

پوشاک ...
ب( ذم و نکوهش مسائل منفي؛ چون آب و هوا، مردم، خلقيات، مکان ها، خوردني ها، پوشاک ...

به عبارتي درون مايه ي اين گونه مثل ها را مدح و ذم مسائل زير تشکيل مي دهد:
الف( روحيات و اخلاق عمومي مردم؛

ب( مسائل طبيعي و آب و هوايي؛ 
پ( مضاف و منسوب به شهرها؛
پ( سوغات ، پوشاک و ديدني ها.

بيشترين شهرهايي که درمثل هاي فارسي بازتاب دارند، گيلان )35 مورد(، اصفهان و شيراز )31 
مورد(، خراسان و کرمان )30 مورد( است.

اردبيل )9 مثل(:
اردبيلتان را هم ديديم )بهمنياري(

کرد کرد را مي شناسد اردبيلي گاو را )گيلکي(
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اصفهان )31 مثل(:
اصفهان نصف جهان )شکورزاده(

اصفهاني است آخرش کفر خودش را مي گويد )دهخدا(

تبريز )5 مثل(:
ساربانا بار بگشا ز اشُتران   

شهر تبريز است و کوي دلبران )شهري(

بندرعباس )2 مثل( )7 مثل هم به نام بندر است که مقصود بندرعباس است(:
مثل دعواي کسبه ي بندرعباس )شاملو(

بابل )5 مثل(:
هميشه رود بابل خيک عسل همراه نمي آورد )اميني(

تهران )29 مثل(: 
اين جا تهران است و گرز رستم گرو نان )بهمنياري(

خرابي ايران، آبادي تهران )بهمنياري(

قم )18 مثل(:
از حليم قم و شورباي کاشان وامانديم )عوام(

نه قم خوب است نه کاشان، لعنت به هر دوتاشان )شکورزاده(

کاشان )27 مثل(:
ديگ کاشان و چغندر ابرقو )زرقاني(

عقرب کاشان است، خودي و بيگانه نمي داند )نامه داستان(

قزوين )13 مثل(:
رو که نيست، سنگپاي قزوين است )شکورزاده(

کر به کور مي گويد راه قزوين از کجاست )مازندراني(
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کنگاور )1 مثل(:
صوفي و دزد کنگاور )کرمانشاهي(

ساوه )1 مثل(:
بيماري به ساوه، درمان به بدخشان )ابريشمي(

يزد )20 مثل(:
حساب ماست بندان يزد را مي کند )هبله رودي(

يزد دور است، گز که نزديک است )حييم(

شيراز )31 مثل(:
شيرازي شيرين گفتار، بانمک است و خوشگفتار )شيرازي(

مثل لوطي هاي شيرازي )کرماني(
خوشا شيراز و وصف بي مثالش )بهمنياري(

ما را بس، شما را بس، کُلّ اهل شيراز را بس )بهمنياري(

سمنان )7 مثل(:
حيف از آن مسجد که در سمنان بود )تهراني(

دامغان را باد خراب مي کند، سمنان را دروغ )سمناني(

همدان )20 مثل(:
يارم همداني و خودم هيچ داني

يارب چه کند هيچ مدان با همداني )شکورزاده(
همدان دور است، کردوهاش برجاست )هبله رودي(

گيلان )35 مثل(:
اين رنگ گليم ما به گيلان کردند )مرصادالعباد(

مرگ مي خواهي برو گيلان )دهخدا(
هم از خرماي بغداد افتاد هم از گيل ترش گيلان )فرهنگنامه(
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مشهد )6 مثل(:
کسي که از مشهد آمده نخود نمي خورد )درگزي(

در تمام مشهد سوزن سوراخ کرده نبود )بيرجندي(

کرمان )31 مثل(:
آن قدر بنشينم به آرمان تا بختم بيايد از کرمان )شاهرودي(

زيره به کرمان و چغندر به خراسان )دهخدا(
مثل قالي کرمان هر چه لگد بخورد بهتر است )شکورزاده(

ساري )1 مثل(:
نان دادم به آمل، نان استدم به ساري )شکورزاده(

مازندران )16 مثل(:
در مازندران هم شغال به اين زردي پيدا نمي شود )شکورزاده(

مازندراني بيشتر از اين نمي ميرد )دهخدا(
شغال بيشه ي مازندران را    نگيرد جز سگ مازندراني )دهخدا(

زنجان )2 مثل(:
خر يا کره مي دهد يا راه زنجان مي رود )بهمنياري(

دامغان )3 مثل(:
دامغان را باد خراب مي کند و سمنان را دروغ )سمناني(

شتر يا کره مي دهد يا راه دامغان مي رود )دامغاني(

جاجرود )1 مثل(:
شاه از جاجرود مي آيد کار ما درست مي شود )بهمنياري(

جوشقان )1 مثل(:
نه کدخداي جوشقان نه عامل زوارهام )دهخدا(
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خراسان )30 بار(:
بي علت قمي، بي مکر خراساني )هبله رودي(

اگر خواهي نان آسان برو به خراسان )هزارهاي(
عقل خراساني از پس مي آيد )مشهدي(

خرم آباد )1 مثل(
اگر کور بودي چرا توي چاه خرم آباد نيفتادي و روي گندم ما افتادي )بهمنياري(

خوزستان )2 مثل(:
گل به بوستان مي برد و شکر به خوزستان )شکورزاده(

دماوند )8 مثل(:
انگور دماوند مويز نداره )دماوندي(

کوه دماوند، پنبه ي گرگان، ابريشم رشت، ماست گاو و شير گوسفند، کشک نمي شه )مازندراني(

رودبار )8 مثل(:
انار از بم خوردم، انگور از جويبار، کباب برّه شيرمست رودبار )جيرفتي(

بم )1 مثل(:
بادنجان بم آفت نداره 

سيستان )10 مثل(:
اگر سيستان دور است ميدانش نزديک است )بهمنياري(

ما مردم سيستانيم، يکي مي دهيم دو مي ستانيم )سيرجاني(

شيروان )4 مثل(:
شاه مي داند که شيرواني سنّي است )دهخدا(

طالقان )7 مثل(:
هندوانه لاهيجان را شکستند، ديدند طالقاني در آن است )گيلکي(



168

ارج نامه دکتر ذوالفقاری

خلخالي )3 مثل(:
نباشد خلخالي کي مي کند خانه ات را گلکاري )گيلکي(

طالش )1 مثل(:
گيلان چهار آفت دارد: آتش، وارش، خارش، طالش )گيلکي(

لاهيجان )3 مثل(:
لاهيجاني داشت غرق مي شد داد مي زد کف دريا صاف است )گيلکي(

مرند )3 مثل(:
گوزيدي به تبريز، ريدي به مرند، خوب ايل نگاه داشتي خدابنده )قشقايي(

7- 2. زبان
زبان رمز هويت ملّي، محور فرهنگ، ابزار ارتباطات و حامل انديشه هاي انساني است. هويت بخشي، 
تمايز قومي افراد حتي در يک جغرافياي سياسي واحد، با عنصر زبان مادري است که مرزبندي 
مي شود. تضعيف يا تقويت زبان گاه باعث تضعيف نظام سياسي و فروپاشي مليّ و يا بالعکس 
باعث قوت و اعتبار هويت ملّي افراد مي شود. غناي زباني موجب غناي ادبي و بالعکس مي گردد. 
ادبيات و زبان غني و پرمايه فرهنگساز است و تفاوت فرهنگي ملتي را با ملّت ديگر نشان مي دهد. 
ايرانيان از هر قوم و قبيله اي همواره با تکيه بر همين ميراث مشترک حوادث بزرگي را پشت 

گذاشته اند. سر 
در مثل هاي فارسي، زبان فارسي حکم شکر را دارد: »فارسي شکر است.« )دهخدا( آن هم در 

کنار زبان ترکي که هنر است: »فارسي شکر است، ترکي هنر است« )شکورزاده(
حافظ  نيز در اين بيت مثل گونه بر فارسي گويي تأکيد مي کند: »فارسي گو گر چه تازي خوشتر است«

در عين حال مثل هايي است مبني بر حفظ زبان محلي:
فارسي صحبت نکن کدوپلو را فراموش مي کني )آملي(

7-3. جشن ها و آداب و رسوم ايراني
است که حيات  اجتماعي  و  فردي  مليّ  و  فرهنگي  از هويت  بخشي  و جشن ها  و رسوم  آداب 
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انسان ها را هدفمند، جهت دار و معناساز مي کند. آداب و جشن هاي ايراني مشترک ميان تمام 
در  ميان خرده فرهنگ هاست.  وحدت بخش  عامل  آن  تفاوت هاي  و  تنوع  علي رغم  ايراني  اقوام 
حوزه جشن ها و آداب و رسوم ايراني بيست مورد با 283 مثل بررسي شده است که نوروز با 54 
بار تکرار بيشترين بسامد را در اين حوزه دارد. از خلال مثل هاي اين گروه نيز مي توان بر کيفيت 

آداب و رسوم و جشن هاي ايراني اطلاعات ذي قيمتي را به دست آورد.
مطالعه در اغلب مراسم و جشن هاي آئيني ايرانيان نشان مي دهد اغلب جنبه ي شادي آفريني و 

نشاط پايکوبي دارد که نوروز نمونه کامل آن است.
جشن هاي ايراني بازتاب گسترده اي در مثل ها يافته اند که گاه اين اشاره به طور صريح به خود 

آداب و رسوم است و گاه در معني استعاري استفاده مي شوند:

عيد، نوروز )54 مورد(:
بعد از نوروز چهل کنده را سوز )تاجيکي(

پيراهن بعد از عيد براي گل منار خوب است )شکورزاده(
تخم مرغ رنگ کرده براي روز اوّل عيد خوبست )مازندراني(

عيدت را اين جا کردي نوروزت را برو جاي ديگر )بهمنياري(

سيزده به در )10 مورد(
اگر تو سيزده نوروزي، من سيزده صفرم )شکورزاده(

سيزده براي همه کس نحس نيست )بهمنياري(

چهارشنبه سوري )4 مورد(:
از خر )ديوانه( مي پرسند چهارشنبه سوري کي است )بهمنياري(

ميوه چهارشنبه سوري است )آذري(

يلدا ، شب چله )7 مورد(:
شب چله به فتواي زمانه

بيايد خورد قدري هندوانه )ابريشمي(
هندوانه را شب چله بزرگ مي خورند، خاصيتش را نود و چهار روز بعد از عيد مي بخشد )شهرضايي(
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درباره آداب و رسوم )7 مورد(:
هر گوسفند را پشمش    هر ملک )وطن( را رسمش )افغاني(

شهري و رسمي )اصفهاني(
برخي آداب و رسوم ايراني ديگر که حاصل تداخل فرهنگ ايراني و اسلامي است:

شيربها )3 مورد(:
از شيربهاي دختر و خون پدر کسي سير نمي شود )هزارهاي(

تعزيه )13 مورد(:
عروس به هوس، تعزيه به عوض )شکورزاده(

خود مي کشي عاشق را، خود تعزيه مي داري )شکورزاده(

قرباني کردن )7 مورد(:
خر قرباني نمي شود، امّا پولش خيلي بهتر )شاملو(

براي عيد بود گوسفند قرباني )دهخدا(
سخن مردم ديوانه سر به سر فال است )شکورزاده(

مشتلق دادن )2 مورد(:
استخوان را توي کثافت بزن و مشتلق بده به خبرچين )ابريشمي(

شب چهل )10 مورد(:
هم خنده و سور و سرور، هم هفته و چلّه و زيارت اهل قبور )شکورزاده(

خلعت )11 مورد(:
خلعت زيبا به از خلعت ديبا )دهخدا(

هر خلعتي براقي دارد )لري(

نذر )37 مورد(:
روغن ريخته را نذر امامزاده مي کند )دهخدا(

نذر مي کنم واسه ي سرم، خودم مي خورم و پسرم )شاملو(
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ختنه سوران )13 مورد(:
همه ختنه سوران ها سر پسر قاضي بود )ابريشمي(

پس پيري، ختنه سوري )افغاني(

باران خواهي )5 مورد(:
از دعاي گربه سياه )کوره( باران نمي آيد )دهخدا(

چلّه، زايمان )5 مورد(:
مثل گربه زايمان کرده، چلّه مي زند )ابريشمي(

بچّه و چلهّ، عروس و حجله )نهبنداني(

رونما، جهيزيه )4 مورد(:
جهيزيه خوبي آورده، رونما هم مي خواهد )گيلکي(

حجله )27 مورد(:
بخت که برگردد، عروس در حجله نر گردد )دهخدا(

عروس که گرسنه مي شود، آش دم حجله يادش مي آيد )بختياري(

چاووشي )3 مورد(:
هر کس به زيارت مي رود تو چاووش خوان او باش )مازندراني(

فاتحه خواني )30 مورد(:
سر قبرم نرين فاتحه خواني نخواستيم )شکورزاده(

فاتحه را بالاي سر مرده مي خوانند )شهري(

7-4. اسطوره ها و قهرمانان ايراني 
اسطوره ها به تثبيت مفاهيم موجود در عوالم دروني و بيروني جامعه مي پردازند و بازتاب آن در 
فرهنگ مردم خصوصاً مثل ها حکم زنده کردن آمال و آرزوهاي فروخفته را دارد. اسطوره هاي مليّ 

که در بستر زمان شکل مي گيرند، نمايش قدرت مليّ و تقويت مردمي و رواني آنان است.
درحوزه ي اسطوره ها و قهرمانان ايراني، نام سيزده اسطوره و قهرمان افسانه اي ايراني با 235 مثل انعکاس 
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يافته است كه يا اشاره به بخشي از داستان اين اسطوره ها دارد يا به عنوان اسطوره به كار رفته اند :

افراسياب )7 مورد(:
جنگش را رستم کرد، کشته اش را افراسياب داد )شکورزاده(

من و گرز و ميدان و افراسياب )بهمنياري(

بهمن )3 مورد(:
سواري درآمد که من بهمنم

درخت کدو را ز ريشه کَنَم )فرهنگنامه(

رستم )68 مورد(:
اين جا تهران است گرز رستم گرو نان )تهراني(

از خود ما رستم شدي بر خود ما دشمن شدي )افغاني(
بيپول اگر رستم زال است ذليل است )شکورزاده(

زال )5 مورد(: 
اگر نواده ي زالي، بي ارزشي چون بي پولي )شکورزاده(

اسفنديار )3 مورد(:
نام بهمن برنيامد تا نمرد اسفنديار )بهمنياري(

سياوش )7 مورد(:
خون سياوش است هر سال به جوش آيد )نامه داستان(

سهراب )13 مورد(:
نوشدارو پس از مرگ سهراب )دهخدا(

کاوه )2 مورد(:
من آنم که ضحاک را کاوه کشت )شکورزاده(

ضحا ک)5 مورد(:
از ضحاک صفاک تر است )نامه داستان(
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تهمتن )3 مورد(: 
جايي که ميوه نيست، چغندر تهمتن است )شکورزاده(

بيژن )7 مورد(:
سر بيژن را از چاه بيرون آورده اي )اميني(

رخش )7 مورد(:
رستم را هم رخش رستم کشد )مرصادالعباد(

ديو )102 مورد(:
مثل ديو سفيد )دهخدا(

7-5. قوميت ها و اقليت هاي ديني ايراني
ايران کشوري است با قوميت ها و خرده فرهنگ هاي متعدد که اين پاره فرهنگ ها سازنده هويت 
ملي و ايراني هستند. اين اقوام و اقليت ها در طول تاريخ با مسالمت کنار يکديگر زيسته و حافظ 
منافع ملي بوده اند. اين اقوام و اقليت ها همواره در ساخت فرهنگ مادي و معنوي ايراني سهيم و 
شريک بوده اند و در شکل گيري آن نقش مؤثري داشته اند. در مثل هاي فارسي اين اقوام حضور 
داشته و تصويري از خلقيات، زندگي و منش آنها را نشان مي دهد؛ چنانكه از ميان ده قوم و 

اقليت ايراني، 463 مثل وجود دارد که تصويري از خلقيات، منش و روش زندگي آنان است:

لرُ )129 مثل(:
اگر لُر بازار نرود، بازار مي گندد )دهخدا(

سلام لُر بي طمع نيست )عوام(
لر تا خرما در خانه دارد خوابش نمي برد )بختياري(

هرچه لُر مي گويد، از دلِ پُر مي گويد )شکورزاده(
نگويي لرُ بود و نفهميد، دوشابت مزّه نداشت )عوام(
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ترُ ک)74 مثل(:
جواب ترُکي به ترکي )دهخدا(

دو خروس بچه از يک مرغ پيدا مي شوند، يکي تُرکي مي خواند يکي فارسي )اميني(
سر کچل و کلاه ترکي )لري(

غزل فارسي و ضرب المثل ترُکي نظير ندارد )آذري(
مثل قالي ترُکي )شيرازي(

يهودي )37 مثل(:
نان يهودي را بخور توي خانه ي گبر بخواب )شکورزاده(
خروس سفيد توي محله يهودي ها گير کرده )بهمنيار(

مثل قرآن طاقچه ي يهودي ها )اميني(
يهودي چون فقير شود به حساب هاي کهنه رجوع مي کند )دهخدا(

ارمني )30 مثل(:
هم پرهيز ارمني را مي خورد و هم روزه مسلماني را )آذري(

گداي ارمني است، نه دنيا دارد نه آخرت )بهمنيار(

کولي )82 مثل(:
کولي کولي را ديد چماقش را دزديد )دهخدا(

کولي چيزي گيرش نيامد رخت زنش را دزديد )شکورزاده(
سرخر کولي مي خواهد نعل بند شود )بهمنيار(

لولي را گفتند: خوش آمدي، توبره اش را برداشت پيش آمد )دهخدا(

عرب )58 مثل(:
نه شير شتر، نه ديدار عرب )دهخدا(

آنجا رفت که عرب ني انداخت )دهخدا(
لر براي لر مي ميرد، عرب براي عرب )دزفولي(

کرد )14 مثل(:
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کرد را اگر راه دهند با چارقش مي آيد )دهخدا(
زبان کرد را کرد مي داند )آذري(

بلوچ )7 مثل(:
جوهر بلوچ غيرت است )زاهداني(

پادشاهي بلوچ فقط بهار است )زاهداني(
نه گدا به دولت برسد، نه بلوچ به سواري )بوشهري(

ترکمن )20 مثل(:
ترکمن پولدار شود زن مي گيرد، تات زمين مي خرد )ترکمني(

تاجيک )12 مثل(:
تاجيکک که نفهميد به چنگال گرگ افتاد )هزارهاي(
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نتيجه گيري
ضرب المثل ها زيرمجموعه فرهنگ عامه و فرهنگ عامه جزيي از فرهنگ يا مؤلفه هاي مهم هويت 
ملي است. ضرب المثل ها به جهت گستردگي، تأثير، رواج و اهميت آن در ميان مردم، آيينه ي 
عقايد، باورها و انديشه هاي آنان است از اين رو جايگاه ضرب المثل ها در هويت ملي و ديني، 
جايگاهي مهم است. مطالعه ضرب المثل هاي فارسي خصوصاً در دو حوزه ي هويت ملي و ديني 
و مؤلفه هاي هر يک نشان مي دهد تا چه اندازه مردم به هر يک از اين دو هويت و مؤلفه هاي 
نُه گانه ي آن پايبند بوده اند. همچنين مي توان تأثير يکي از انواع هويت را بر ديگر هويت ها نشان 

داد.
مسائل ديني و مذهبي به دليل آميختگي شديد با زندگي مردم ايران، بازتابي گسترده در مثل ها 
داشته است؛ چنانکه از حدود يکصد هزار مثل فارسي بالغ بر 6800 مثل به مؤلفه هاي ديني و 
مذهبي ارتباط ميي ابد. مؤلفه هاي مورد بررسي عبارتند از: تأثير قرآن و متون ديني و مذهبي 
در مثل ها؛ مفاهيم، اصطلاحات، آداب و اعمال و شعائر ديني؛ نام ها و جاي هاي مقدس و مسائل 

مذهبي و شيعي.
آيات و احاديث گاه عيناً و گاه به طور غيرمستقيم در ضرب المثل ها بازتاب ميي ابد. براي دسته ي 
اخير نمي توان تعدادي را مشخص کرد، چه آنکه گاه برخي مثل ها ترجمه ي آيات و احاديث است 
و يا برگرفته از معارف ديني. از ميان مفاهيم و اصطلاحات مربوط به آداب و اعمال و شعائر ديني، 
46 اصطلاح يا مفهوم عبادي بررسي شده است که خدا با 2500 مورد بيشترين کاربرد را در 
ميان امثال دارد. مثل هاي اين گروه گاه حدود، شرايط، انواع، چگونگي و جوانب يکي از مفاهيم 
و اصطلاحات را نشان مي دهد و گاه به مفهوم عام و استعاري آن مفهوم نظر دارد نه شرايط و 
ويژگي هاي خاص. نکتهي مهم در جهت گيري فکري مثل ها، جنبه هاي شديد انتقادآميز و گاه 
طنزآميز آن در مثل هاي ديني است که انتقاد از عملکرد دين گريزان و رياکاران و فرصت طلبان 

است.
مطالعه ي اين مثل ها نشان مي دهد که چگونه گروهي با انحراف از هنجارهاي ديني ويا بر اثر 
آنها  واقعي ديني  از هويت  از آن ، موجبات دور ساختن مردم  بدفهمي  يا  از دين  سوءاستفاده 

مي شوند.
در حوزه ي نام ها و جاي هاي ديني و مقدس پانزده مورد شامل 1038 مثل بررسي شده است 
که شيطان با 220 مورد بيشترين کاربرد را در مثل ها پيدا مي کند. ويژگي ها، خصایل و باورهاي 
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مردم نسبت به اين نام ها و جاي ها در اين مثل ها منعکس شده اند.
در حوزه ي مسائل مذهبي نيز هجده مورد از مسائل خاص مذهب تشيع شامل مفاهيم، نام ها و 
جاي هاي شيعي بررسي شده است که جمعاً 458 مثل را شامل مي شود. نام حضرت علي )ع( با 

133 مورد تکرار در مثل ها بيشترين کاربرد را دارد.
از ميان مؤلفه هاي هويت ملّي، پنج مورد شامل وطن، زبان، جشن ها و آداب، اسطوره ها و قوميت 

را براي بررسي انتخاب کرديم که در مجموع پنج شاخص، 1538 مثل يافتيم.
از ميان انواع وطن قومي و نژادي، اقليمي، عرفاني و ديني تنها دو مورد اول يعني وطن نژادي 
و قومي و وطن اقليمي در مثل ها بازتاب يافته اند. مفهوم وطن، ميهن، سرزمين، مرگ در وطن، 
ترک وطن، دلبستگي به وطن، دفاع از ميهن و ياد وطن در 150 مثل فارسي بازتاب يافته است 
در اين مثل ها وطن بهتر از بهشت معرفي شده و مرگ در راه آن از ارزش هاي والا به شمار مي آيد.

در حوزه ي وطن اقليمي که زادگاه، شهر يا روستاي محل زندگي است به طور خاص شامل ياد 
کرد شهرهاي ايران در مثل ها است که تعداد اين گروه بالغ بر چهارصد مثل مي گردد. درون 
مايه ي اين مثل ها را اغلب مدح و ذم خلقيات و روحيات عمومي مردم هر شهر، مسائل طبيعي 
و آب و هوايي، مضاف و منسوب به هر شهر اعم از سوغات، پوشاک، خوراک، ديدني ها و اماکن 
تاريخي و تفريحي تشکيل مي دهد. بيشترين شهرهايي که در مثل ها بازتاب داشته اند اصفهان، 

شيراز، گيلان، خراسان و کرمان هستند.
نه چندان  البته  انعکاسي  نيزدر مثل ها  از مؤلفه هاي هويت ملي  به عنوان يکي ديگر  زبان  امّا 
زياد داشته است. زبان فارسي شکر و ترکي هنر در کنار زبان تازي معرفي شده اند در عين حال 

دربرخي مثل به حفظ زبان و گويش محلي نيز تأکيد شده است.
در حوزه ي جشن ها و آداب و رسوم ايراني بيست مورد با 283 مثل بررسي شده است که نوروز 
با 54 بار تکرار بيشترين بسامد را دارد. از خلال مثل هاي اين گروه نيز مي توان بر کيفيت آداب 

و رسوم و جشن هاي ايراني اطلاعات ذي قيمتي را به دست آورد.
در حوزه ي اسطوره ها و قهرمانان ايراني، نام سيزده اسطوره و قهرمان افسانه اي ايراني با 235 
مثل انعکاس يافته است. با توجه به گستردگي ايران و وجود پاره فرهنگ ها و قوميت ها و اديان 
مختلف در ايران، مثل هاي مربوط به آنان نيز بازتابي ويژه در مثل ها داشته است. از ميان ده 
مورد 463 مثل در مورد اقوام و اقليت هاي ديني ايران وجود دارد که تصويري از خلقيات، منش 

و روش زندگي آنان است.
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کاربرد و ویژگی های دوبیتی در بومی سرودهای ایرانی3

چکیده
و  ایران  مختلف  مناطق  بومی سرودهای  و  عامه  منظوم  ادبیات  در  رایج  قالب های  از  یکی 
ادبیات  در  سابقه  و  بودن  ایرانی  به  توجه  با  دوبیتی  است.  دوبیتی  فارسی‌زبان  کشورهای 
پیش از اسلام و کوتاهی و استعداد ذاتی آن در بیان و انعکاس زندگی مردم، همواره قالبی 
مورد  در  نگارنده  تحقیقی  براساس طرح  و  مقاله  این  در  است.  بوده  و محبوب  شناخته‌شده 
ادبیات منظوم عامه ایران، از 302 گونۀ منظوم و عامه سرود 100 گونه با اسامی و کارکرد 
مختلف، در قالب دوبیتی سروده شده‌اند. هدف از این مقاله نشان دادن گستره و پراکندگی 
ایران و کشورهای فارسی‌زبان است. نتایج این تحقیق نشان می دهد  جغرافیایی دوبیتی در 
تمام  درصد   67 مساوی  نسبت  به  هستند،  ایرانی  هردو  که  مثنوی  کنار  در  دوبیتی  کاربرد 
به  و  است  دوبیتی  قالب  در  درصد   33 که  می دهد  تشکیل  را  عامه  ادب  منظوم  گونه های 
کلّه‌فرياد،  فهلويات،  ترانک،  ترانه،  چهاربيتو،  دوبيتو،  دوبيت،  باياتي،  بيت،  چون  نام‌هاىی 

می شود. شناخته  و...  بیدگانی  دستون،  چهارگاني،  چهاردانه،  سیتک،  چهارپاره،  فراقی، 

نام های دوبیتی ادبیات منظوم عامه،  دوبیتی، عامه سرود،  کلیدواژه ها: 

3- نشــریه علمی پژوهشــی ادب پژوهی. دوره 9، شــماره 32، تابستان 1394، صفحه95-63

http://adab.guilan.ac.ir/issue_153_302_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+9%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+32%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394.html
http://adab.guilan.ac.ir/issue_153_302_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+9%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+32%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394.html
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1. مقدمه
ادبیات منظوم عامه ایران بخشی از ادبیات شفاهی و شامل اشعاری است که به مناسبت های آیینی، 
ملی و مذهبی میان مردم رایج است. بخشی از این اشعار بومي‌سرودها هستند که شاعران گمنام 
قالب‌هایی چون دوبیتی و مثنوی می سرایند.  باذوق روستایی‌شان در  بومی و  به گویش  محليّ 
عامه‌سروده‌ها سرچشمۀ بسیاری از تجلیّات و افکار بشری و بیانگر تاریخ، فرهنگ و اندیشه‌های 
زنده و گویای مردمی است که احساسات خود را به صورت کاملًا بدیهی و دست‌نخورده مطرح 
می‌کنند. این بخش از ادبیات شفاهی چون ریشه در اعتقادات، سنّت‌ها، آداب و رسوم و اندیشه‌های 
اقوام گوناگون دارد، سبب ماندگاری زبان و فرهنگ ملّت‌هاست؛ منبع الهام بسیاری از آثار مشهور 
و پرآوازۀ جهانیان در طول تاریخ و الگویی برای موسیقی‌دانان و هنرمندان در آثار هنری آنان است. 
گنجینۀ ترانه های محليّ، عنصر فعّال و سازنده در شکل‌گیری آثار موفق مؤلفّان ادبی است. »... 
بسياري از نقاشان، هنرمندان، نويسندگان و حتي بيشتر فلاسفه تحت تأثير مستقيم ترانه ها قرار 
گرفته‌اند. شعري پرسوز و گيراست كه از اين ترانه‌ها نيرو و توان يافته باشد و داستاني دل‌انگيز است 
كه با روح اين ترانه ها در هم آميخته باشد و چه‌بسا فلسفه ها و مذاهبي در كي مملكت و در ميان 
افراد كي ملت گسترش ميي‌ابد كه از اين خميره، مايه بيشتر گرفته باشد.« )همايوني، 1339: 33(
بیانگر احساسات، عواطف، دردها، عقده ها و عقاید مردم  عامه‌سروده‌ها به شیوه ای گویا و زنده 
هستند. هر ملّتی با زمزمۀ ترانه های محليّ بالیده و در اوج و فرود کشمکش‌های زندگی به کمک این 
ترانه ها باری از مشکلات را از دوش خود و دیگران برداشته اند. اين ترانه ها، همواره تسکین‌دهندۀ 
آلام و رنج‌های ناشی از کار و تلاش زندگی فردی و جمعی انسان ها بوده که هنگام کار در مزارع، 
ماهیگیری، گله داری يا کشاورزی، یک تن به فراخور همان کار، نغمه‌هایی را زمزمه می‌کرده و 
ديگران موافق حال خود و متناسب با شعر وي، به زمزمه‌هایش پاسخ می‌داده اند. گاه همراه كردن 
موسیقی با ترانه ها، سبب ميشد اين ترانه ها فراگیر شده و بر سر زبان‌ها بيفتد. همین گونه های 

آوازی باعث پدید آمدن گونه های مختلف شعری بوده است.

پیشینه  .2
مؤلف راحه الصدور  از  به نقل  كساني که به جمع آوري دوبیتی ها پرداخته اند  از قديمی ترین 
نجم الدين نامي در همدان بوده كه تعلّق خاطري بدين كار داشته و  )راوندی،١٣٣٣: 344(، 
دوران  تا  فارسى  عامه  ترانه‌هاى  او را نجمه دوبيتي خوانده اند.  به سبب همين علاقه مندي، 
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اخير ثبت و ضبط نشده بود. در دوران پس از مشروطيت، برخي از محققان و پژوهشگران به 
جمع آوري اين اشعار پرداختند كه البته تحقيقات آنان فاقد تحليل محتوا و طبقه بندي است. 
کوهی  و   )١۳١٨( عامیانه«  »ترانه های  مقاله  در  و   )١۳١٠( اوسانه  کتاب  در  هدايت  صادق 
ملی،  »ترانه های  نام  به  رساله ای  در  را  کرمان  روستاییان  ملی  ترانه های  از  ترانه  کرمانی١٢٠ 
فهلویات« )١۳١٠( نشر کرد. در قرن نوزدهم خاورشناسان اروپايي همچون ژوكوفسكي، هانري 
ماسه، الکساندر خودزكو، كنت دوگوبينو به بومي سرودها و ترانه‌های محلي توجه نشان دادند.

چاپ این ترانه ها در محافل ادبی شور افکند و در همان سال پروفسور هانری ماسه خاورشناس 
فرانسوی آنها را به فرانسه و کریستین سن دانمارکی به زبان آلمانی ترجمه کرد و سپس به 
روسی و در سال ١۳٢٦ش توسط پروفسور دونالد ویلبر، معاون موسسۀ »پوپ« و با همکاری 
و همراهی زین‌العابدین مؤتمن کلمه به کلمه به انگلیسی ترجمه شد و نسخه های فارسی آن 
در اندک مدتی به فروش رسید. کوهی، هفت سال بعد در سال ١۳١۷ش مجموعۀ جدیدی از 
ترانه های روستایی به نام »هفتصد ترانه« را در تهران انتشار داد. پس از کوهی کسان دیگری 
نیز ترانه ها و دوبیتی های روستایی را از گوشه و کنار کشور گردآوری کردند؛ از جمله: محمد 
قهرمان ترانه های تربت حیدریه با نام »فریادهای تربتی« محمد مکری ترانه های کردی را به 
چاپ رسانید. ابراهیم شکورزاده در سال ١۳۳٨ش 500 ترانه از ترانه های روستایی خراسان را 
منتشر کرد. کله فریادها خراسانی را میهن‌دوست  1355جمع آورد. عيسي نكيوكار ترانه هاي 
نيمروز سیستان را در 1345 و محمدتقي مسعوديه موسيقي بوشهر را در 1365، صادق همايوني 
ترانه هاي محلّي فارس را در 1379 و محمد احمد پناهي سمناني ترانه و ترانه سرايي در ايران 
را در 1383 منتشرکرد. صادق همایونی چندین کتاب و مقاله در مورد ترانه های فارس و ایران 
خلق  ترانه های  و  سمرقندی  سیب  جمله  از  تاجیکی  اشعار  از  مجموعه  چند  تاکنون  نگاشت. 
تاجیک جمع آمده است. جز ده ها مجموعۀ مستقل دوبیتی های گرد آمده از سراسر ایران و 
کشورهای فارسی‌زبان، در مورد دوبیتی تحقیقات بسیار اندک و منحصر به چند مقاله است؛ 
و  »دوبیتی های  مقالۀ  و  اکبر شعبانی )1389(  از  فارسی«  مقالۀ »بحثی در دوبیتی  جمله  از 
ترانه های ملی« از عبدالعلی دستغیب )1386( و مقالۀ »بررسی طنز در دوبیتیهای روستایی 
با مقالۀ  کلثوم قربانی جویباری )1391( و محمدرضا راشد محصل )1383(  خراسان« نوشتۀ 
»دوبیتی جلوهگاه نیازهای عاطفی« برخی از ابعاد دوبینی را گشوده اند. در این مقاله و با روش 
توصیفی نمایی واقعی از گسترۀ دوبیتی سرایی در ایران و کشورهای فارسی‌زبان ارائه می شود.

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/974252
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/974252
http://www.noormags.com/view/fa/creator/219232
http://www.noormags.com/view/fa/creator/229523
http://www.noormags.com/view/fa/creator/229523
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/974252
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/107982?sta=%d8%af%d9%88%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c
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3. روش تحقیق
در  گونه  از  عامه سرود شناسایی شد. مقصود  گونۀ   302 تعداد  ابتدا  تحقیق  این  انجام  برای 
معروف  خاص  نامی  به  ایران  مختلف  مناطق  در  که  است  محلی  اشعار  از  هریک  مقاله  این 
است. این اشعار که در مراسم سوگ و سرور یا در هنگام کار و اعمال دینی خوانده می شود. 
برای  ما  باشند. ملاک  داشته  متفاوت  نام های  کارکرد مشترک  با  گونه  است چندین  ممکن 
ثبت اشعار عامه در مناطق مختلف نام خاص محلی آن است؛ مثلًا شربه، شروع و شلوه سه 
در  گونه   100 تعداد  این  از  که  است(  پیوست  به  گونه ها  این  )فهرست  است.  متفاوت  گونه 
وزن،  نوع  منطقه،  نام،  شامل  گونه ها  این  پیوست مشخصات  در جدول  است.  دوبیتی  قالب 
نوع اجرا و سایر اطلاعات لازم آمده است تا کار تحلیل علمی باشد؛ بنابراین، تحقیق به روش 

است. تحلیلی  و  توصیفی 

4. قالب های شعر عامه
تنها  رسمی  شعر  قالب های  از  نيست‌.  رسمي‌  شعر  قالب هاي‌  مطابق‌  دقیقاً  عامه‌  اشعار  قالب‌   
دوبيتي و مثنوی‌ بيش‌ از قالب هاي‌ ديگر در عامه سروده ها‌ كاربرد دارد. دوبیتی در ادب عامه 
شناخته‌شده  قالب های  جز  عامه  اشعار  دارد.  رسمی  ادب  در  را  غزل  کارکرد  و  نقش  همان 
رسمی و دوبیتی، قالب های دیگر دارد؛ مثل تکبیت که از قالب‌های رایج ترانه های کردی است 
یا »دیهو« در بشاگرد. )احمدپناهي سمناني،1376: 96( سه‌خشتی‌های خراسان سه‌مصراعی و 
شربه ها در فارس از سه تا هفت مصراع آهنگین تشکیل می شوند. 19 گونه شکل آزاد دارد و از 
هیچ قاعده در طول مصراع، ردیف و قافیه تبعیت نمی کند. ترانه ها قالب های دیگر هم دارند. 

از:  عبارت‌اند  قالب ها  بسامد  گونۀ شعری،   302 از  زیر  در جدول 

ب
قال

ی
نو

مث

تی
وبی

د

زاد
آ

ت
ک‌بی

ت

ها
ب‌

قال
م 

ما
ت

اد
تز

س
م

عی
ربا

ف
صنی

ت

ند
ع‌ب

جی
تر

ده
صی

ق

عی
صرا

ه م
س

زل
غ

تی
 بی

سه

س
خ م

م

یل
طو

حر 
ب

مع
ج

1021001913129988654421302تعداد

25100./75./3433644332.52.5221.51.5درصد

با توجه به جدول از بین 302 گونه شعر عامه در سراسر ایران 33 درصد در قالب دوبیتی سروده شده اند. 
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بقیه نیز جز قصیده )6 مورد( و غزل )4 مورد( ترجیع بند )8 مورد( رباعی )9 مورد( در سنت های شعر 
کلاسیک و عربی سابقه نداشته و می توان گفت 75 درصد قالب های عامه سرودها ایرانی و ساختۀ ذوق 

مردم است؛ ازاین رو باید شعر عامه را ادامۀ سنت های شعری پیش از اسلام دانست.

5. ویژگی های دوبیتی در انواع ادبیات منظوم عامه
1-5 قافیه و ردیف: دوبیتی از قالب های شعر رسمی و عامۀ فارسی زبانان و ایرانیان و مرکب 
اختیاری است(.  قافیه بیت سوم  )آوردن  قافیه جز مصرع سوم  بر یک  از چهار مصرع، همه 
دوبیتی های عامه اغلب در قهيفا و دعم رتياع دققي رحف روي ااكشل دارند و این مسئله 
از دابريز در دويتيبسرایی ومعمل وبده است. گاه قافیۀ دوبیتی شکل مثنوی دارد؛ مثل این 

نمونه شعر چاوداری گیلان:
buhâr bumâ nagudem čârbedâri بهار بمُا نگودم چاربداري

gule asbây tu yekte nâl nadâri گل اسبای تو كيته نال نداری
duâ bekun ti sahib yâr begiri دعا بكون تي صاحب يار بگيري

ti u čârpâye u nâl begiri تي او چارپايه او نال بگيري
صاحبت  كن  دعا  نداری.  هم  نعل  كي  تو  من  گُل  اسب  نكردم  چارواداري  آمد  بهار  فارسی: 

)224 )پرچمی،1381:  می‌گیرد.  نعل  را  پايت  چهار  وقت  آن  ياربگيرد، 
اما قریب المخرج  در همین شکل گاه برخی قافیه ها آوایی است؛ یعنی حرف روی متفاوت 

است؛ مثل این دوبیتی خراسانی که انگور و مقبول هم قافیه شده است:
ــارم ــتت بی ــی چاش ــا کار می کن ــذارمکج ــم پیشــت گ شــکر شــربت کن
ــور ــا آب انگ ــم ب ــربت کن ــکر ش ــولش ــو مقب ــل ت ــم مث ــدا کن کجــا پی

)شکورزاده،1363:507(

یا این نمونه که غم با نشیمن قافیه شده است:
ــم ــر دور عال ــرم ب ــر مي پ ــو كفت غــمچ از  بنشــينم  كجــا  نميدانــم 
رَم دایمــن  را  دلــم  مــرغ  ــيمنچَنــي  ــره نش ــي نمي گي ــج مُلك دَ هِ

دوم  و  اول  مصراع  می کند.  بیان  مصراع  و چهار  بيت  دو  در  را  مطلبى  شاعر  2-5 ساختار: 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9
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را  اغلب تکرار مطالب مصراع دوم است و ذهن  یا پند است. مصراع سوم،  طرح بحث، مثل 
براى گرفتن نتيجه در مصراع چهارم آماده می کند. بیت آخر اوج و ضربۀ نهایی برای بیان 

است: درونی  هيجان‌های  و  احساسات 
ــای پوشــت دســتت ــون حن ــه قرب تــو قلیو چاق مَکُ می ســوزه دســتتب
ــتتتــو قلیــو چــاق مَــکُ بــر مــو حرامــه ــاق دس ــه س ــرم نبین ــه نامح ک

)شکورزاده،1369  :16(

3-5 وزن: وزن دوبیتی به نظر بهار از اوزان اشعار دورۀ ساسانی است که در دورۀ اسلامی 
به قالب عروضی درآمده و منظومة پهلوی 12 هجایی درخت آسوریک، در همین وزن بوده 
و به این نوع شعرها چامه می‌گفتند. وی لفظ ترانه را که هم به رباعی اطلاق می‌شود و هم 
 127 1، ص  )بهار،1382: ج  می‌داند  قالب شعری  دو  این  دیرین  پیشینۀ  مؤید  دوبیتی،  به 
-128(. 67 درصد عامه سروده ها در قالب دوبیتی، وزن عروضی دارند که از اختیارات شاعری 
بیشتری برخوردارند و با کوتاه و بلند کردن مصوت های بلند و کوتاه، قرائت شعر ممکن می شود. 
اضافه  تبدیل،  قلب،  قواعد  اجزای مصراع طبق  و  نیست  ثابت  اشعار »امتداد مصوت ها  این  در 
)وحیدیان  تغییر می کند.«  اشعار  برخی  در  نیز  و طول مصراع ها  وزن  تغییر می کند.  و حذف 
کامیار،1370: 64( شفیعی کدکنی بر تشخیص وزن اوزان غیرعروضی از راه گوش و نحوۀ دقیق 

خواندن شعر تأکید می کند و می نویسد:
»در بعضی موارد ناگزیریم بعضی کلمات را کش بدهیم تا وزن و موسیقی شعر محفوظ بماند. این 
کار، یعنی کش دادن کلمات برای حفظ موسیقی شعر و به اصطلاح وزن آن، یک سنت چند هزار 
ساله ایرانی است و گویا تمام شعرهای قبل از اسلام ایران دارای همین خصوصیت بوده است و این 
ضرورتاً به معنی هجایی بودن یا تکیه ای بودن شعر قدیم ایرانی نیست؛ می تواند نوعی وزن عروضی 
باشد. عروضی که با کشش بعضی هجاها، کمال خود را باز می یابد.« )شفیعی کدکنی، 1368: 479(

مشس قيس رازی با انتقاد از چنین روشی می نویسد:
ابلغ ارابب عبط رصمايع از آن رب نليعافم نليعافم نلوعف هك از رحب زهج اتس دنيوگيم 
و رصمايع رب نتلاعاف نليعافم نلوعف هك رحب لكاشم اتس از وحبر دحتسمث دنيوگيم .اگه 
ات نتلايعاف وشيمد و نتلاوعفم هب اجي آن دنهنيم و رب  نتلاعاف را يفرح در يمازفادني 
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نتلاوعفم نليعافم نلوعف، ولهفي دنيوگيم و آن را رب نليعافم نليعافم نلوعف يمآدنزيم... 
ملع دناردن و اوصل اليعاف دنسانشيمن )شمسقيس رازی،1360: 39(.

نکتۀ دیگر آنکه دوبیتی های محلی، همواره با آواز يا به اصطلاح قدما ملعون خوانده م‌ىشود؛ 
اجرا می شوند.  یا چند ساز همراه  با یک  26 درصد  و  آواز  با  46 درصد دوبیتی ها  چنانکه 
)ر.ک: جدول پیوست( »همان‌طور كه ملحونات رباعي اسم‌هاي مخصوصي دارد )قول ـ غزل( 
به دوبيتي ملعون نيز اسمي نهاده و آن را او را من يا اورامه خوانند...فهلوي امروزه هم با لحن 
و موسيقي همراه است و برخي از آهنگ‌هاي آن از قبيل شروع )در تنگستان(، غريبي، دشتي، 
با  دوبیتی های  اگر بخواهیم  ايران( معروف‌اند.« )شميسا، 1363: 317(  شرفشاهي )در شمال 
لحن و گویش محلی را به زبان فارسی معیار بخوانیم، دچار برخی اشکالات وزنی می شوند؛ 
بی ااكشل  بخوانند  ملعون،  و  ايلص  هلجۀ  به  را  دوبیتی ها  همین  گویشوران،  اگر  آنکه  حال 
برخی کلمات  در  زبان  اهل  آوایی  هستند. دو گونه تلفظ شدن برخي واژگان و تصرف های 
دلیل این تغییر وزن نیز می تواند باشد. نمونۀ آن را شعبانی )1389 : 186( در یک دوبیتی 

که مي آيه، می آیه خوانده می شود: نقل می کند  افغانی 
ــه ــه مي آي ــه صــداي نال ــهصــدا مي آي ــاره مي آي ــد پ ــينۀ ص ــداي س ص
ــس؟ ــارۀ يك ــد پ ــينۀ ص ــداي س مي آيــهص بيچــاره  عاشــق  صــداي 

)شعور،1353: 296(

عروضی شدۀ  و  تکاملی‌افته  مقاله(  ادامۀ  )ر.ک:  محققان  اغلب  زعم  به  دوبیتی  4-5 سابقه: 
نوعی از ترانه‌های دوازده‌هجایی قدیم ایران است. نمونه های این اشعار چهار لختی در اولین 
سروده های فارسی مثل سرود کودکان بلخ )از ختلان آمذیه...( دیده می شود که به حوادث 
طرخان  بن  عباس  ابوالینبغی  به  منسوب  شعر  یا  است  مربوط  هجری   119 یا   108 سال 
)بهار،1382:  است.  کندمند...(  )سمرقند  مورد خرابی های سمرقند  در  دوم ق(  )شاعر سدة 
پیش  رابط شعر  حلقۀ  که  می شود  گفته  »فَهلویّات«  قدیم  دوبیتی های  به   .)105 1، ص  ج 
از اسلام و بعد از اسلام است. فَهلویاّت دوبیتی‌هایی است به گویش‌های کهن بخش‌های پهله/

فهله شامل گويش‌هاي غربي، مركزي و شمالي ايران که به اوزان هجایی یا عروضی شده سروده 
شده است. »دوبیتی های فهلوي زبان عواطف ساده و شور و حال و جذبه و غم و شادي مـردم 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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بود، همان‌طور كه فارسي دري زبان رسمي و ديواني و عربي زبان ادعیه و استدلال‌هاي ديني 
بود. در دعا و نفرين آرزومندان، در راز و نياز عاشقان، در سماع صوفيان و خانقاه‌ها، در ترانه‌هاي 
نغمه‌سرايان در بزم‌هاي اهل ذوق، عبارات فهلوي به گوش مي‌رسيد.« )اديب طوسي، 1334: 
242( با توجه به ایرانی بودن دوبیتی، ریشۀ دوبیتی را باید در همین اشعار جست وجو کرد. 
که  است  فارسی  کوتاه شعر  قالب های  از  دو  هر  دوبیتی  و  »رباعی  گفتۀ شفیعی کدکنی  به 
ساختۀ ذهن و روح ایرانیان است و تحت تأثیر قالب ها و اوزان شعر عرب شکل نگرفته است« 

.)217 کدکنی،1368:  )شفیعی 

5-5 تفاوت دوبیتی با رباعی: درگذشته دوبيتى و رباعى را با عنوان کلى ترانه، می‌شناختند و در 
دورۀ ساسانیان نیز معمول بوده و آن را ترانک می‌نامیدند. این دو، وزن، کاربرد، زبان و محتوایی 
متفاوت دارند. رباعی در وزن »لاحول ولا قوة الا بالله«)مفعول مفاعیلُ مفاعیلُ فَعَل( و افاعیل دیگر 
از این وزن و دوبیتی به وزن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل یا فعولن )هزج مسدس محذوف یا بحر 
مشاکل( است. »دوبیتی بر رباعی نیز اطلاق شده و این دو گرچه از دو بیت که در قافیه‏بندی با 
هم همانند ساخته‌شده، اما در وزن باهم اختلاف دارند؛ به عبارت دیگر، دوبیتی لفظ مطلق عامی 

است که از نظر استعمال شامل رباعی نیز می‏شود.« )همایی،1381: 154(

6-5 زبان و بیان: زبان دوبیتی ها ساده و بی‌پیرایه‌اند، زیرا سرایندگان این ترانه‌ها، جهان‌بینی 
ساده‌ای دارند و مردم عادی جز بیان سادۀ مطلب غرضی ندارند. »... لطف و گيرندگي طبيعي، 
صداقت در احساسات، سادگي تشبيهات و طراوت شاعرانه و گاه نيز مُلهم از افكار شاعرانۀ حقيقتاً 
عالي مي‌باشند كه مقام جداگانه اي احراز مي‌نمايند« )هدايت، ١٣۷٩: 202(. زبان دوبیتی های 
محلی همان زبان مردم روستاها و چوپانان و مردمان ساده‌دل، ساده و بدون صنعت پردازی 

است. زييابي دويتيب، در همین اسديگ و بی‌پیرایگی اتس:
ايسبر اخر  اگرنــه  ميام  ايسبريلگ  اير  اگرنــه  ميام  را  وت 
نُيشنم شياس  در  هك  ميام  ايسبريلگ  دويار  هياس  اگرنـــه 

)وكشرزاده، 1369 :91(
چِه؟ برَِي  ركدي  ذگر  هچوك  چِه؟ازي  برَِي  ركدي  ربخ  مگنت  دل 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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وبدم وخاديبه  وخ  زمخ  روي  چِه؟هب  برَِي  ركدي  اتزهرت  زممخ  وت 
)ينويامه، 1379: 223(

دوبیتی ها به زبان محاوره یا به لهجه‌هاى محلى ایران حاوی واژگان اصیل فارسى و اصطلاحات 
و  قالب شناخته‌شده  دوبیتی  می کند.  ماندگار  را  واژگان  این  که  است  نویی  تعبيرات  و  زيبا 
رایج میان عوام است و به همان نسبت برخی ادیبان از فهلويات و دوبیتی دورى م‌ىکرده‌اند، 
لغات  حاوی  دوبیتی  درحالی که  م‌ىپنداشته‌اند؛  خود  شأن  دونِ  و  عامیانه  را  آن  زبان  زيرا 
زبان  برای  غنی  منبعی  این حیث،  از  و  ایران  مختلف  مناطق  گویشی  و خصایص  واژگان  و 

می شود. فارسی محسوب 
زادۀ  و  سروده اند  روستایی  خوشق‌ریحه  مردمان  را  عامه  دوبیتی های  سرایندگان:   5-7
و  نیست  واحد  اندیشه اي  زادۀ  ترانه ها  این  دارند.  آنان است و خصلت جمعی  ذهن هاي خلقّ 
گوينده و سراينده و تاريخ پيدايش مشخصي ندارد؛ بلکه از درون ملتّی برمی‌خیزد، با آنان زندگی 
می‌کند، پرورده می‌شود، دگرگون می‌شود و گاه می‌میرد. برخواسته از زندگى فرهنگی و تاريخى 
توده‌هاى مردم است. در اعماق وجود و ذوق مردم عادى کوچه و بازار توليديافته و زندگى کرده و 
حفظ‌شده است. »سرایندگان این دوبیتی ها اغلب کشاورزان، دامداران، مادران، کودکان، عاشقان 
دلباخته و حتی افراد بی‌سواد هستند که بدون هیچ آموزش و دانستن قواعد وزن و قافيه، آن 
را از محیط زندگی خود فرامی‌گیرند. این افراد حتی به فکر ثبت اثر و نام خود در تاریخ ادبیات 
ملّتشان نیستند. صادق هدایت سرایندگان این اشعار را نابغه‌های گمنام می‌داند که گاه به قدری 

ماهرانه از عهدۀ کار خود برمی‌آیند که اثر ‌آن‌ها جاودانی می‌شود.« )هدایت،١٣۷٩: 204(. 
»شاهدي وجود دارد حاكي از آنكه پاره اي دوبيتي هاي غنايي عاميانه را صوفيان ايراني بغداد 
به  كه  است  بعيد  دوبيتي ها  اين  مي خواندند.  آواز  به  مجالس سماع،  در  قرن سوم هجري  در 
بوده اند.« )شفيعي  ايران  به گويش هاي محلي  احتمال قوي همه  به  و  باشند  بوده  زبان عربي 

 )239 كدكني،1367: 
صوفيان و عارفانی چون ابوسعيد ابوالخير و ابوالحسن خرقانى سخت به دوبيتى دلبسته بوده‌ و 
در مجالس سماع م‌ىخوانده‌اند. اگرچه سرایندگان دوبيتي ها، نامشخص و گمنام هستند، اما گاه‌ 
نام‌ برخي‌ از آنان‌ چون باباطاهر عریان و سایز دشتستانی و بندار رازی در دوبيتي ها آمده‌ است‌. 
بسياري‌ از دوبیتی های رایج بين‌ مردم‌ نیز تغییریافته و برداشتی از دوبيتي های باباطاهر يا سایز 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B2_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
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دشتستاني‌ است‌.
قديمی ترين نمونۀ دوبيتي فهلوي، ظاهراً به گويش نهاوندي به ابوالعباس نهاوندي )کشته 331( 
منسوب است )فصيح خوافي، 1339: ج 2. ص 54 بدون ذكر نام فهلوي، به نقل از رياحي،1381: 
28(. همين دوبيتي را سروري نيز با اندك اختلافي نقل كرده و گفته كه اين قطعه »به طريق 
اين دوبيتي، هرچند  است. )سروري، 1338: ج 1. ص 300(  آواز خوانده مي شده  به  شروع« 
در قرن چهارم سروده شده، چندان به صورت فارسي درآمده كه به سختي ويژگي هاي كهن 
فهلويات قرن چهارم را در آن مي توان يافت. همچنین فهلوياتی از باباطاهر همداني، بندار رازي، 
فهلويات »المعجم«، تاریخ گزیده مستوفي، همام تبريزي، صفي‌الدين اردبيلي، اوحدي مراغه‌اي، 
 ،)460-482  :1333( طوسي  اديب  که  است  دست  در  تبريزي  مغربي  و  مراغه‌اي  عبدالقادر 
 )۱۲۸  -۱۴۶  :۱۳۸۴( يكشه‌خاله،  رضايتي  33-1(؛   :1382( صادقي   ،)۱۱۹  :۱۳۸۵( تفضلی 
منتشر كرده‌اند. در سده هاي ششم و هفتم و هشتم فهلوي گويان بسياري بوده اند كه از جملة 
آن‌ها مي توان به چند تن مانند عزّالدين همداني، اوحدي اصفهاني، قاسم انوار، جولاهة ابهري، 
عبيد زاكاني، صفي الدين اردبيلي و. ..اشاره کرد كه به لهجه هاي همداني، اصفهاني، گيلكي و 

پهلوي اشعاري سروده اند. )شمیسا، 27:1363(

8-5 تعدد روایات: دوبیتی ها بسیار قدیمی هستند و اشکال جدید آن بازتولید همان اشکال 
قدیم است. برای نمونه دوبیتی های باباطاهر در مناطق مختلف روایت های تازه ای یافته اند؛ 

مثل این دوبیتی:
یک‌بــار هب  آدم  درد  هس  ايراناملسمن  مغ  و  اريسي  و  يبيرغ 
واوب لهس  اريسي  و  اكريبيرغ  وشد  وچن  ات  هلكشم  اير  مغ 

که در روایتی محلی چنین است:
ابر كي  هب  آدم  درد  هس  ايراناملسمن  مغ  دومي  و  دربل  رفاق 
ملانب او  از  نم  هك  را  وافداردجايي  اير  مغ  از  ملانب 

در بیرجند روایت وگزنطنۀ آن ومعمل اتس:
ابكير هب  اودم  درد  هس  اكبلطردخاودنا  و  جِتش  زن  و  گنلرخ 
وردار هت  جِهتش  زن  اكبلطردخاودنا  و  گنلرخ  دومن  وخدم 
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)حصان،1373: 158(
و دوبيتي معروف خراساني:

نيومــدســه پــن روزه كــه بــوي گل نيومــد بلبــل  چهچــه  صــداي 
بپرســين گل  باغبــون  از  ـــدبــرن  ـــيل گل نيوم ـــه س ـــل ب ـــرا بلب چ

)همان 134(
با برخي تفاوت ها در تاجكيستان شنيده مي شود:

نيامــددو ســه روز اســت كه بــوي گل نيامد بلبــل  خوانــدن  صــداي 
بپرســيد گل  باغبــان  از  چـــرا بلبـــل بـــه ســـير گل نيامـــدرويــد 

)امانف و عمر اوا، 1986: 270(
حتّي ترانه ای واحد، در نقاط مختلف يك منطقه نيز به راحتي دستخوش تحول مي شود؛ مثل 

این دو روایت از یک دوبیتی بیرجندی )شعبانی، 1389: 20(
را خــدا  نمي شناســي  دختــر  پريشــو كــرده اي موهــاي ســيا راالا 
ــدي ــاله نكن ــف س ــدون ه ــو دن نشـــونه ميزنـــي مـــرغ هـــوا راهن

ناصح، 1373: 173(
را خــدا  نمي شناســي  دختــر  بــه پيشــوني زدي خــال ســيا راالا 
ــردي ــاله نك ــف س ــدون ه ــو دن ــوا را هن ــاي هـ ــي مرغـ ــونه ميزنـ نشـ

)ميهن دوست، 1380: 41(

9-5 جنبه های هنری و زیبایی شناسی: دوبیتی ها فاقد آرایه‌های ادبی پیچیده اند. تشبیهات 
ساده و عینی و ملموس است و از استعارات دیریاب شعر رسمی در دوبیتی ها خبری نیست؛ 
به همین دلیل گاه مصراع ها و ابیات برخی دوبیتی ها به دلیل کثرت تکرار در میان مردم به 

صورت ضرب‌المثل درآمده اند؛ مثل این نمونه:
اگر دستم رسد بر چرخ گردون از او پرسم که آن چون است اين چون؟

ــوده در خــون.يکــي را مي‌دهــي صــد گونــه نعمــت ــان جــو آل يکــي را ن
)باباطاهر،1345:248(
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ـــي.چــه خوش بــي‌ مهرباني هردو ســر بي ـــر ب ـــي دردس ـــر مهربان ـــه یکس ک
)همان، 270(

در برخی دوبیتی ها عامل طنز بر زیبایی و شیرینی آن می افزاید. )ر.ک: قربانی جویباری، 1391: 
58- 73( در بیت زیر سراینده خود را به سگ و معشوق را به خر تشبیه کرده و اوج ناراحتی و 

دلخوری خود را نسبت به رفتنش این‌گونه نشان می دهد:
ــردم ــو گ ــگار ت ــی مُ ان ــه رفت ــو ک ــردمت ــو گ ــال ت ــه دمب ســگ زردی ب
ــدی ــو می چری ــودی بیاب ــر ب ــو خ ـــو گـــردمت مُ جـــلّ وُ تنـــگ و اوســـار ت

)شکورزاده، 1363: 140(

5-10 مضامین و درون مایه: ترانه ها نگاهبان میراث ملیّ و فرهنگی ملّت‌ها هستند و از گذشتۀ 
یک ملّت و سرگذشت قهرمانان و مبارزات آنان سخن مي گويند و جنبه‌های گوناگون زندگی 
آنان را به تصوير ميك شند. در ترانه‏های محلی می‏توان شیوه‏های زندگی، جزئیات‏ آداب و رسوم 
مردم هر منطقه را یافت و عصیان ها، قیام ها، شور و شوق‌ها و عشق ها و ناکامی ها و شادی ها 
و دردمندی های مردم هر دیاری‏ را جست. »دوبیتی زبان رسای عامه است که سوزوگدازها، 
مفاهیم  از  سرشار  دوبیتی ها  می‏کند.  منعکس  را  مردم  تودۀ  آرزوهای  و  آمال  خواست‏ها، 
دادخواهی، پند و مثل‏ است. محتوای آن مراثی، شکایت از ظلم و تعدی خوانین، شکایت و 
اثر  ترس زنان از این که شوهر بر سر آنان هوو آورد، اشارت تاریخی، شکایت از هجران بر 
بعد  صفحه  287-285( جدول   :1363 )شمیسا،  است.«  ساربانی  و  چوپانی  مضامین  سفر، 

می دهد نشان  را  دوبیتی ها  درون مایه های  و  مضامین  موضوعات،  مهم ترین 

http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/52075
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/52075
http://www.noormags.com/view/fa/creator/229523


193

مقالات

مضامین انواع تعداد موضوعات

وصف عشق/ دردفراق/وصف عشاق/ عشق/
فراق/ شکوه/ ناکامی در عشق

سنگردی، حسینا، بیدگانی، پريجان، قوشما، فراقی، 
بئشلیک، ریواری، تصنیف ترکی، فایزخوانی، کوچه 
باغی چاربیتی، سیامو و جلالی، جمشیدی، باریکی 

شوتیلا، رعنا، حقانی، شرفشاهی، شربه لری، 
کتولی، مریم بانو، بایاتی، کیجاجان، اورامن

25 غنایی و عاشقانه

ذکر پیروزی، عشق/ طبیعت، نوید بهار/ 
تغزل، توصیف و طنز/ وصف عروس و داماد/ 

بستن عهد/ شادباش/حنابندان/مراحل 
مختلف عروسی/

چیستان/

بخارچه، مرویگی، بلبل خوانی، هی یار هی یار، 
بندون بندونه، سرحمامی، اولنگ لر، شربه ترکی، 
بیت و بحث، سروو، روسینک، شَئربا/شهربا، آیینو، 

سرآسیابی، بیرقی، آبادو، اجاق بوس، خیلون، 
حجله گشون، گلیبه گلی،

20 سرور و شادی

معرفی اشیا/ افراد و چیزها/ تاریخ، افسانه‌ها، 
دین، مناظره/فال/خواب/ نوازش، شکایت، 

درد دل و... تعریف از کودک

چیستان منظوم، حربه زوربا، باغلاما، دئیشمه، بیت 
کردستان، چل بیتو، چل سرو، شربه، شرمه، لایلار، 

لالوخوانی، آیکه، اویونلار، نازلاما
14 سرگرمی و. خواب

یادبود متوفی، مرثیه، یادواره های قهرمانان، 
تسلیت، شیوۀ فوت و جایگاه متوفی

ترنگینه، آغی، انارکی، اوخاشما، حاجیونی، چپ، 
سرورزنی، غریبی خوانی، بیدخوانی، مورد خوانی، 

بالوره
11 سوگ

مضامین عاشقانه، عارفانه، مذهبی عشق، 
طبیعت، زندگی، ظلم ستیزی

ترانه، شهری خوانی، فهلویات، دیوانی/عاشیق، 
امیری، گرایلی، سیتک، باخزری، دستون، سرحدی، 

رامندی
11 همه موضوعات

رنج کار، واگویه درونی اندوه، بیان 
مشکلات، کوچ، شکوه-دردعشق

میده، چوپانی، صیادی، ساربانی، اشترخجو، بورو، 
بیابانی، کردی خوانی، پهلوی خوانی، حدی خوانی، 10 کار

شکوه/اعتراض، غربت، فقر، شکوه دوری از 
ایل، دلتنگی

فلک خوانی، غریبی، شروع/شلوه، لاله، کله فریاد
5 اجتماعی و سیاسی

دعا/مناجات/نیایش/مدح/نعت/حمد/تسبيح/
عرفان   نیایش خوانی، ذکرخوانی، هزارگی، حقانه/حقیقی 4 دینی

http://wikifeqh.ir/تسبيح
http://wikifeqh.ir/تسبيح
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بیانگر  و  مضمون‏هاست  پرکاربردترین  از  یکی  عاشقانه‏  و  غنایی  مضامین  جدول،  براساس 
عواطف و احساسات و آرزوهای ممکن و غیرممکن سازندگان آن است. مضمون اين دوبیتی ها 
از  استمداد  آن،  با  تكلّم  و  فضاي طبيعت  توصيف‌  انتظار،  درد هجران،  معشوق،  زيبايي  وصف 

عناصر طبيعي براي رسيدن به آمال و وصل معشوق، وصف زندگي روزمره و... است.
ــادســرکوی بلنــد صــد داد و بیــداد ــم شــیرین و فره صــدا برهــم زن
ز دس عاشـــقی صـــد داد و فریـــادصــدا برهــم زنــم هوهــو بگریــم

درد غربت و غم جدايي از مفاهیم دوبیتی های غنایی است؛ مثل این چاربیتی )غریبی( تایبادی:
رفيــق از مــن جــدا شــد واي بــر مــنســر يــك راه دو راه شــد واي بــر من
ـــر مـــنرفيــق از من جدا شــد رفــت به غربت ـــت آشـــنا شـــد واي ب ـــه غرب ب

گاه داستان های عاشقانه با بیت بستن و آن هم در قالب دوبیتی و به شکل سؤال و جواب 
باقر و گلندام و سیامو و جلالی. یا  شکل می گیرد؛ مثل دوبیتی های حسینا 

محتوای برخی از این دوبیتی ها کار و تلاش روزانه است تا با خواندن این اشعار ساعات کار و رنج 
و خستگی شان را کوتاه کنند و به رهگذران نشاط ‌بخشند.

روابط  و  زندگی  اقليمى،  جغرافياىی،  مختصات  بازتابندۀ  همچنین  دوبیتی ها  محتوای 
را  جا  همان  خاصيت  و  رنگ  محل  هر  در  ترانه ها  است.  مناسبات  و  اجتماعی  و  خانوادگی 
آداب و سنن، پوشاک،  قبیل  از  با فرهنگ مادى و معنوي  را  ما  رو  ازاین  به خود م‌ىگيرد؛ 
خوراک، مسکن، کار، نامزدى و مسائل زناشویي، مسائل سیاسی و اجتماعی و...آشنا م‌ىکند. 

می دهد: منطقه ای  و  مکان  از  دقیق  نشانی هایی  گاه 
رونــهکدوم شهره که اسمش سلبسونه )سروستانه( آبــی  قهوه خونــه اش  دو 
ــازین ــری بس ــه اش قص ـــهدو قهوه خون ـــن روزی بمون ـــوا چ ـــن میخ ول م

در این دوبیتی به رسمی اشاره دارد که در فارس در شب اول بر سر قبر مرده شمع یا آتش 
می کنند: روشن 

بیایـــه هـــورم  دلبـــر  تـــا  بیایــهبگـــو  بــورم  و  نــازک  و  ســفید 
خرامـــون بـــر لـــب گـــورم بیایـــهدو لالــه شــمع کافــوری بــه دســتش

نوع معیشت و سطح زندگی مردم به خوبی از لابه لای این ترانه ها پیداست:
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خوبــهعزیـــزم یـــار خوبـــه یـــار خوبـــه میخکــدار  ســرقلیون 
حنایــی دس  و  پاســفید  خوبـــهزنــای  پولـــدار  آدم  بـــرای 

6. نام ها و شیوه های آوازی دوبیتی در ایران و مناطق فارسی‌زبان
در مناطق مختلف ايران، دوبيتى نام‌هاىی چون: بيت، باياتي، دوبيت، دوبيتو، چهاربيتو، ترانه، 
و  چهارتاج  چهارخانه،  چهارگاني،  چهاردانه،  سیتک،  چهارپاره،  کلّه‌فرياد،  فهلويات،  ترانک، 
شیوه های آوازی چون جمشیدی، اورامن، آبادون، شروع، فراقی، بیدگانی، شهری خوانی و... دارد. 

پراکندگی جغرافیایی دوبیتی ها در مناطق فارسی‌زبان و اقوام ایرانی به شرح جدول زیر است:
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شعر تعداد منطقه

کله فریاد، ساربانی، حقانه/حقیقی، انارکی، سرحدی، فراقی، کوچه باغی، باخزری، لالوخوانی، 
چل بیتو، چاربیتی، سرورزنی، جمشیدی، سیامو و جلالی، اشترخجو 15 خراسان

گرایلی، نازلاما، دیوانی/عاشیق، قوشما، بایاتی، لایلار، بئشلیک، تصنیف ترکی، اوخاشما، باغلاما، 
حربه زوربا، دئیشمه، اویونلار 13 آذربایجان

سرآسیابی، شرمه، اجاق بوس، بیرقی، خیلون، غریبی خوانی، مورد خوانی، آبادو، حجلهگشون، 
کردی خوانی، آیینو، بیابانی، پريجان 13 کرمان

اورامن، نیایش خوانی، ترانه های قالیبافی، ذکرخوانی، چوپانی، حسینا، چیستان منظوم، شهری 
خوانی، فهلویات، غریبی، 10 تمام ایران

گلی به گلی، کتولی، حقانی، کیجاجان، مریم بانو، امیری، پهلوی خوانی، بیدخوانی، 8 مازندران

حاجیونی، شروع/شلوه، ریواری، فایزخوانی، بورو، حدی خوانی 6 جنوب

شربه ترکی، سروو، روسینک، شَئربا/شهربا، بیدگانی، 5 فارس

شرفشاهی، رعنا، دستون، هی یار هی یار، بندون بندونه، 5 گیلان

باریکی شوتیلا، صیادی، چپ، شربه لری، چل سرو 5 لرستان

فلک خوانی، میده، سنگردی، هزارگی 4 افغانستان

بخارچه، مرویگی، بلبل خوانی، 3 تاجیکستان

لاله، آغی، اولنگ لر 3 ترکمن

سیتک، آیکه، بیت و بحث 3 سیستان بلوچستان

بیت کردستان، بالوره 2 کردستان

شربه )فال(، ترینگه 2 مرکزی

سرحمامی 1 سمنان

رامندی 1 قزوین
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قالب  را در  بیشترین گونه  و  بیشترین گونه های شعر عامه  آواز  و  ترانه  خراسان مهد  خراسان: 
دوبیتی دارد. احمدپناهي سمناني كلةي دوبيتي‎ها و رباعي‌هاي اين منطقه را در سه قالب عمدة 
»حقيقي«، »فراقي« و »عاشقانه« تقسيم بندي ميك‌ند. حقیقی دوبیتی هایی است که صرفاً در 
حق و حقيقت، مدح و منقبت اولياي دين، پيامبر اكرم )ص( و بالأخص حضرت علي )ع( است. 

)احمدپناهي سمناني، 1376: 396-397( كه در نقاط ديگر ايران به آن اشاره نشده است:
ميايــهدر ايـــن گلـــزار بـــوي گل ميايـــه بلبــل  چهچــه  صــداي 
ـــهچــه غــم داري اگــر در وقــت مــردن ـــدل مياي همـــون ســـاعت صـــدا دل

)افروغ، 1387: 135(
رامشگران دوره‌گرد خراسان نوعی دوبیتی را با نام فراقی با همراهی دوتار می‌خوانند. فراقی‌ها 
که در پاره‌ای مناطق )به‌ویژه تاجیکستان و افغانستان( به آن »غریبی« و در برخی مناطق دیگر 
»چاربیتو« نیز می‌گویند، اشعار سوزناکی هستند که در فراق و دوری وطن، یار، معشوق، پدر و 

مادر و... سروده می‌شوند:
داره زار  ناله‌هـــای  دارهغریبـــی  بســیار  دل  درد  غریبــی 
رو مــا  بنیــاد  می‌کنــه  ـــار دارهغریبــی  ـــد خ ـــنش ص ـــای گلش ـــه پ ب

)توحیدی،  مي‌گويند.  »چاربيتو«  يا  »غربتي«  غريبي‌خواني،  به  نیز  کرمان  مناطق  بعضي  در 
1386: 52( در بیرجند و برخی مناطق اطراف به دوبیتی، »چهاربیتی« یا »چاربیتو« می گویند. 
این سروده ها را اغلب در مجالس عروسی، ختنه سوران و شبنشینی، کوه و بیابان ها، برای التذاذ 

روحی و مسرت خاطر خود یا مخاطبان به صورت فردی و گروهی می خوانند:
ـــداره ـــه گُ ـــد س ـــه بیرجن ـــا تاب ـــن ج نــگارهازای و  نقــش  اولــی  گــدار 
بنــداز قالیچــه  دومــی  یـــارهگــدار  دیـــدار  ســـومی  گـــدار 

به سبکی خاص از دوبیتی خوانی در خراسان »فریاد« یا »کله فریاد« می گویند. فریادخوانی در 
تمام مناطق خراسان شنیده می شود. البته در مناطق مختلف نام های متفاوتی به خود می گیرد. 
یا فریاد کردن؛ در میان کرمانج ها )کردهای  فَریاد، فریادی  فِریاد،  در میان فارس های منطقه 
اسکان داده شده در خراسان( خِجا برگرفته از خِجو و در میان ترک ها هَرای یا هَرای کشیدن. 
کرد  مردم  آوارگی  و  گداز  و  پرسوز  و  پرحادثه  زندگی  گویای  و  است  کوهستان  فریاد  هرای 
)بوستان و درویشی، 1371: 72(. شیوه های اجرایی فریادخوانی و شیوۀ تحریر زدن ها نیز موجب 
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شده تا بر این شیوه ها نام های مختلفی اطلاق شود، مانند جمشیدی یا سرحدی. کله فریادها را 
هم رامشگران حرفه ای با دوتار می خوانند و هم مردم عادی. برخی نوازندگان هم کله فریادها را با 
نِی یا کمانچه همراهی می کنند و گاه، بدون ساز. برخی رامشگران کله فریادها را در داستان های 

خود می گنجانند. )همان: 147 -146(.
شــمایومهمـــی امشـــو کـــه مهمـــون شـــمایوم ویــرون  شــهر  غریــب 
ـــومهمــی امشــو بــه مــو چیــزی نگوییــد ـــو کجای ـــردا ش ـــه ف ـــدا می دون خ

)میهن دوست،1380: 12(
در گویش مردم خراسان جنوبی به لالایی »للوخوانی« می گویند و بیشتر در قالب دوبیتی است. 
لالایی در هر منطقه نامی دارد: در گیلان »گارهسری، هلونه گردانی، نانوگردانی و گارهخوسان« 

می گویند. ترکمن ها به لالایی »هودی« و در لرستان »لاوه لاوه« و در دزفول »اولّه« می گویند.
 چل بیتو یا »فال چل بیتو« نوعی از ترانه فال در میان عشایر خراسان است که با توجه به کوچ 
ایلات بختیاری به خراسان ممکن است با فال »چل سرو« در لرستان هم ریشه باشد. در چل 
بیتو خراسان دوبیتی معیار کار است. در برخی مناطق این مسابقه و مناظره آن‌قدر ادامه می یابد 

تا گروه مقابل از جواب بازمانند:
ــال ــم ز دنبـ ــا هـ ــرزده مـ ــتاره سـ بــارسـ میکنــه  قافلــه کــی  خدایــا 
بمانــه شــو  یــک  قافلــه  ســـفر در پیـــش دارم دل ز دنبـــالخدایــا 

)میرنیا، 1369: 194(
»اشترخَجو/خجه« نیز دوبیتی هایی در مقامی آوازی است که در شرق و جنوب منطقه خراسان 
اجرا می شود. خاستگاه اصلی این مقام در منطقه تربتجام است. خواندن این آهنگ در خواف 
و کاشمر نیز رواج دارد. )درویشی،1384: 124( اشترخَجو به معنی جمع کردن شترها و سایر 
احشام در مکانی واحد است. در استان کرمان نیز ساربان ها برای هدایت و جمع کردن شترها 
با نی مقام هایی را با نام ساربانی اجرا می کنند که از مهم‌ترین آنها می توان به آهنگ اشُترمِرو 
کرد.  اشاره   )oštur xajow( اشترخجو  و   )oštur qetar( اشترقطار   ،)oštur meru(

)توحیدی، 1386: 42(
کرمان: پس از خراسان بیشترین کاربرد دوبیتی در اشعار عامۀ مردم کرمان دیده می شود. یکی 
از آن‌ها »شرمه خوانی« است. شَرمه عنوان ترانه هایی محلی است که در سیرجان به مناسبت های 
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مختلف به خصوص در آیین های کاشت و برداشت محصول و با مضامینی چون عشق، درد و 
باباطاهر  و  اشعار سایز دشتستانی  با  معمول  به‌طور  آواز که  این  رنج خوانده می شود. خواندن 
همراه است، شباهت زیادی با آوازهای دشتستانی در جنوب ایران دارد. با وجود شباهتی که بین 
شرمه و شروع وجود دارد، کاملاً با شروه خوانی متفاوت است. از نمونه های رایج شرمه خوانی در 
سیرجان می توان به کارآواها و شرمه خوانی های عروسی اشاره کرد. در روستای هرات از توابع 
کرمان نیز گرفتن نوعی فال با همین نام رایج است که در شب 26 ماه رمضان اجرا می شود. 

)وجدانی، 1376: 449(:
ــن ــرده گل مـ ــاغ مي گـ ــوي بـ ــه تـ زميــن داغــه كــه مي ســوزه دل مــنبـ
ــه ــاي زمين ــه گرم ــن ك ــه ميگ ــههم ــه داغ نازنينـ ــم كـ ــودم ميگـ خـ

»آبادو«/ آوادون/ آوادو/ آبادون دوبیتی هایی است که در اغلب مناطق کرمان و در مراحل مختلف 
ازدواج مانند خواستگاری، نامزدی و مراسم عروسی خوانده می شود. )نقوی، 1385: 287( دو زن 
يا دختر روبه‌روي هم مي‌نشينند و با هم شروع به خواندن آوادون ميك‌نند. موسیقی مخصوص 
داریه  با  عروسی  مراسم  در  که  است  شیرازی  واسونک‌های  از  برگرفته  بیشتر  آبادون  عروسی 
خوانده می‌شود. )مؤید محسنی، 1381: 731( پس از خواندن دوبیتی، یک ترجیع به صورت 

جمعی خوانده می‌شود، مانند بادا بادا بادا ایشالا مبارک بادا. )نقوی، 1385: 288(:
داماد جونم از ایل ما دو زلف او زنجیر ما

ای )این( کم نشه از ایل ما ای میوة توچین )گلچین( ما
 یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا

»بیابانی«‏ هم نمونه ای از آوازهای معروف و رایج در مناطق کهنوج و جیرفت‏ کرمان است که در 
مقامی با همین نام خوانده می شود. بیابانی از یک‌سو با شروه های میناب پیوند دارند و از سوی 
دیگر با موسیقی بلوچستان و آوازهای رایج در ایرانشهر و بمپور بلوچستان معروف به »كُردی« 
نیز قابل قیاس است. )ارجمند، 1377: 39( آوازهای بیابانی در گونه ها و با نام های مختلفی 
چون بیابانی، کهنویی، خرمی )منسوب به یکی از خوانندگان کهنوج( و... شناخنه می شوند. به 
هریک از این گونه ها »رو« )راه( می گویند؛ مانند رو خرمی، رو کهنمویی. )درویشی، 1384: 
دشتی  نام  به  آوازی  مردان  بیابان،  یا  مزارع  در  کار  هنگام  به  نیز  ورامین  قرچک  در   )46
می خوانند که شعر آن دوبیتی و به زبان فارسی است. این آوازها به بیابانی یا چهاربیتی نیز 
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معروف است. این آوازها مشابه آوازهایی است که در استان فارس با عنوان سرکوهی خوانده 
می شود. )همان، 84(

»موردخوانی« یا »مورک‌خوانی« گونه‌ای از غریبی‌خوانی و نوع خاصی از سوگ آواهای مناطق 
جنوبی استان کرمان است که زنان و دختران به صورت دسته‌جمعی در ماتم از دست رفتگان 
به آن »موره« و در  نوع همان است که در کردستان  این  می خوانند. )توحیدی، 1386: 64( 

می گویند: »موری«  مازندران 
ــرم زده ســنگدلـُــم تنـــگ و زمیـــن تنـــگ، آســـمون تنگ فلــک در شیشــة عمُ
ــرم ــت بمی ــه در غرب ــم ک کلاغ هـــا بـــر ســـر نعشـــم کننـــد جنـــگاز آن ترس

آذربایجان: اشعار آذری آن‌ها که »عاشيق«‌ها سروده‌اند به »عاشيقي« شهرت دارند و قالب‌هايي 
چون قوشمسا، گرايلي، آغي، باياتي، باغلاما، لايلالار دارد. »گرايلي«، نوعي از عاشیقي‌هاست كه 
از سه تا پنج بند و هر بند، از چهار مصراع هشت‌هجایی تشيكل مي‌شود. در بند اول، مصراع هاي 
دوم و چهارم و در بندهاي بعدي، مصراع هاي اول، دوم و سوم و مصراع هاي چهارم هر بند، با 
مصراع دوم و چهارم بند نخست، هم قافيه است. مصراع چهارم بندها، عموماً حكم مصرع تريكب 
يا ترجيح را داشته و گرايلي را به شكل تريكب بند يا ترجيح بند درمي‌آورد. عاشق‌‌ها هنگام سرودن 
نغمه‌ها و نواختن موسيقي، »باياتي« نيز مي‌گفتند. وزن بایاتی‌ها هجایی است و اغلب داراي چهار 
مصراع و به‌ندرت شش مصراع هستند و هر مصراع، از هفت هجا تشيكل مي‌شود. عاشیق ها هنگام 
خواندن باياتي‌ها بیشتر از كلمات »من عاشق«، »عزيزم«، »آی امان«، »عزیزم«، »آبالام« و مانند 
آن استفاده ‌‌می‌کند. )هاشمزاده،1377: 62( »قوشما« كه رايج‌ترين گونة عاشيقي است. سه بند 
يا بيشتر دارد و مصراع هاي آن یازده‌هجایی و از نظر قافیه، مانند گرایلی است. بخشي ديگر از 
عاشيق‌ها، »باغلاما« (bâqlamâ) است كه در حقيقت »نوعي مشاعره و قدرت‌نمایی در بيان 

اشعار و باياتي‌هاي آذري بين عاشيق هاست.« )پناهي سمناني، 1383: 71(
گیلان و مازندران: »کتولی« از مقامات موسیقی آوازی مازندران در قالب دوبیتی‌های محلی 
در شرق و مرکز مازندران است و در غرب مازندران با اندکی تغییر آن را »کجوری« می‌نامند. 
)یزدان پناه،1383: 597( کتول به معنای غریب یا دامدار کوه و دشت است. )نصری اشرفی، 
1383: 1620( در دوبیتی های کتولی عاشق از درد هجران می‌گوید، معشوق و محل زندگی و 

حرفه و پیشه‌ او را توصیف می کند از حالات و رفتار او می‌گوید:
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te vesse bahime bimâr-o-deltang ته وسه بهیمه بیمار و دلتنگ
te vesse bahime kahrebâye rang ته وسه بهیمه کهربای رنگ

te me širin-o-men farhâd-e-kohkan ته مه شیرین و من فرهاد کوهکن
ešqe širin zame fulâd dame sang عشق شیرین زمبه فولاد دمِ سنگ

از دست تو بیمار و دلتنگ شدم. از دست تو کهربایی رنگ شدم. تو شیرین من و من فرهاد 
کوهکن تو. به عشق شیرین فولاد را به سنگ می کوبم. )فاطمی، 1381: 164 و 168(

صنم و حقانی بیشتر در شرق مازندران و در مجالس سنگين و شب‌نشینی‌های افراد سالخورده 
خوانده مي‌شود. ویژگی اصلی صنم، سبک آوازی-گفتاری آن است؛ به این شکل که خواننده 
از   .)944/2  :1381 اشرفی،  )نصری  می‌کند.  بیان  نثر  به  را  عباراتی  موزون،  ابیات  بر  علاوه 
ترانه‌های رایج طبري و نام یکی از مقام های آوازی موسیقی مازندران. اشعار اميري منسوب به 
امير پازواري، شاعر نیمه افسانه‌ای طبری است. به خواندن برخی مقام های آوازی در استرآباد و 
علی‌آباد کتول، »بیدخوانی« یا »بیتخوانی« گویند. در گذشته هنر بیدخوانی معمولاً به صورت 
تک خوانی اجرا می شد. نوع دیگری از آن دوخوانی یا گروه خوانی است که »گلو به گلو خواندن« 

می گویند. )برزگر، 1387: 24-26(.
اسَالمِ  تا  ماسال  مناطق  در  و  )پهلوی(  »پلَبَی«  نام  با  فومنات  و  شَفت  مناطق  در  دوبیتی‌ 
برگ سبز چای،  ترانه‌های گیلکی هنگام چیدن  از  پهلوی خوانی  معروف‌اند.  »دستون«  نام  با 
برای دوبیتی‌های تالشی استفاده  رواج داشته و از اشعار کار محسوب می شود. دستون عموماً 
ابیات  ابیات و واگیر )ترجیع‌بند( تشکیل می‌شود. بخش  از دو بخش  تالش  ترانۀ  می شود. هر 
شامل ترانه‌های یازده‌هجایی یا نه‌هجایی یا هفت‌هجایی است. اگر ترانه‌ها یازده‌هجایی و دارای 
چهار مصراع باشد به آن دستون می‌گویند. دستون‌ها و ابیات هر ترانه از نظر مضمون با هم در 
ارتباط‌اند. بسیاری از این ترانه‌ها از نظر مضمون نام‌گذاری شده اند که برخی از آن‌ها عبارت‌اند 
یارم«، »آمان  تمشا«، »هشان هشانه«، »دونه مرواری«، »زنگی  ترانۀ »هیار هیار«، »گشه  از: 
امان«، »خاسه یارم« و... ترانه‌های عاشقانه بیشترین بخش دستون‌های تالشی را در برمی‌گیرد:

kilali kilali numer pariya کیللَی کیللَی نومر پرییه
siyâ putin Ɂəštə pâ ku deriya سییا پوتین اشت پاکو دِرییه

gərda dənyâm dua mən tə xəriya گردَه دنیام دوئه من ته خرییه
abâsa kom dua Ɂəštə mariya عباسه کوم دوئه اشت مرییه
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دخترک دخترک، اسمت پری است. ای یار دلبندم به سوی من بیا. ای یار نازنینم به سوی من 
بیا. ای یار زیبایم به سوی من بیا. )فریدی هفتخوانی،1389: 119(

از  »شرفشاه«،  به  ملقب  سیدشرف الدین،  به  منسوب  گیلکی  محلی  دوبیتی‌های  »شرفشاهي« 
عارفان و صوفیان قرن هشتم است که دارای لحن و بیانی ساده ولی متناسب و گیرا و بیشتر 

مضامين آن عارفانه و عاشقانه است. )حاکی، 60:1366(
افغانستان و تاجیکستان: به دوبیتی در مناطق هزارهنشین »هزارهای« می گویند. در ولایت 
از دهکده های  در عدهای  و  )بیت(  بَید  بامیان  ولایت  نقاط  از  برخی  در  پروان »چاربیتی«، 
ناوُر ولایت غزنی »غزل« نامیده می شود. )شعور، 1382: 27-25(. نمونه ای از دوبیتی های 

هزارگی:
خُدایـــا دُودَه  دِلـِــم  دُودَه،  خُدایــادِلـِــم  بیُِبــودَه،  دَه  بیِکُــم  امَیــر 
ــه َ ــد بنَِال ــا چَن ــدا ت ــا خُ ــدَه ب ــه بنَ ـــاکِ ـــرُودَه خدای ـــمرِ نمَ ـــیرِی شِ ـــه شِ کِ

)همان: 69(.
تخار  آب  چاه  منطقة  در  »بیَد«،  و  »فلک«  بدخشان  در  که  است  دوبیتی‎هایی  »فلک خوانی« 
می‌‎گویند  »قوشغ«  ترکنشین  مناطق  و  تخار  در  »سنگردی«،  پنجشیر  در  »بَید«،  و  »فلکی« 
)شهرانی،1370: ۸(. اغلب مضامین آن فلکستیزی است و خواننده از فضای صوتی بم به صورت‏ 
هووم، هی‏ی‏ی، واخ‏خ به صورت اصوات آوایی استفاده‏ می‏‌کند. »سنگردی« گونه ای دوبیتی میان 
افغانستان است که بیشتر در کوهپایه و روی سنگ های بزرگ  مردمان کوهپایه های پنجشیر 
دامنه ها و در کنارۀ رودخانه ها توسط پسران و دختران جوان دره‏های‏ هندوکش به شکل مناظره 

و سؤال و جواب خوانده می شود )کهدویی و نجاریان، 1388: 105- 128(
»میده« نوعی دیگر از دوبیتی با وزن سبک و کوتاه است که در افغانستان خوانده می شود که 
به آن »میده دوبیتی« نیز می گویند. تنها تفاوت آنها با دوبیتی، وزن کوتاه آن است. این نوع 
سروده ها با همین عنوان در مناطق تاجیکستان نیز رایج است. در ادبیات فولکلور تاجیک گاه 
از میده با عنوان »اشوله« و »ترانه« نام می برند. )شعور، 1382: 389( میده ها به هنگام خرمن
کوبی توسط کشاورزان و نیز در بین چارپاداران تاجیک در کنار ترانه‌های »من داغ«، »انتل‌ها«، 
سروده ها  این   )119  :1377 سمنانی،  )احمدپناهی  می شود.  خوانده  فریاد«  »یکه  »هیشیم«، 
همانند »لندی« و ترانه های ازبکی در افغانستان از درون مایه هایی غنایی و عاشقانه برخوردارند.

http://www.noormags.com/view/fa/MagazineNumber/0
http://www.noormags.com/view/fa/MagazineNumber/0
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از بـالا بـاران آمــد یـارم بـه دالان آمــد
یک بوسه طلب کردم چشمش به گریان آمد

ازبکستان و بخارا خوانده  »بخارچه« عنوان ترانه هایی شاد است که هنگام مراسم عروسی در 
می شود. در مقابل آن، همزمان موسیقی »مروگی‏« یا »مورگی« در مجلس مردانه اجرا می شود. 
این ترانه هایی شاد منسوب به شهر مرو است که از قرن 12 و 13 هجری توسط ایرانیان مهاجر 
در شهر بخارا به وجود آمده است. )فاطمی، 1381: 138( ریتم اجرای موسیقی بخارچه بسیار 
آرام است. مضمون آنها عموماً عاشقانه و تغزلی است. این ترانه ها به‌طورمعمول در قالب دوبیتی 
است که در زبان ازبکی به آن قوشغ یا فلک نیز می گویند. در این دوبیتی ها سه مصراع نخست 

دارای قافیه و مصراع چهارم بدون قافیه است. )شهرانی، 1370: 510(
سیستان و بلوچستان: سیستانی‏ها ترانه یا دوبیتی را »سیتک« seytak می نامند. )نیکوکار، 
نمی کند.  پیروی  و مشخص  ثابت  یک شکل  از  همواره  قافیه  دوبیتی ها  این  در   .)70  :1352
گاه چهار مصراع و گاه سه مصراع و گاه فقط دو مصراع، قافیه‏ای واحد دارند. در برخی موارد 
نیز قافیه تنها براساس هموزنی کلمه یا تشابه‏ مخرج آخرین حروف در مصراع ها ارائه می شود 
)جاوید، 1386: 124(. این ترانه‏ها به گویش فارسیِ سیستانی است که‏ اغلب برای هر فارسی‌

زبانی قابل‌فهم است:
aga ahi kasho rezgo besuza اگه آهی کشو رزگو بسوزه

sar e raxto kun e jigo besuza سر رخت و کون جیگو بسوزه
aga ah e dga az del kaso me اگه آهی د گه از دل کشومه

xod e delbar vaja ye xod besuza خود دلبر و جای خود بسوزه
 )39 ص  )درویشی،  می خوانند.  لالایی  عنوان  به  سیستانی  زنان  که  است  آوازهایی  »آیکه« 
نمونه های این آواز به عنوان لالایی در بین مردم بلوچ با نام »لیلو« معروف است. آوازهای آیکه با 
آهنگی موزون همراه با سوز و گدازی عاشقانه ادا می شود و اشعار آن متناسب با وضعیت روحی 
مادر در قالب دوبیتی و با زبان محلی ارائه می شود. )رئیس الذاکرین، 1370: 76( در نمونه ای از 
یک آیکه قدیمی به جای تکرار کلمۀ لالایی در اشعار، سراینده به زبان محلی عبارت »هِلّا هِل 

هِلاّ هِل« را تکرار می کند که شبیه تلفظ لا اله الا الله است.
مدینــهمحمد میروه زینه وهَ زینه )منزل به منزل( وَر  رو  میــروه  محمــد 
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بخوانــه قــرآن  میــروه  ــینهمحمــد  ــت ِ وَه سـ ــده دسـ ملائـــک آمـ
)دست به سینه(
 هِلّا هِل هِلّا هِل

»بیت و بحث« نوعی مشاعرۀ ادبی است که میان مردم سیستان رواج دارد و اغلب زنان سیستانی 
در جشن ها و محافل خانوادگی و دوستانه به آن می پردازند. )احمدپناهی، 1376: 57( در این 
مناظرۀ شاعرانه دو طرف با خواندن سیتک، همراه با نواختن دف و دایرۀ زنگی سعی می کنند 

یکدیگر را مقلوب کنند.
است  بوشهر  ویژه  به  ایران  جنوب  مناطق  در  بومی سرود  مهم  گونه‌های  از  »شروع«  جنوب: 
همراهی  را  آن  می‌تواند  که  تنها ‌سازی  و  می‌خوانند  و  می‌کنند  همراه  دوبیتی  با  را  آن  که 
کند، نی است )حمیدی،1375: 410(. شروه‌خوانی یا »فایزخوانی« در حوزۀ جغرافیایی‌ بوشهر، 
سابقه‌ای بیش از صد سال دارد. »در قدیم دو نوع ترانه معمول بوده است: یکی شروع و دیگری 
یا  باغاتی گوی  و  است  می‌شده  اطلاق  »شهری خوان«  به  شروه‌گوی  یا  شروه‌خوان  »باغاتی«؛ 
کوچه‌ باغی‌خوان به آوازخوان‌های روستایی« )حدادی، 1376: 350(. در استان فارس به ویژه در 
روستاهای شهرستان ممسنی نیز، زن‌ها در مراسم عزاداری به زبان لرُی آواز سوزناک مشابه‌ای را 
می‌خوانند که به »شربه« Šarbeh معروف است. در مناطق بویراحمد نیز در عزاداری‌ها، آوازی 
رایج است که آن را »شربه« و »شروع« می‌نامند. »حاجيوني« نیز از گونه های شروه خوانی در 
آواز دشتي »بیدگانی«  از گوشه هاي  از سبک های شروه خوانی و  مناطق هرمزگان است. یکی 
است که در استان های بوشهر وکهگیلویه و بویراحمد و بخش های جنوبی استان فارس زمزمه 
که  می شود  نزدیک  »سرکوهی«  به  موسوم  آوازهای  از  برخی  به  گاه  بیدگونی  آواز  می شود. 

رایج اند: فارس  دراستان 
نازنینـــم از  دور  کـــه  روزه  ــمدوپنـــج  ــه در زمین ــمون گ ــی در آس گه
ــا ــر دری ــوم در قع ــی ش ــی ماه ــینمگه ــرخ آتشـ ــال چـ ــر بـ ــی بـ گهـ

)همایونی،1339: 515(
دوبیتی های محلی در سیوند به »شَئربا« یا »شهربا« معروف است. این ترانه ها در عروسی و عزا 
خوانده می شود. ژوکوفسکی »روسینک« را از ترانه های عروسی در سیوند فارس معرفی کرده 

است:

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%87
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اســـت تلخـــک  جانـــم  ــش میخــک اســتکاکا  ــر دو جیب ــو ه ت
دهیــد مــا  کاکای  بــه  ــتزن  ــط اسـ ــوان نوخـ ــن جـ ــه ایـ کـ

)ژوکوفسکی، 1382: 93(
در خوزستان »بورو« دوبیتی هایی است که برزگران به هنگام دروی محصول می خوانند. )صفری 
زمزمه  گله  راندن  هنگام‌  به  شتربانان  که  است  آوازهایی  از  »حدی«   )71  :1388 ظاهری،  و 
می‌کنند. به این آواز در گویش محلی هرمزگان »جتی« یا »جتی‌خوانی« می گویند. )یزدان‌پناه، 

)20/1 :1383

نتیجه گیری
1. عامه‌سروده‌ها شامل اشعاری است که به مناسبت های آیینی، ملی و مذهبی میان مردم رایج است. 
از قالب های شعر رسمی تنها دوبيتي و مثنوی‌ بيش‌ از قالب هاي‌ ديگر در عامه سروده ها‌ كاربرد 
دارد. از بین 302 گونه شعر عامه در سراسر ایران 33 درصد در قالب دوبیتی سروده شده اند. 
75 درصد قالب های عامه سرودها ایرانی و ساختۀ ذوق مردم است؛ ازاین‌رو باید شعر عامه را 

ادامۀ سنت های شعری پیش از اسلام دانست.
این  و  دارند  ااكشل  روي  رحف  دققي  رتياع  دعم  و  قهيفا  در  اغلب  عامه  دوبیتی های   .2
قافیۀ دوبیتی شکل مثنوی دارد.  وبده است. گاه  از دابريز در دويتيبسرایی ومعمل  مسئله 
اما قریب المخرج است. 67 درصد  گاه برخی قافیه ها آوایی است؛ یعنی حرف روی متفاوت 
عامه سروده ها در قالب دوبیتی، وزن عروضی دارند که از اختیارات شاعری بیشتری برخوردارند 

و با کوتاه و بلند کردن مصوت های بلند و کوتاه، قرائت شعر ممکن می شود.
محلی،  دوبیتی های  می شناختند.  ترانه،  کلى  عنوان  با  را  رباعى  و  دوبيتى  گذشته  در   .3
همواره با آواز يا به اصطلاح قدما ملعون خوانده م‌ىشود؛ چنانکه 46 درصد دوبیتی ها با آواز 
و 26 درصد با یک یا چند ساز همراه اجرا می شوند. دوبيتي ملعون به شروه، غريبي، دشتي، 
فراقی،  کلّه‌فرياد،  فهلويات،  ترانک،  ترانه،  چهاربيتو،  دوبيتو،  دوبيت،  باياتي،  بيت،  شرفشاهي 
دوبیتی  می شود.  شناخته  و...  بیدگانی  دستون،  چهارگاني،  چهاردانه،  سیتک،  چهارپاره، 
فَهلویاّت  است.  ایران  قدیم  هجایی  دوازده  ترانه‌های  از  نوعی  شدۀ  عروضی  و  یافته  تکامل 
دوبیتی‌هایی است به گویش‌های کهن بخش‌های پهله/فهله شامل گويش‌هاي غربي، مركزي و 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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شمالي ايران که به اوزان هجایی یا عروضی شده سروده شده است.
آرایه‌های  فاقد  است. دوبیتی ها  بدون صنعت پردازی  و  4. زبان دوبیتی ها ساده و بی‌پیرایه‌اند 
ادبی پیچیده اند. تشبیهات ساده و عینی و ملموس است و از استعارات دیریاب شعر رسمی 
در دوبیتی ها خبری نیست. در برخی دوبیتی ها عامل طنز بر زیبایی و شیرینی آن می افزاید. 
بسياري‌ از دوبیتی های رایج بين‌ مردم‌ نیز تغییریافته و برداشتی از دوبيتي های باباطاهر يا فايز 
اشکال  همان  بازتولید  آن  اشکال جدید  و  هستند  قدیمی  بسیار  است‌. دوبیتی ها  دشتستاني‌ 

است. قدیم 
5. مضامین غنایی و عاشقانه‏ یکی از پرکاربردترین مضمون‏ها در دوبیتی های محلی ست. گاه 
داستان های عاشقانه با بیت بستن و آن هم در قالب دوبیتی و به شکل سؤال و جواب شکل 
می گیرد. محتوای برخی از این دوبیتی ها کار و تلاش روزانه است. دوبیتی ها همچنین بازتابندۀ 

مختصات جغرافياىی، اقليمى، زندگی و روابط خانوادگی و اجتماعی و مناسبات است.
دوبيتو، چهاربيتو،  باياتي، دوبيت،  بيت،  نام‌هاىی چون:  ايران، دوبيتى  مناطق مختلف  6. در 
ترانه، ترانک، فهلويات، کلّه‌فرياد، چهارپاره، سیتک، چهاردانه، چهارگاني، چهارخانه، چهارتاج 
و شیوه های آوازی چون جمشیدی، اورامن، آبادون، شروه، فراقی، بیدگانی، شهری خوانی و... 

دارد.
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مقالات
مجریان

نحوه اجرا
وزن

کاربرد
درونمایه

نوع
منطقه

شعر

زنان
آواز

عروضی
عروسی

س از خانه پدر
بردن عرو

سرور
کرمان

س
اجاق بو

ساربانان
آواز و ساز نی

عروضی
جمع کردن شترها

شکوه
کار

خراسان )تربتجام(
اشترخجو

اميري خوان
 آواز

هجایی
گ/ چوپانی/عروسی

س سو
مجال

تمامی مضامین غنایی
همه

مازندران
امیری

زنان
 آواز

هجایی
گریه بر اجساد

ف مرده
وص

گ
سو

خراسان
انارکی

زنان
جمعخوانی

هجایی
عزاداری عزیزان وماه محرم

مرثیه
گ

سو
آذربایجان

اوخاشما

همه
 آواز

عروضی
همه

غنایی
ملی

ایران
اورامن

زنان و جوانان
مشاعره

هجایی
عروسی

طنز
سرور

ترکمن
گ لر

اولن

مادران
همراه بازی

هجایی
بازی

همه
ش

ناز و نواز
آذربایجان

اویونلار

زنان
آواز و ساز

عروضی
عروسی

س/شکوه
ف عرو

تعری
سرور

کرمان
آبادو

آغیچی ها
تکخوانی

هجایی
گ

س سو
مجال

یادواره های قهرمانان
گ

سو
ترکمن

آغی

زنان
آواز

عروضی
ک

خواباندن کود
ش

نازو نواز
لالایی

سیستان
آیکه

زنان
آواز

عروضی
عروسی

شاد
سرور

کرمان )بردسیر(
آیینو

همه
آواز و ساز نی تار

عروضی
-

همه
همه

خراسان
باخزری

همه
آواز

هجایی
-

شِکوِه و گلایه
عاشقانه

لرستان
باریکی شوتیلا

عاشیق ها
دوخوانی

عروضی
چیستان

تاریخ، افسانه‌ها، دین
سرگرمی

آذربایجان
باغلاما

ب دوبیتی
ت: جدول بومی سرودها در قال

پیوس
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مجریان

نحوه اجرا
وزن

کاربرد
درونمایه

نوع
منطقه

شعر

زنان و دختران
تکخوانی

هجایی
عزاداری

شیوۀ فوت و جایگاه متوفی
گ

سو
کردستان

بالوره

همه
آواز و ساز

هجایی
عروسی/ تکمگردانی

ف بهار/ عشق
توصی

عاشقانه/
اجتماعی/

آذربایجان
بایاتی

مردان
آواز و ساز

عروضی
عروسی

ذکر پیروزی، عشق
سرور

آسیای‏ میانه
بخارچه

گلگردانان
آواز

عروضی
نوروز

ت، نوید بهار
طبیع

سرور
تاجیکستان

بلبل خوانی

س و مادر
عرو

تکخوانی
هجایی

حنابندان
بستن عهد

سرور
ش

تال
بندون بندونه

دروگران
دوخوانی زن 

و مرد
هجایی

هنگام درو
عشق، کوچ، فخرفروشی

کار
خوزستان

بورو

دو یا چند زن یا مرد
دوخوانی 
آوازخوانان

عروضی
هنگام کار

عشق
کار

کرمان )کهنوج(
بیابانی

ش‌همطرب‌ها، نوازندگان
دروی

آواز و ساز
هجایی

داستان
مضامین حماسی/ عاشقانه/ 

دینی
سرگرمی

کردستان
ت کردستان

بی

زنان
دوخوانی و 

مناظره
عروضی

در جشنها و محافل خانوادگی و 
دوستانه

س
ف عرو

تعری
سرور

سیستان
ث

ت و بح
بی

دوخوانی یا گروه خوانی
آواز با ساز نی و 

آواز با تار
عروضی

سینه زنی
ت

ش انسان با طبیع
کشمک

گ
سو

مازندران )علی اباد 
کتول(

بیدخوانی

خوانندگان
آواز و ساز

عروضی
مراسم شروه خوانی

ف یار
فراق/وص

عاشقانه
س/بوشهر

فار
بیدگانی

س
خانواده عرو

آواز
عروضی

عروسی
ت کاشتن در خانه داماد

درخ
سرور

کرمان
بیرقی

همه
تکخوانی

هجایی
طنز

طنز
عاشقانه

آذربایجان
ک

بئشلی

همه
آواز

عروضی
یادبود

ف عشاق
وص

عاشقانه
كرمان و سيستان و 

خراسان
پريجان
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مقالات
مجریان

نحوه اجرا
وزن

کاربرد
درونمایه

نوع
منطقه

شعر

چایکاران
جمعخوانی

عروضی
گ سبز چای

هنگام چیدن بر
مضامین عاشقانه

کار
مازندران

پهلوی خوانی

همه
 آواز

عروضی
همه

مضامین عاشقانه، عارفانه، 
مذهبی

همه
ایران

ترانه

قالیبافان
آواز

عروضی/
هجایی

قالی بافی
رنج کار،

کار
ایران

ترانه های قالیبافی

دختران و گاه پسران نوجوان
آواز و ساز

عروضی
س جشن و سرور

مجال
عشق، بیان راز عاشق و 

عشاق
سرور

مرکزی )ساوه(
ترینگه

عاشیقها
تکخوانی

هجایی
غنایی

مضامین عاشقانه
عاشقانه

آذربایجان
ف ترکی

تصنی

خوانندگان
آواز و ساز

عروضی
همه

مضامین عرفانی و مذهبی
عاشقانه

ت جام(
خراسان )ترب

جمشیدی

همه
آواز

عروضی
عروسی

مضامین عاشقانه/ شکوه/
عاشقانه

خراسان )بیرجند(
چاربیتی

خوانندگان
آواز و ساز دهل

عروضی
در عزا و مراسم کتل

یادبود متوفی
گ

سو
بختیاری

پ
چ

زنان
ش

نمای
عروضی

ب یلدا
 ش

مضامین دینی/ اجتماعی
فال

خراسان
چل بیتو

زنان
ش

نمای
عروضی

ب یلدا
ش

مضامین دینی/ اجتماعی
فال

لرستان
چل سرو

چوپانان
آواز و ساز نی

عروضی
دامداری و گوسفندداری

واگویه درونی اندوه، بیان 
مشکلات

کار
ایران

چوپانی

همه
مناظره

عروضی
سرگرمی

معرفی اشیا/ افراد و چیزها
سرگرمی

ایران
چیستان منظوم

شروهخوان
آواز با ساز

عروضی
روضه‌خوانی

س غیرعزا
مجال

گ
سو

بوشهر
حاجیونی

خانواده داماد
آواز و ساز

عروضی
عروسی

س و داماد
حجله درآمدن عرو

سرور
کرمان

حجلهگشون

ساربانان
آواز

عروضی
راندن شتر

عشق/
کار

هرمزگان
حدی خوانی
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مجریان

نحوه اجرا
وزن

کاربرد
درونمایه

نوع
منطقه

شعر

عاشیق ها
مناظره

هجایی
رجزخوانی

مناظره
سرگرمی

آذربایجان
حربه زوربا

عشاق
آواز و ساز 

ك، ني‌، 
ني‌لب

دوتار، كمانچه
عروضی

س سور
مجال

عشق/فراق
عاشقانه

ایران
حسینا

همه
آواز

عروضی
س مذهبی

مجال
ت/حمد

مدح/نع
دینی

خراسان
حقانه/حقیقی

همه
آواز

هجایی
ب نشيني

ش
گ، مذهبی

داستان حیدربی
عاشقانه

مازندران
حقانی

س مردم
خیلخون/عرو

آواز
عروضی

عروسی
س

دعوت از خانواده عرو
سرور

کرمان
خیلون

همه
آواز

هجایی
مزارع و شالیزار

ف عشاق
وص

همه
ش

تال
دستون

عاشیقها
آواز

هجایی
همه

ت/تغزل
حکم

همه
آذربایجان

دیوانی/عاشیق

عاشیقها
ش

نمای
هجایی

بازی چیستان
گفتگو

سرگرمی
آذربایجان

دئیشمه

مداحان
آواز و ساز

عروضی
عبادات/ماه رمضان

 تسبيح ، تحميد 
دینی

ایران
ذکرخوانی

خوانندگان
آواز

هجایی
-

همه
همه

قزوین
رامندی

گالشها
آواز

هجایی
همه

داستان رعنا
عاشقانه

گیلان
رعنا

زنان
آواز

عروضی
عروسی

شرح حنابندی
سرور

س )سیوند(
فار

ک
روسین

زنان
مشاعره

عروضی
سرگرمی

مضامین عاشقانه
عاشقانه

بوشهر
ریواری

ساربانان
 آواز

عروضی
ت ساربانها

حرک
شکوه-دردعشق

کار
خراسان

ساربانی

خانواده داماد
آواز

عروضی
عروسی

آردگرفتن از اسیاب برای 
عروسی

سرور
کرمان

سرآسیابی

http://wikifeqh.ir/تحميد
http://wikifeqh.ir/تسبيح
http://wikifeqh.ir/تسبيح
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مقالات
مجریان

نحوه اجرا
وزن

کاربرد
درونمایه

نوع
منطقه

شعر

خوانندگان
آواز با دوتار

عروضی
-

همه
همه

خراسان
سرحدی

زنان
آواز

عروضی
عروسی

س
حمام بردن عرو

سرور
سمنان )دامغان(/کرمان

سرحمامی

همه
آواز

عروضی
س ختم

مجال
ت به خانواده معزا

تسلی
گ

سو
خراسان )بیرجند(

سرورزنی

زنان
آواز

عروضی
عروسی

ش
شادبا

سرور
س )آباده(

فار
سروو

عشاق
مناظره عشاق

عروضی
گفتگوی عشاق

ف عشق
وص

عاشقانه
افغانستان

سنگردی

خوانندگان
آواز

عروضی
-

عشق
عاشقانه

خراسان )تایباد( و 
افغانستان

سیامو و جلالی

همه
دکلمه

عروضی
همه

مضامین دینی/عاشقانه/
اجتماعی

همه
بلوچستان

ک
سیت

همه
دکلمه

هجایی
عروسی

مضامین شاد
سرور

س
فار

شربه ترکی

همه
دکلمه

عروضی
-

مضامین عشقی
عاشقانه

لرستان
شربه لری

همه
دکلمه

عروضی
فالگیری

مدح ائمه و بزرگان دین
فال

ک(
مرکزی )ارا

شربه )فال(

همه
دکلمه

هجایی
کار/ مراسم

ماجرای عشق شرفشاه به 
ک

خروس
عاشقانه

گیلان
شرفشاهی

خوانندگان
آواز و ساز

عروضی
عروسی، کار

ت، درد
عشق، غرب

کار/فال
سیرجان

شرمه

شروهخوان
آواز و ساز نی

عروضی
س دوستانه

مجال
ت/شکوه/عشق/هجران

غرب
اجتماعی

 بوشهر
شروه/شلوه

خوانندگان
آواز

عروضی
همه

همه
همه

ایران قدیم
شهری خوانی

همه
آواز

هجایی
عروسی/عزا

ف
توصی

سرور
س )سیوند(

فار
شَئربا/شهربا
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مجریان

نحوه اجرا
وزن

کاربرد
درونمایه

نوع
منطقه

شعر

مردان
آواز

عروضی
شکار و صید

گ صیادان
سو

کار
بختیاری

صیادی

همه
آواز

عروضی
همه

غربی/فقر/شکوه
اجتماعی

ایران/تاجیکستان/
افغانستان

غریبی

همه
آواز

عروضی
عزاداری

یادبود متوفی
گ

سو
کرمان

غریبیخوانی

همه
آواز

عروضی
همه

بیان عشق روستایی
عاشقانه

بوشهر/خوزستان
فایزخوانی

همه
آواز و ساز

عروضی
همه

ف عشاق
دردفراق/وص

عاشقانه
خراسان

فراقی

خوانندگان
آواز

عروضی
همه

ض/
شکوه/اعترا

اجتماعی
افغانستان

فلکخوانی

همه
آواز
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